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وحبد هاشمیان: رسانه‌های ور رسی ما خبلی زیادند 
جکونه فر زندمان را مسو ولیت ند ررکم 
سبزی!ارام بخش را می‌شناسید؛ 


شاره ۳۶۲۵ 
چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۳ 


خصا ۳ ادران درالمییک آسیبایی 


۳ 7 ۱ N 
۷ ۳0 ۱ ۳ 


8 ۱ 1 کنر [ 8ا„ 
با سارک وی اقا روک لاس | سا بر سی 


ال باس رم ور 


به همراة 
, قلم هوشمند قرالت آیات 
توسط قاریان برجسته جهان 


و تو انبندی ای فر اوال 


MW. FE, TT ۲ 
۴ ۲ ۱ ۴ نو چ‎ ۴ 
«۱ ۱ ۷ ۱ ۷۱۷ FN ۶ 


از وب سایت زیم دیدن فر مالین 
IT IN 1 PT 1 9 TC. i‏ 


ل شرح در متن سس سس سس 
e‏ 


وگ صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
امد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد سهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه‌آرا : زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۹۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۶۲۵ - چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۳ 
۳ ذی‌الحجه ۱۴۳۵ ۸اکتبر ۲۰۱۴ 
هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلوبزیون و تئاتر و با چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


/ یادداشت هفته ۱ 
حح ڪڪ 
۵ 8 
9 شد لدی 


نرخ رش د اقتصادی در همه کشورهایکی از 
نشانه‌های پیشرفت به حساب می آید ونشانگر 
توسعه. کاهش نر خ بیکاری و اشتغال و تولید بیشتر 
شد که نرخ رشد کشور منفی بوده‌همگی آن رانشانه 
بسیار بدی برای کشور ارزیابی کر ده‌اند که درست هم 
همین است. اخیرادولت اعلام کر ده که در بهار امسال 
نرخ رشد اقتصادی نه تنها منفی نبوده‌بلکه بیش از ۴ 
درصد مثبت بوده‌است.اماچرااين اعلام و چرااین نرخ 
برای‌بسیاری از کارشناسان وصاحبنظر ان غیر واقعی 
از رک ود وروبه راهوشدن امور مر بوط به تولید ورفع 
گرفتاری‌هاست؟ و آیااصولامی‌ش ود چنین آماری 
راپذیرفت؟! 

به اعتقاد نگارنده نرخ اعلام شده توسط دولت نه 
منفی حدود ۶ درصد در بهار امسال به مثبت چهار و 
نیم درصد رسیده است امر شگفت آوری نیست, حتی 
می‌ت-وان گفت اقتصاد ایران بر ای جبران اش تباهات 
گذشته و خروج از ر کود به نرخ رشد بیشتری هم 
نیازمند است. در کشور معجزه‌ای اتفاق نیفتاده است. 
دستکاری‌هم در آمار صورت نگر فته توفیق دولت در 
رسیدن به این نرخ رانمی‌توان معجزه دولت دانست. 
فقط باید گفت چون اشتباهاتی که در دولت قبل اتفاق 
افتاده و کار مملکت راو بدتر از همه سرنوشت اقتصاد 
رابه رشد منفی کشانده در چند ماهه گذشته اتفاق 
نیافتاده است. یعنی اقدامات سلبی صورت نگر فته و 
همین باعت شدهتااوضاع اقتصاد اند کی سر وسامان 
یک بازه زمانی است. 
سرمایه گذاری و به خصوص تخصیص بود جه عمرانی 
دربهار سال گذشته آنقدر کاهش داشته و 
چنان ر کودی بر کشور حا کم شده بود که 
بهار سال گذشته از نظر اقتصادی 


را عید امامت وب رگزیده شتدل ا 
ا ان و یب 


مت و ولایت‌مداران و محبان اهل 
بیت عصمت و طیبارت فر خنده باد. 


یکی از بدترین‌بهارهای پس ز انقلاب لقب گرفته 
است وسرمایه گذاری انجام شده توسط دولت جد ید 
به خصوص در اواخر زمستان سال قبل و اوایل سال 
جدید هر چند بسیار چشمگیر و نمایان نبوده اما آنقدر 
بوده که بتواند نرخ رشد منفی رابه نرخ رشد مثبت 
تبدیل کند. به بیان دیگر رسیدن به نرخ رشد بالای 
۴درصد در بهار امسال بیش از آنکه مر بوط به معجزه 
دولت باشد به خرابی اوضاع اقتصاد در آخرین ماه‌های 
دولت قبل برمی گردد. 
این سخن البته به این معنانیست که نظم وانضباطی 
که توسط دولت جدید در حوزه اقتصاد و بازار پولی و 
مالی حا کم شده و تصمیمات درستی که دولت در مورد 
انضباط مالی و کاهش پایهپولی در پیش گرفته نادیده 
بگیریم و اجرشان راضایع کنیم اما برای خر وج از ر کود 
به نرخ رشدی به مر اتب بیش ازاين نیاز مند هستیم 
ضمن آنکه قطعااین نرخ رشد در پاییز یازمستان 
افزایشی نخواهد بود و پیش بینی می‌شود که متوسط 
آن در سال از رقم چهار و نیم اعلام شده هم کمتر شود 
که طبیعی هم خواهد بود. 
در این زمینه بهتر است به چند نکته توجه کنیم: 
۱-برای خروج از ر کود سیاست های سختگیر انه 
بیشتری در مورد هزینه‌های جاری باید صورت 
پذیرد. 
۲-حجمسرمایه گذاری به ویژه در مورد تولید بايد 
باتدابیر مناسب افزایش به مراتب بیشتری پیدا کند تا 
واحدهای تولیدی از ر کود خارج شود. 
۳-سیاست‌های دولت باید به سمتی رود تااز 
نوسانات ارزی و تکانه‌های شدید اقتصادی به ویژه‌در 
مورد افزايش حجم نقدینگی و تورم جلو گیری کند. 
۴_سیاست‌های انضباطی در مورد هزینه‌هاو 
پرداخت‌های دولت با جدیت بیشتری دنبال شود. 
۵-دولت بای د در مورد اصلاح نظام مالیاتی و 
اصلاح سیستم بانکی و خروج بانک‌ها از سیاست 
OTT‏ 1 ۲۳۳ 
تام و تمام همه همت خود رابه کار گیرد و به امارهای 
رشد موضعی و موقتی اکتفا نکند و... در این رابطه البته 
موارد عدیده‌دیگری رانیز می‌توان فهرست کرد که 
در این مقال مجالش نیست. 
کوته سخن آنکه برای خر وج از ر کود هنوز راه‌های 
نرفته بسیاری وج ود دارد که باید با 
جدیت به‌دنبال آن بود تامردم 
کش ایس افتصاد ی در کی 
و کار ورونق رفاه رادرعمل 


بو ای و جود د 


بهشت ست خو د ر اده غږ آن نف و 


شید 
۳ 


حطرت‌علی (ع) 


ار بی‌واسطه 
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هزار هزار دل 

گاهی به قدری به تو فکر می کنم که اطاق گنجایش 
تورانداردابیر ون می‌روم.بازهم تو.در همه بر گهای‌بید 
مجنون تو را می‌بینم. می‌دانی جقدر می‌شود؟ 

هزار هزار تو می‌شوی!نگران می‌شوم نکند هزار 
هزار دل به دنبال تو باشد.اگر باشد چه می کنم؟ 

ازاین هراس چوبی بر می دارم وهمه بر گهای بید 
مجنون راچوب می‌زنم! همه را.. 

برای ازدست ندادن توء به بهترین وزیباترین 
چیزی که دارم. یعنی تورا چوب می زنم! 

می بینی کارم به کجا کشیده است؟ 

عباس عابد ساوجی -اندیشه تهران 


تقدیم به شهریار در روز شعر و ادب 
تر ک تبریزی ما شیرین زبانی کرده است 
با زبان فارسی حفظ معانی کرده است 
در غزل حافظ نشد لکن غزل نیکو سرود 
بر روان پاک او پیوسته می گویم درود 
مثنوی را آب ورنگ تازه داده شهر یار 
مدح مولا را چه خوش آوازه داده شهریار 
داستانی از دیار خویش گفت آن باوفا 
از جوانی‌ها و از سرسبزی (حیدربابا) 
جاودان ماندی به تاریخ هنرای شهریار 
آزمودی طبع خود را چون شکرای شهر یار 
هم قصیده هم غزل هم مثنوی داری به بار 
از تو اقسام هنر جاوید ماند و یاد گار 
طبع من با ناتوانی این معانی راسرود 
بار دیگر می‌فرستم بر روان تو درود 
از (کمال) این شعر ناقابل شده تقدیم او 
تا بماند یاد گار دفتر و تقویم او 
کمال محمدی آخا-دبیر بازنشسته آمل 


توبرای‌پدر چه کردی؟ 
مهمان پیری شدم در دیار بکر که مال فراوان 
داشت و فرزندی خوبروی. سخت ممسک که مال 
نه به صد قه دادی ونه به انفاق و نه در راه نیکنامی 
وخیر صرف کردی. شبی حکایت کرد: مرابه عمر 
خویش به جزاين فر زند نبوده است.در ختی در این 
وادی زیارتگاه است که مردمان به حاجت انجاروند. 
شبهای دراز در پای آن در خت بر حق بنالیده‌ام تامرا 
این فرزند بخشیده است...شنیدم که پسر با رفیقان 
همی گفت: چه بودی گر من آن درخت بدانستمی 
کجاست تا دعا کردمی و پدر بمردی. خواجه شادی 
کنان که پسرم عاقل است. و پسر طعنه زنان که پدرم 
فرتوت: 
سالها بر تو بگذرد که گذار 
نکنی سوی تربت پدرت 
توبه جای پدر چه کردی خير 
تا همان چشم داری از پسرت 
ارسالی: عبدا... خورشیدی-سقز 


"شمارا به خدا به داد حاده‌های 
خراب کلاردشت برسید " 

نخستین تصویری که‌از کلاردشت توصیف 
می‌شود نام بهشت گمشده ایران است. کلاردشت 
شهری‌است با طبیعت شگفت انگیز, با جنگل‌های 
سر سبز ورودخانه خروشان سرد آبرود. وجود قلعه 
مرتفع علم کوه که پذی رای خیل عظیم کوهنوردان 
داخلی و خارجی می‌باشد و جاده رویایی کلاردشت 
-عباس آباد و آب و هوای خنک و پیلاقی که بعنوان 
پایتخت اکوتوریسم اران شسناخته شده است. لذا 
سالانه‌این شهر ستان‌پذیرای صدهاهزار مسافر و 
گر دشگر داخلی و خارجی بخصوص درایام تعطیلات 
وفصل گرم سال است اما متاسفانه امروزه‌باوجود این 
همه قدمت تار یخی و داشتن جاذبه‌های گرد شگری 
بسیار مورد بی‌مهری و کم توجهی مسئولان قرار 
گر فته‌است. متاسفانه از ابتدای ورودی‌این شهرستان 
ازمسیر جاده جنگلی عباس آباد - کلاردشت که‌از 
چشم نوازترین مناظر طبیعی بر خوردار است تام رکز 
شهر حسن کیف و حومه از بدترین وبی کیفیت ترین 
راه آسفالته بر خوردار می‌باشد. این مشکل از زمانی 
چشمگیر تر شد که کلاردشت به شبکه گازرسانی 
پیوست. اما این خوشحالی دیری نپائید که تبدیل 
به معضل دیگری شد.از آنجا که پر وژه گازرسانی به 
پایان رسیده است.دیگر چیزی به نام راه که بتوان 
آنرا آسفالت نامید وجود ندار د و فقط بوی آسفالت 
رامی‌دهد.بااین چاله‌هاو دست اندازها و گودالهای 
عمیق!! این امر رنجش و آزرده خاطر شدن مردم و 
رانند گان تا کسی و خطی برون شهری و درون شهری 
رابه‌همراه داشته و موجب آن شده‌است که این 
قشر زحمت کش با توجه به مشکلات روزمره خود 
گرفتار تعمیر گاهها با هزینه‌های آنچنانی باشند.شما 
رابه خدااز پینه زدن به این خیابانها دست بر دارید. 
چاره‌جویی کنید. آیااین خواسته نامعقولی از مسئولان 
ذیربط می‌باشد؟ انتظار می ر ود مسئولین‌استانی و 
شور ان باماشین‌های شخصی خود ازاین مسیر 
تر دد نمایند تااین مشکل و معضل مر دم منطقه رااز 
نزدیک لمس نمایند. 

محسن محمد پور -کلاردشت 
عمری مدیون شما می‌مانم 

اینجانب پدری ۶ ۴ساله‌دارای ۴فر زند( ۳دختر 
ویک پسر)هستم که پسر ۱۵ ساله‌ام به علت بیماری 
سرطان خون در بیمارستان فیروز گر بستری شده 
است. شغلم را که رانند گی بین شهری بوده به خاطر 
بیماری پسرم کنار گذاشتم تااز فرزندم مراقبت کنم 
و در حال حاضر سخت مستاصل شدهام. 

اگر انسان خیّری پیدا شود که هزینه پیوند مغز 
استخوان را که مبلغ ۰ ۱تا۵ | میلیون می‌شود تقبل 
کند ماراعمری مدی ون خودشان کر ده‌اند. تمام 
مدارک بیماری راضمیمه همین نامه برای دفتر مجله 


فرستاده‌ام و در انتظار یاری عزیزان نیکو کار هستم. 
ع -ب -زنجان 


اطلاعات کل ارو ۳۳۵ 


انامه به سردبیر 


سس 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبریک 
عید فرخنده و سعید غدير خم وبادرخواست از همه 
خوانند گان عزیز که نامه‌های مربوط به بخش‌های د یگر 
مجله رابرای بنده نفرستاده و باهمان قسمت مکاتبه 
فر مایند وبالاخره با پوزش از شمابه خاطر تاخیر احتمالی 
در پاسخ به نامه‌های شما عزیزان 

#جواد مجاوری از لار یجان 

گزارش شما در مورد ساخت و سازهای غیر مجاز 
در روستای بلور به دستم رسید و آن رادر نوبت چاپ 
قرار دادم. به هر حال تخریب محیط زیست متأسفانه 
به‌ صورت یک عادت در | مده‌وطبیعت به اسفنا کترین 
شکل آن قربانی پول و ثروت می‌شود. 

#محسن محمدی از کلاردشت 

مقاله شماتحویل تحریریه شد تادر یکی از 
صفحات مجل 4 پس از بررسی در نوبت چاپ قرار 

#ابراهیم مهر پور 

نمابر شما به دستم رسید. از شما و همه خوانند گان 
ارجمندی که از طریق نمابر وایمیل برایم مطلب یا 
مقالهارسال می کنند خواهش می کنم که بعد از معرفی 
خود نام شهرستان و نیز در صورت تمایل نشانی و 
شماره‌تلفن خود رانیز در زیر همان مر قومه‌اعلام کنند 
تاهم در سابقه روابط عمومی نامشان بیاید وهم ما 
متوجه‌شویم که‌از کدام شهر ودیار خواننده‌باما تماس 
گرفته است. به هر حال پیشنهادهای شما خواننده 
محترم به تحریریه منتقل شد تادرباره موضوعاتی که 
اشاره کرده‌اید مطالبی تهیه شود. موفق باشید. 

# مجید کاظمی از گناباد 

نامه‌های شما به مسوولین قسمت‌های مختلف 
تحویل‌می‌ش ود تا آقای ان گنجوی مهد ی زادهو 
شیرزادی به آنها پاسخ بدهند.برای‌شما خواننده با 
سابقه آرزوی توفیق دارم. 

# شیر زاد راوند از املش 

غزل پندیات شمابه دستم رسید. آن رادر اختیار 
مسوول صفحه شعر قرار می‌دهم تا مورد بررسی قرار 
گیرد. سرافراز باشید. 

# مر تضی محمدی از ؟ 

ایمیلی که بر ایم فر ستاده‌اید نقدی بر یک فیلماست 
که بهتر دیدم آن رادر اختیار مسوّول صفحه هنری 
قرار دهم تادر صورت امکان و تناسب در بخش هنری 
مورد استفاده قرار گیرد. از لطف شما متشکرم. 

# محد ثه محمدی از ماسوله 

مقاله شما که‌در ۴صفحه‌یشت ورو نوشته شده 
بود به دستم رسید. خط خوبی دارید و معلوم است که 
با نویسندگی آشنایید و خوشحال می‌شوم که مقالات 
خود راازاین پس واضح‌تر وبانگارشی مناسبتر برای 
ماارسال کنید. برایتان توفیق ارزو می کنم و در انتظار 
مطالب دیگری از شماخواننده خوب می‌مانم. سر بلند 


سمیه داوودبیگی 


/باریکتر ا زمو 


a 


داستان جذاب شیطان 

مردی صبح زود از خواب بیدار شد تا نمازش را در خانه خدایعنی مسجد 
بخواند. لباس پوشید و راهی شد. 

در راه زمین خورد ولباس‌هایش کثیف شد. بلند شد خودش راپاک کرد وبه 
ر کے تا ها رای و وراه اا 
بین راه دوباره در همان نقطه زمین خورد. دوباره بلند شد. خودش راپاک کرد و 
اه کت با گرا ا را وراه ایا کر 

درراه‌مسجد بامردی که چراغ در دست داشت,بر خورد کرد ونامش را 
پرسید. مرد پاسخ داد: «من دیدم شما در راه مسجد دو بار به زمین افتادید از این 
رو چراغ آوردم تا بتوانم راهتان راروشن کنم.» 

مردابتدااز او تشکر کرد سپس هر دو راهشان رابه طرف مسجد ادامه دادند. 
همین که به مسجد رسیدند.مرد اول از مرد چراغ به دست درخواست کرد تاوارد 
شود و با او نماز بخواند اما مرد از رفتن به داخل مسجد خودداری کرد. 

مرد درخواستش رادوبار دیگر تکرار کر د ومجد دآهمان جواب راشنید.از 
مرد پرسید چرا نمی خواهد وارد مسجد شود و نماز بخواند. 

مرد دوم پاسخ داد:«من شیطان هستم.» مر داول باشنیدن‌این جواب جا 
خورد. 

شیطان در ادامه توضیح داد:«من شمارادر راه‌مسجد دیدم واین من بودم 
که باعث زمین خوردن شماشدم. وقتی به خانه رفتید. خودتان راتمیز کردید 
تادوباره‌به مسجد بر گردید. خداهمه گناهان شمارابخشید.من بر ای بار دوم 
باعث زمین خوردن شما شدم حتی آن هم شمارا تشویق به ماندن در خانه نکرد 
و باز به راه مسجد بر گشتید. 

به خاطر آن. خداهمه گناهان افراد خانواده‌ات رابخشید. من ترسیدم که اگر 
یک بار دیگر باعث زمین خوردن تو شوم» آنگاه خدا گناهان افراد دهکده‌تان راهم 
ببخشد. بتابراین من سالم رسیدن شما رابه خانه خدا مطمتن ساختم.» 

نتیجه‌داستان: کار خیری را که قصد دارید انجام دهید. به تعویق نیندازید زیرا 
هر گز نمی دانید در قبال سختی‌هایی که در حین تلاش برای انجام کار خیرتحمل 
ی کل ا ی یاف مس ند بارس ای ما وا عانواد,وفومتان را 
به طور کلی نجات بخشد. این کار را انجام دهید و پاداش خدا را ببینید. 


یک سوال بز رگ 
شعر زیر کاندیدای بر گزیده سال 
8 1 کے طاو کے کوک 
آفریقایی نوشته شد واستدلال شگفت 
انگیزی دارد: 
وقتی به دنیا میام. سیاهم /وقتی 


بز رگ می‌شم. سیاهم /وقتی می‌رم زیر 

افتاب سیاهم /وقتی مریض میشم. سیاهم /وقتی می میرم هنوز هم سیاهم... 
وتوآدم سفید پوست.وقتی‌به دنیامیایی صورتی ای /وقتی بز رگ می‌شی, 

سفیدی /وقتی می‌ری زیر آفتاب. قر مزی /وقتی سردت ميشه. آبی‌ای /وقتی 

می تر سی» زر دی /وقتی مریض می‌شی. سبزی /و وقتی می‌میری, خاکستری‌ای 

و تو به من می گی رنگین پوست؟؟ 

نیلوفر گردان 


beigi_somayen@yahoo com 


پسر تنبل و حکیم 


مردی پسر تنبلی داشت که 
از زیر کار درمی‌رفت و همه چیز 
رابه شوخی م ی گرفت. روزی 
اوران زدحکیم آورد و گفت: از 
شمامی‌خواهم به پسر من چیزی 
بگویید تادست از تنبلی وبی‌تفاوتی 
برداردومثل بقیه بچه‌های این 
مدرسه به دنیای واقعیت و کار و 
تلاش OS‏ 


باشی که پدرت می گوید. زند گی سخت و دشواری مقابلت هست. آیااین را 
می‌دانی؟" 

پسر تنبل شانه‌هایش رابالا انداخت و گفت: "مهم نیست " 

حکیم با تبسم گفت: ‏ آفرین به تو که چیزی برای گفتن داری. لطفاً همینی 
را که می گویی درشت روی این تخته بنویس و برای استراحت بایدرت چند 
روز میهمان ما باش." 

صبح روز بعد وقتی همه شاگر دان بر ای خوردن صبحانه دور هم جمع شدند. 
حکیم به آشپز گفت که برای پسر تنبل غذای‌بسیار کمی‌بریزد طوری که فقط اورا 
سر پانگه دارد. پسر که از غذای کم خود به شدت شا کی شده بود. نزد حکیم امد 
و به اعتراض گفت: "آشپز مدرسه شما برای من غذای بسیار کمی ریخت!" 

حکیم بی آ نکه حرفی بزند. به نوشته‌ی شب قبل پسر روی تخته اشاره کرد و 
گفت: این توشته راب طدای بلند بخوان | حرفی است که خودت نوشته ای ۱۱ 

روی تخته نوشته شده‌بود: "مهم نیست! واین برای پسر تنبل بسیار گران 
تمام شد. ظهر که شد. دوباره موقع ناهار. غذای کمی به پسر تنبل دادند. این بار 
پسر با اعتراض همراه پدرش نزد حکیم آمد و گفت: "من اگر همین طوری کم 
غذا بخورم که خواهم مرد." 

حکیم دوباره به تخته اشاره کرد و گفت: "جواب تو همین است که خودت 
هميشه می گویی!" 

روز سوم پسر تنبل زار و نحیف نزد حکیم آمد و گفت: 'لطفاً به من بگویید 
اگر بخواهم غذای کافی به دست آورم چه کار کنم؟" 

حکیم به آشپز خانه رفت و گفت: "هر چه آشپز می گوید تا ظهر انجام بده!" 

سس رتیل ر طور به ادا کانی حور و 
خوش حال و عدان ذرد کیم آمد و گنت به خوپ ند راهی برای جات از 
گرسنگی پیدا کردم! "و بعد خوشحال و خندان برای تأمین شام خود به آ شپز خانه 
برگشت. پدر پسر تنبل با تعجب به حکیم نگاه کرد و از او پرسید: "راز به کار 
افتادن فرزندم چه بود؟" 

حکیم باخنده گفت: اوحق داشت بگوید مهم نیست!چون چیزی که 
برای شسما مهم بود و برای حفظ اهمیتش حاضر بودید تلاش کنید. او به خاطر 
تنبلی‌اش واینکه‌همیشه شمابار کار اورابر دوش می گر فتید. دلیلی برای 
نامهم شمر دنش پیدامی کرد. اماوقتی موضوع به گر سنگی خودش بر گشت. 
فهمید که اوضاع جدی است واینجا دیگر جای بازی نیست پس معنی مهم 
بودن رافهمید وبه خود تکانی داد. شسما هم از این به بعد عواقب کار و نظر او 
رامستقیم به خودش بر گر دانید وبی جهت بار تنبلی اوراخودتان به تنهایی 
به دوش نکشید. خواهید دید که وقتی ببیند نتیجه اعمال ناپسندش مستقیم 
متوجه خودش می شود. اعمال د رست بر ای اومهم می‌شوند و دیگر همه چیز 
عالم برایش بیاهمیت نمی‌شوند." 

محمود جعفری 


۹ اتش سح 


هیچ بخیلی ۱ 


ابش ند 


ار ده هیچ حسودی (از زند گی ) لذت ذ 


د 


اما صادق(ع) 


در ئیس‌جمهوری از سران کشورهای منطقه برای 
اقدام هماهنگ عليه تروریسم دعوت کرد 

#+ار تش تر کیه با بمباران مناطق کردنشین سوریه 
وارد جنگ عليه داعش شد 

۶+ خلیفه محمد تر کی السبیعی ‏ شهروند قطری. 
اصلی‌ترین حامی مالی داعش اعلام شد 

#درمان بازنشستگان تأمین اجتماعی, رایگان 
می‌شود 

وزارت علوم از سطح علمی موسسات آموزش 
sS‏ 
دار ند گان مدال طلای بازیهای | سیایی از خدمت 
معاف شدند 

مانع بازنشستگی کار گران مشمول قانون نوسازی 
هیچ زن بی‌سرپرستی پشت در بهزیستی نمی ماند 
«حکم قطعی لغو سه تحریم. گام عملی اتحادیه اروپا 
برای تنش زدایی 

رئيس کنفدراسیون صادرات: صادرات به روسیه 
دلیل گرانی میوه نیست 

#مشاور عالی مجمع نمایند گان کار گران ایران. از 
طرح افزایش مجدد حداقل دستمزد ٩۳‏ خبر داد 
#«دولت اسلامی چهارمین گرو گان غربی راهم سر 
برید. شهر کوبانی در استانه سقوط 

##باثبت ۰ ۶۴هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان در مرداد 
۳ نقدینگی ۲۰ درصد رشد کرد 

۶«خلبان او کر اینی هشدار سقوط راداده‌بود پر واز 
آنتونف ۱۴۰ با وجود نقص فنی 

کارشناسانی که هشدار داده بودند آنتونوف ۱۴۰ 


قابلیت پر واز ندارد. جند هفته پیش از سقوط بر کنار 
شدند 

#وزارت خارچه ای انار اتکر بل لجرار درل 
##رحیمی به حکم صادره عليه خود اعتراض کرد 
#«+حضور فلسطین در اجلاس ناتو به عنوان کشور 
ناظر قطعی شد 

معت ر ضان هنگ کنگی با باز گشایی ادارات دولتی 
موافقت کردند 

##بان کی مون از مذاکرات پیونگ یانگ وسئول 
استقبال کرد 

ام ها رب 
سلامتی ندارد 

#+سقوط آزاد قیمت جهانی نفت و طلا 

«سخنگوی دولت تشریح کرد: ۵هز ار میلیار د تومان 
برای رونق تولید 

وزير داد گستری:پر ونده‌های‌بز رگ فسادمالی 
مثل گذشته تکرار نخواهد شد 

#«شبه نظامیان لیبی گرو گان انگلیسی را آزاد 


(ذاستولتنبر گ دبیر کل جدید CT‏ 


نگرانی چین از هنگ کنگ 


۱ مشکل هنگ کنگ صرفا نظام انتخاباتی مورد اعتراض آن نیست. سرمایه‌داری 
هنگ‌کنگ از زمان احیای حاکمیت چین بر ان رویه‌ای تند و تیزتر دارد. ۱ 


شاید از عجایب باشد که‌هنگ کنگی‌هایی که 
این روزها به خیابان آمده‌اند اعتراضشان متوجه 
انتخابات آزادتری است که از سال ۲۰۱۷ قرار است 
دراین جزیره برای تعیین رئیس دولت بر گزار شود. 
معترضان که بخش عمده انها را دانشجویان و جوانان 
تشکیل می‌دهند حر فشان این است که تعبیر و تفسیر 
رهبری چین از قانون اساسی که مشتر کا با بریتانیا 
نوشته شد و بر اساس آن حاکمیت این جزیره در سال 
۷ دوباره به چین واگذار شد درست است و نباید 
ملاک قرار گیرد. 

چین می گوید که طبق این قان_ون. انتخابات 
حق مردم است. ولی نامزدها راما تعیین می کنیم. 
رویکردی که شباهت‌هایی با تعیین یعنی تأیید 
صلاحیت داوطلبان با دولت چین است. رهبری چين 
در این تصمیم خود که یک ماه پیش آن را قطعی کرد 
به مفاد قانون اساسی یادشده استناد می کند. این قانون 
به راستی هم به سود سوداهای رهبری چین قابل 
تفسیر است. به همین دلیل معتر ضان بیش از ان که 


کنه انتخابات آزاد تکیه می کنند. آنها در همین رابطه 
یک کمپین اینترنتی هم را انداخته‌اند که تا کنون 
۰ ۰هزار تو در آن خواهان انتخاب بدون فیلتر رئیس 
دولت هنگ کنگ شدالند . 
روندهای منفی در دهه گذ‌شته 

هگ تک همین ای در قاس ا جو 
از حیث وضعیت اقتصادی و چه از لحاظ حقوق مدنی 
وضعیت بسیار بهتری دارد. به لحاظ در آمد سرانه 
هنگ کنگ در مقام ۵ ۲جهان ایستاده. که ۶۰ ر تبه از 
خود چین جلوتر است. آزادی مطبوعات واجتماعات 
وایجاد تشکل هم پس از خروج بریتانیایی‌ها کم و 
بیش رعایت می‌شود . 

بااین همه, مشکل هنگ کنگ صرفا نظام انتخاباتی 
مورد اعتراض آن نیست .سرمایه‌داری هنگ کنگ 
از زم ان احیای حاکمیت چین بر آن رویه‌ای تند و 
تیزتر دارد. در طول ۱۷ مال گذشته بیش از پیش 
هنگ کنگ به مر کز تفریحی آن بخش از مردم چین 
بدل شده که حالا دستشان به دهانشان می رسد و 
هجوم آنها برای تصاحب یا اجاره خانه‌ها واملاک 


دومینوی استقلال طلبی در ارو پا 


تا چند سال پیش کاتالان‌ها به اندازه امروز خواهان استقلال کامل نبودند, اما بحران 
اقتصادی اسپانیا باعث افزایش شدید حمایت از استقلال این منطقه شد. 


آرتور مس:رئیس تشکیلات خود گردان کاتالونیا 
روز شنبه (۵ مهر) حکم اجرای همه پرسی جدایی از 
اسپانیا رادر کاخ دولتی شهر بارسلون. مر کز کاتالونیا 
امضا کرد .شهروندان منطقه‌ی کاتالونیاء روز ٩‏ نوامبر 
به پای صندوق‌ها می روند تا درباره‌ی استقلال این 
خطه از اسپانیا رای دهند. دولت مر کزی که مخالف 
برپایی این همه‌پر سی است.اقدامات قانونی علیه آن 
را در دستور کارخود قرار داده است. 

خب ر گزاری‌ه ای خارجی خبر داده‌اند که آرتور 
مس رئیس تشکیلات خود گردان کاتالون روز شنبه 
(۵مهر) حکم اجرای همه پرسی جدایی از اسپانیا 
رادر ام دول شور بارس رن مر e‏ 
امضا کرد.نمایندگان پارلمان این منطقه, روز ۱۸ 
سپتامبر در یی بحثی ۷ساعته موافقت خود رابا 
بر گزاری این رای گیری اعلام کر ده بودند. قرار است 


0 


اطلاعات ی سا رو ۳۹۳۵ 


شر کت کنند گان در همه پر سی به دوپرسش پاسخ 
دهند: آیا منطقه‌ی کاتالونیا باید به یک کشور تبدیل 
شود؟ آیا کشور کاتالونیا باید کاملاً مستقل باشد؟ 

آرتورمس,پس از اعلام موافقت پارلمان, به 
خبر نگاران گفت که اکنون مایل اس نظر شهر وندان 
منطقه راهم بداند.اوتا کید کرد که نتایج همه پرسسی: 
لزام لازللاجرا نخواهد بود . 

مخالفت دولت مر کزی 

دولت مر کزی اسپانیا؛ مخالف اجرای‌این رای گیری 
است. ماریانو راخوی, نخست‌وزیر این کشور. برپایی 
آن را "فاقد مشروعیت لازم و مغایر با قانون اساسی " 
کشور می‌داند. قرار است روز دوشنبه (۲۹ سپتامبر). 
ری ها را 
همه‌یرسی در نشست ویژه‌ی هیأت دولت بحث 
شود.ماریانو راخوی, با اشاره به نتایج رای گیری 


عملا وضعیتی نامساعد در زمینه مسکن مناسب برای 
اهالی بومی به‌وجود آورده‌است.اين در حالی است که 
در زمان سلطه بریتانیایی‌ها وجود یک بر نامه اجتماعی 
در زمینه دسترسی آسانتر به مسکن تا حدودی برای 
مرد م این جزیره که اصولا به دلیل کمبود جا نسبت به 
جمعیت. با مشکل روبرو هستند کار گشا بود. 

از زمان احیای حاکمیت چین: اقتصاد هنگ کنگ 
بیش از پیش به سوی خد ماتی‌شدن پیش رفته است. به 
عبارتی ورای نقل و انتقالات مالی و موسسات مربوطه 
که هنگ کنگ رابه یکی از مراکز بانکی و بورسی جهان 
بدل کرده این هجوم چینی‌ها در روزهای آخر هفته 
است که بخش خدمات جزیره را رونق بخشیده است. 
بخش صنعتی هنگ کنگ اما تقریب ا تمام و کمال به 


استقلال در اسکاتلند و وجود اختلاف ميان دولت 
مر کزی بریتانیا و این منطقه به موافقان همه‌پرسی در 
کاتالونیا هشدارداد که: "تلاش اسکاتلندی‌ها حاوی 
پیام بسیار قوعای بود ." 

رفراندوم طرفداران جدایی اسکانلند از بریتانیا 
که روز ۱۸ سپتامبر بر گزارشد. به شکست انجامید و 
درپی آن الکس سالموند. دبیر اول و رهبر حزب ملی 
اسکاتلند از مقام خود استعفا کرد. 

گرایش‌های جدایی خواهانه 

درسال‌های گذشته, گرایشات جدایی‌طلبانه 
در کاتالونیا که درشمال شرقی اسپانبا قرار دارد. 
پررنگ تر شده است. در ماه‌های پیش هزاران تن از 
روان ارسلون رای کل اماو د 
ا اا ا 
در شرایط بحران‌زده‌ی مالی اسپانیا و افزایش نرخ 
بیکاری» جدایی از این کشور به شکوفایی اقتصادی 
د رکاتالونیا می|نجامد . 

کاتالونیاء یکی از مناطق پربار واز نظر اقتصادی 
موفق اسپانیااست که از سال ۱۹۷۸ تشکیلات مستقل 
سیاسی خود رادارد.این منطقه. یک پنجم اقتصاد 


دلیل ارزانی نیروی کار به خود چین منتقل شده است. 
این تغییر و تحولات بازار اشتغال را نیز درهنگ کنگ 
بامشکل روبرو کرده است و معضلاتی به‌وجود آورده 
که سرمایه‌داری لجام گسیخته دو سه د هه اخیر در 
خود چین دامن زده است. 
در برابر انتخابی دشوار 

در چنین شرایطی بعید است که رهبری چین به 
اعتراض‌های بی‌سابقه‌ای که از زمان احیای حاکمیت 

انتخاباتی که در آن نامزدم ورد اعتماد یکن 
از صن دوق بی رون نیاید این خطر را دارد که 
خودمختاری وآزادی‌های بسستر بر ای هنگ کتک 
طلب کند یا به سوی استقلال‌خواهی سوق یابد. چنین 


اسپانیا را تامین می کند. با وجود این بارسلون نا گزیر 
اما اه 
دولت مر کزی وام بگیر د.رهبر کاتالونیا بعد از پیروزی 
هواداران اس تقلال درانتخابات سال ۲۰۱۲ تلاش 
برای بر گزاری رفراندم را آغاز کرد. اسپانیا به ۱۷ 
منطقه فدرالی تقسیم شده که ازمیان آنها مناطق 
کاتالونیاوباسک بیشترین تمایل برای استقلال را 
CIL NES‏ نان 
و کارمندان دولت باید از زبان رسمی کاتالان در کنار 
زبان اسپانیایی استفاده کنند. 

کاتالونیا یکی ازغنی‌ترین و درعین حال 
مقروض‌ترین مناطق اسپانیاست.سیاست‌های 
سخت گیرانه اقتصادی دراسپانیا باعث حمایت 
اکل دو تا کاو روو کے 
رای ماه رایه راد 6وا ا 
ااا ا اما دوعس رفس اا 
گفت:اگر آنها در مادرید فکر می کنند می‌توانند با 
توسل به قانون جلوی اراده کاتالان‌ها را بگیر ند اشتباه 
می‌کنند .منطقه کاتالونیاء که شهربار سلونا راهم 
شامل می‌شود باجمعیتی حدود هفت ونیم میلیون 


٩‏ کر ٩۳‏ اطاعات می 


روندی بیش از پیش چین رادر مورد مناطقی مانند 
تبت که در آنها گرایش واگرایی وجود دارد بامشکل 
مواجه خواهد کرد و تلاش‌های آن برای با زگرداندن 
تایوان به حیطه حاکمیت خود رادشوارتر می‌کند . 

کیا قفزهای اده سره عدل ندا 
نکنند همان | زادی بیشتر در امر انتخابات بر خود 
وضعیت سیاسی درون چین بی‌تاثیر نخواهد ماند و 
به خصوص قشر متوسط در حال رشد این کشور را 
به سوی طرح آزادی‌های بیشتر سوق خواهد داد. 
سانسور تقریبا کامل خبرهای هنگ کنگ در همه 
رسانه‌های جین یایاد کر دن از اعتراضات به عنوان 
"شورش مشتی اوباش که از خارج تحریک می‌شوند " 
در همین متن معنا می‌ابد .در مجموع رهبری چين 
در برابر اعتراض‌های جاری که نام "اشغال مر کز 
(هنگ کنگ) باعشق و صلح "رابر خود نهاده با 
وضعیت دشواری روبرو است. به خصوص که برايش 
امکان تکرار تجربه سر کوب جنبش دانشجویی در 
یکن در سال ۱۹۸۹ وجود ندارد. نه زمانه زمانه ۲۵ 
سال پیش است و نه هنگ کنگ, پکن است. 

البته اعتراض‌های جاری شاید در کوتاه‌مدت 
رهبری چین را به تجد ید نظر در سیاست‌های خود و 
دادن آ زادی‌های بیشتر به هنگ کنگ وادار نکند. به 
خصوص که این اعتراض‌ها همچنان از سوی اکثریت 
خام وش ۷میلیون جمعیت هنگ کنگ پشتیبانی 
نمی‌شود و بخشی از این جمعیت همچنان مناقشه با 
بااین همه.اين که چین در باره تعداد و تر کیب اعضای 
کمیته‌ای که قرار است نامزدها را تعیین کند به این یا 
آن مقدار کوتاه بیاید امر نامحتملی نیست. م 


تدده کنندد با 


ی گناه 


۰ 


» 


دکس 


۵ 


انث 


۵ حطر ت محمد ص ) 


نفرازغنی ترین و صنعتی تر ین مناطق اسپانیاست. 
تاجند سال پیش کاتالان‌ه ابه اندازهامر وز خواهان 
استقلال کامل نبودند. اما بحران اقتصادی اسپانیا 
باعت افز یش دید حمایت از استقلال این منطقه 
یار ال ردا مر ماس مطقها ختصاص 
بخشی از مالیات آن به مناطق فقیر تر است.اوایل ماه 
جاری میلادی صدها هزار نف از اهالی کاتالونیاپرای 
نشان دادن حمایت خود از همه‌یرسی در بارسلونا 
راهپیمایی کردند. 
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سواد زند کی 


یادگیری مهارتهای زندگی, اگر از مدارک 


آموزشی که جوانان ایرانی پس از تحصیل 
خود به دست می‌گیرند. با ارزش‌تر نباشد کم 


فصل آم وزش درایران باسرمای‌پاییز آغاز 
می‌شود. بیش از یک میلیون دانش آموز برای اولین 
بار مدرسه رامی‌شناسند. حد ود یک میلیون دانشجو 
برای‌اولین مر تبه وارد دانشگاه‌می‌شوند ووزارت 
آم وزش وپرورش‌هم اعلام‌می کند که حدود ۱۷ 
میلیون نفر دیگر در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول به 
تحصیل می‌شوند و در دانشگاه‌های کشور هم نزدیک 
ل 
دانشگاه راه یافته‌اند تحصیل را دوباره شروع می کنند. 
تعدادمعلمان و کارمندان آموزش وپرورش هم به یک 
میلیون نفر رسیده و دههاهزار نفر در دانشگاه‌ها وظیفه 
ندر سس و امو رشن رادر سوت اس دی بر ع 


بایان بنج به علاوه یک 


این اولین بار در تمام عمر مذاکرات ایران و 


۱+است که اولین مقام اجرایی کشور صریحا 
از سرنوشت گفتگوها می‌گوید 


از زمانی که مذاکرات ایران با گروه ۱+۵شروع 
شد تا چند روز قبل اظهار نظر های فر اوانی از سوی 
طرفین گفتگوها و یا ناظران بیرونی این مذاکرات 
درباره‌سرانجام آن‌طرح شدهبود.اظهاراتی که‌همگی 
در یک نکته مشتر ک بودند. اینکه کسی دراین میان 
از خرین مرحله گفتگوه چیزی نمی گفت.برخی 
اب راز امیدواری می کردند و برخی چندان امیدی به 


زلزله زباله 


یک ابتکار ساده در حاشبه این دریاچه ایرانی» 


باعث شده تا هیچ زباله‌ای در اطراف آن ددده 
نشود و هر چه اطراف دریاچه گردشگر بیشتر 


به خود ببیند. پاک تر شود 


طبیعت ابتدای پاییز یک ارثیه نامطبوع از تابستان 
هم به ارث می‌برد. هم وطنان نه چندان کم شماری 
که تابستان رابرای چند روزی در دل طبیعت و مراکز 


دارند. به این تر تیب ابرهای پاییزی که بر آسمان 
ایران سایه می‌اندازند. بیش از بيست و دو میلیون 
نف به طور حرفه‌ای مشغول آموزش ویاد گیری 
هستند. این عدد برای کشوری که کل جمعیتش 
۷ میلیون نفر است.عدد رضایت بخشی است.پس 
سوال این جاست این عدد بز رگ به همین اندازه هم 
برای ایران مفید و اثر گذار بوده است؟ 

او له رای دنس 
مطلق در کشوراست.این ۷۷میلیون نفر. هنوز 
۰ میلی ون نفر بی سواد مطلق در میان خود دارند. 
کسانی که در دنیای امروز. نه تنها کار با کامپیوتر. فن 
آوریهای جدی‌درا اموزش ندیده اند بلکه از حداقل 
سواد خواندن و نوشتن بی‌بهره اند! 

سالها تلاش نهضت سواد آموزی و وزارت آموزش 
وپرورش هم نتوانسته این عدد تسف آور رابه صفر 
نزدیک کند. در دنیای امروز که ار تباطات میان افراد و 
ره 
آم وزان و دانشجویان ایرانی. ساعتهای فراوانی به 
یاد گی ری یک زبان خارجی مشغولند ولی اگر آماری 
از کسانی که پس از پایان دانشگاه‌با یک زبان خارجی 
آشناهستند, گرفته شود ال فراوان. باس در 
مورد ۹۰درصدافرادمنفی خواهدبود. در حالی که 
به‌اذعان کسانی که در بازار کارمشغولند. موفقیت و 


از جند سال پیش است. دانش 


توانایی‌های یک نیروی کار که به یک زبان رایج خارجی 


نتیجه آن نداشتند. برخی برای موفقیت آن دعا 
می کر دند وبرخی‌هم هر چه در توان داشتند به کار 
می گر فتند تااين گفتگوها به نتیجه نر سد. فاصله‌ها 
در همین مقدار بود والبته برخی با احتیاط بیشتری 
اظهارنظر می کر دند وبر خی در میان اعتقاد خود. 
خویشتنداری کمتری از خود نشان می دادند. جند 
روز پیش اما رئیس جمهور کشورمان. پس از سفر 
چند روزه‌به آمریکاب رای شر کت در مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد و سپس سفر به روسیه و دیدار 
با چندین نفر از رسای جمهور و نخست وزیران 
کشورهای‌اثر گذار در جهان»به‌هنگام با ز گشت 
به تهران» برای نخستین بار اعلام کر دند که این 
مذاکرات به نتیجه خواهد رسید. هر چند ممکن 
است زمان این توافق در آینده بسیار نزدیک نباشد. 


گردشگریایران گذ رانده واحتیاط چندانی برای جمع 
آوری زباله‌ه ای مواد خورا کی وغیر خوراکی خود 
نداشته‌اند. صحنه‌هایی از انبوه زباله در کنار دریایازیر 
سایه درختان جنگل وحاشیه رود خانه‌هاء ,هر چه‌هم در 
رسانه‌ها مورد هشدار قرار می گیرند. .از تعدادشان کم 
نمی شسود حتی ظاه رآ با پیشتر شدن جمعیت.بیشتر 
هم می‌شوند. یک تجربه بسیار موفق اما در اط راف 
دریاچه شورمست استان مازندران در حال جریان 
است که شاید تنها راه سریع مقابله بازلزله در تابستان 
باشد.در ورودی‌اين منطقه بکر طبیعی که جز و مقاصد 
گر دشگری مشهور منطقه سواد کوه‌است. از هر خودرو 
که به داخل محد وده در یاچه وارد می‌شود مبلغ چند هزار 


E.‏ م 
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مسلط باشد. در جهان این روزهاء بسیار بیشتر و بز ر گتر 
خواهند بود. سومین نکته که شاید از هر دوماجرای قبل 
موثر تر باشد. مقداریاد گیری و آموزش چیزی‌است که 
این روزهابه سوادزندگی شناخته‌می‌شود.جوانان 
ایران پس از گذشتن از دوران آموزش ۱۲ ساله وسپس 
۴سال در دانشگاه و حدود ۱۶ سال تحصیل و آموزش 
می‌توانند به کارشناسان خبره‌ای در گرایش خود تبدیل 
شوند. متخصص‌هایی که گاه برای جذب بهترینهاشان, 
میان‌بهترین شر کت‌های جهان» رقابت ومسابقه‌روی 
می دهد و گاهی مر زهای دانش به دست بر خی از ایشان 
شکسته می‌شود اما همین‌ها که در رشته‌های تخصصی 
خود بهترینها هستند. روشهایی برای ار تباط بهتر با 
دیگران رانیاموخته‌ان د.اینکه جگونه یک شهروند 
خوب. یک پدر ومادر یا همسر و همکار خوب یا یک 
دوست خوب باشند. ماجراهم از اینجا آغاز می‌شود 
که هر کس کارشناس و متخصص خبره‌ای شد یادر 


چند ساعت قبل از ایشان, وزير خارجه روسیه هم 
اعلام کر ده بود ۵ درصد مساله هسته‌ای ایران 
حل شده است. این اظهار نظر صریح ریس جمهور 
ایران را دیگر نمی‌توان به پای ابر از عقاید کارشناسی 


تومان به عنوان ورودی اخذ می‌شود. همزمان یک کیسه 
زباله هم به راننده تحویل داده‌می‌شود و اینطور توافق 


رشته‌ای موفق به گرفتن مدرک کارشناسی گردید. 
لزوماً مهار تهایی که نامشان بر ده شد رابه خوبی فرا 
نگرفته وحتی ممکن است بسیار با این مهارتهابیگنه 
باشد وهمین بیگانگی باعث شود تادر حالی که در 
شغل خود موفق است.نتواند در جامعه یاخانواده خود 
چنین موفقیتی راتجربه کند وحتی شکست درزند گی 
اجتماعی, موفقیت‌های او در دیگر عرصه‌ها راهم 
کم رنگ کند. در روزهای آغاز سال تحصیلی.پدران 
ومادران‌ایرانی که بسیاری از ایشان این راه‌رارفته‌اند 
واینک فر زندانشان رادر این مسیر همراهی می کنند. 
بهترین کسانی هستند که این ضعف نظام آموزشی 
ایران رادرک ولمس کرده‌اند ویکبار دیگر واین بار 
برای فر زندانشان با آن در گیر شده‌اند ومی‌توانند 
به برنامه ریزان و تهیه کنند گان محتوای آموزشی, 
اخطار وهشدار دهند.خوشبختانه انجمن‌های اولیاو 
مربیان که‌بانام‌های مختلف درایران فعالیت می کنند 
هم می‌توانند نخستین حلقه‌های طرح و پیگیری این 
مشکل باشند. جلساتی کفاین عده یکدیگر رانیدا 
می کنند ومی توانند اعتراضات وپیشنهادات خود 
رابرای پربار کردن محتوای آموزشی فر زندانشان, 
شکل دهند. این مطالبات واصرارهاوقتی بارهاو 
بارهاتکرار شوند. مسئولان نظام آموزش نیز مسیر 
سریعتر وساده‌تری‌برای‌پر کر دن‌اين چاله بزرگ 


خواهند داشت. 


سس سک و 


واین یعنی مطابق آنچه اولین شخص اجرایی 
کشور می‌بیند ومی‌دان‌د. در اینده‌ای که چندان 
دور نیست.ایران و ۵+۱به توافق در مذاکرات 
خواهند رسید واين توافق مطابق آنچه پیش تر 
وعده‌داده شده. هم حافظ حقوق ایران خواهد بود 
وهم تحریم‌های ظالمانه غرب رااز بین خواهد 
برد که در این صورت. با اطمینان می‌توان از پایان 
ر کود و شروع رشد اقتصادی و باز گشتن رونق به 
اقتصاد کشور که رفاه‌واشتغال بیشتر راباخود 
همراه‌خواهد آورد. گفت وامیدوار بود.امیدواری 
که هیچ گاه در طول عمر این مذاکرات سیاسی, تا 


این اندازه قوت نداشت. 


> .> جخ 


می شود که اگر این کیسه زباله خالی» پس از باز گشت 
خودرواز دریاچه» پس از زباله به مسئولان ورودی 
تحویل داده‌شود, تمام وجه ورودی‌هم به صاحب 
خود روباز گردانده‌می‌شود. همین ابتکار کوچک باعث 
شده تاتقریبا هیچ قطعه زباله‌ای در حاشیه‌اين دریاچه 
به چشم نمی خور د وهرچه مسافران دریاچه بیشتر 
می‌شوند دریاچه پاک تر واطرافش زیباتر می‌شود. 
تمام شهرداری‌هاو دهداری‌هادر نزدیکی اما کن 
گر دشگری طبیعی ایران با کمترین هزینه می توانند 
نفرات بعد ی باشند که منابع طبیعی خود رابااین روش 


ضد زلزله زباله می کنند! : 


#قطره‌ای از دریای زبانشناسی 


92 ۹ ۳۳ 
مصطفی گلیاری 
طنز و فکاهی در زبان بز ر گان 
دين و دیکران 

ادامه‌ی قلمفرسایی هفته‌ی پیش 

طنز و فکاهی وهزل وهجوطوری است که اگر ذوقی 
در آن‌باشد.وحتی مضمونش از "تابو های گفتاری 
باشد. جواز انتشار می‌یابد واین یعنی کسی نیست که 
ذوق زیبارانیس ندد. بسیاری از بز ر گان نیز اهل طنز 
بودند.مولاناعبدالر حمن جامی مر دی بسیار باذوق بود 
وهرجاچیزی می شنید که جوابی طنز آ میز می‌طلبید. 
رعایت عفت کلام نمی کرد و حرفش رامی‌زد. برخی 
از سخنان طنز آمیز او چنان است که من نیز باک دارم 
آنها را در این قطره بنویسم. اگر کتاب "بهار ستان و 
رسائل "او را بخوانید. متوجه می‌شوید که در خط قرمز 
از عبید زا کانی کمتر نبوده.یکی دو تااز موّدبانه‌هایش 
زیادی نخور! مولانا فرمود: تو به حرف او کار نداشته 
باش و هرچه می‌خواهی بخور!" 

روزی‌وزیری که خبر ظر افت‌های مولاتاراشنیده 
بود. او رابه طعام فر اخواند تا ظرافتی کند. چون همه بر 
خوان(سفره)نشستند وطعام آ وردند.پیش مولاناطبقی 
سرپوشيده‌نهادند. وزیر فر موده بود نرینه‌های گوسفند 
رابپزن د وپی ش اوبگذارند. چون مولاناس پوش از 
طعام برداشت و چشم اکابر(بزر گان) بر آن افتاد. مولانا 
بی‌درنگ به خادم گفت: "جرا غلط کرده‌ای و طعامی 
را که‌برای‌حرم وزیر پخته‌ای.اینجا آورده‌ای؟ این 
حکایت را به مولانا قطب الدین نیز نسبت داده‌اند. 

خوب است‌بدانید که‌علمااز طناز ترین اقوامند.یادم 
هست اوایل انقلاب که در "دفتر تحکیم وحدت حوزه و 
دانشگاه" درس می گرفتم. حجت الاسلام دانشمندی 
بود که فلسفه و منطق درس می‌داد ومزاح بسیار به کار 
می‌برد. روزی گفت: "من از دوستان مر حوم حاج اقا 
بسی خوش مجلس وبذله گو بود ودر مجلسش چنان 
استاد باید پر از شادی باشد تا دانشجو خسته نشود." 

نقل‌است که مولاناقطب‌الدین علامه" که از 
ظر فای علماست. در راهی می‌رفت. شخصی از بامی 
بیفتاد وبر گردن‌مولانا آمد چنان که‌مهره‌ی گردنش 
"حال زاین بدتر چه باشد که دیگری از بام افتاده‌و 
گردن من شکسته . روزی مولانا عارف جام و یارانش 
در سفر حجاز به سمنان رسیدند. تمغاجیان(مامور 
گمرک) به قافله‌ی‌ایشان بسی تشویش دادند که 
شمابرخی از متاع‌ها رااز تمغاچیان پنهان کرده‌اید. 
شلوارهای شمارا خواهیم گشت. مولانافرمود: هر جه 
در آنها یافتید. از آن شما'. 

"ابوالعینا ظریف بغدادو ابن‌مکرم "ظریف مصر 


4> 
۹ کر ٩۳‏ اطلاعات کک 


در مجلس خلیفه بودند وسر گوشی می کر دند. خلیفه 
پرسید: "ب ازباهم چه‌دروغی می‌سازید؟ ابوالعینا 
گفت: "در مدح شماسخن می گوییم '. یکی از قاضیان 
خواست باابوالعیناظرافت کند. گفت: از تومسأله‌ای 
می‌پرسم. سگی از بامی به بامی دیگر می‌جهد و بادی از 
او رهامی‌شود. آن باد به صاحب کدام بام تعلق دارد؟" 
ابوالعیناگفت: "به هر بام که نزدیک تر بوده."قاضی 
گفت: "به هر دو بام برابر بوده. "ابوالعینا گفت: "نیمی از 
باد به صاحب هر بام می‌رسد. ‏ قاضی گفت: "صاحب 
هر دو بام غایبند."ابوالعینا گفت: "چون صاحب مالی 
ناشناس وغایب باشد. آن مال تعلق به جناب قاضی 
دارد. زود برو و آن رابردار " 

شسخصی پیش همین قاضی آمد وبر کسی دعوی 
کرد.قاضی از او گواه‌طلبید. مدعی رفت و هز الی را اورد. 
قاضی از هزال پر سید: "هیچ حدیث می‌دانی؟" هزال 
گفت آنقدر که شرح نتوان کرداقاضی پرسید: قرآن 
می‌دانی؟" هزال گفت: "به جهسارفه روایت!" قاضی 
پرسید: "هر گز مرده‌شویی کرده‌ای؟"هزال گفت: "آن 
خود هنر آباء واجدادمنست! قاضی پرسید: وقتی 
که مرده‌رابشویی و کفن کنی ودر گور نهی» به میت 
چه‌میگویی؟ هزال گفت: گویم خوش مر تورا که 
بمردی و جان به سلامت بر دی تا توراپیش قاضی نباید 
شد و گواهی نباید داد . 

ابوالعینا به مسجدی رسید. تکبیر نماز می گفتند. 
داخل شد و به قاری اقتدا کرد. قاری نمازی به غایت 
سبک گزارد. پس از دادن سلام. ابوالعینا گفت: 
"ایهاالقاری تو در نماز چه خواندی که با آن که من هیچ 
نمی خواندم.هر چند سعی کردم به تونتوانستم سید '. 
موّذنی تکبیر نماز گفت. مر دم به تعجیل روی به مسجد 
نهادن د وبرای صف پیش از هم سبقت می جستند. 
ظریفی حاضر بود و گفت: "واه اگر مؤذن به جای حی 
علی الصلواه. حی علی الز کوه‌ می گفت.همین مردم در 
فرار از مسجد بر هم سبقت می‌جستند '. 

جمعی به دعای باران بیر ون رفتند و اطفال مکتب‌ها 
رابا خود بردند و می گفتند: ایشان بی گناهند و دعای 
بی گناهان مستجاب است.ابوالعینا گفت: "اگر دعای 
ایشان مستجاب بود.یک مکتبدار در همه‌عالم زنده 
نماندی . 

"مجد همگر از شاعران معاصر سعدی, زنی 
داشت بسیار کهنسال. روزی با یکدیگر جنگی داشتند. 
پیرزال گفت: "پیش از من و تولیل ونهاری بوده‌ست.به 
پاسداشت آن با من نرمخوی باش." مجد همگر گفت: 
"بااین سن وسالی که توداری, پیش از تو هیچ لیل و 
نهاری آفریده‌نشده‌بوده. "پیرزال گفت: این هیچ!از 
خداشرم نداری که زن حلال و طیب خود رامی گذاری 
وپی کنیزان می‌روی؟"مجد هگ کشت :انا الحلال 
فنعم واماالطیب فلا یعنی حلالش راراست گفتی ولی 
گوارانیست . روزی زن مجد همگر که قبیح الوجه هم 
بود به او گفت: "برادران بسیاری‌داری. به من بگوروی 
به کدام ایشان بنمایم وبه کدام ننمایم." مجد گفت: تو 
روی به من منماء به هر کس که خواستی. بنمایان". 


ادامه دارد 


نل 


از همه مر دم تاو احت ټړ. اسان کینه تور است 


امام حسن عسکری (ع) 


دید نیهای ایران زیرنظر: محمود صفادار 


روستای زیبای گیلوان از توابع بخش شاهرود. 
در شهرستان خلخال در استان اردبیل واقع است. 
گیلوان در مرز استان‌های اردبیل و گیلان قرار گرفته 
و در ۶۵ کیلومتری جنوب شرق شهرستان خلخال 
واقع است و ۴۵ کیلومتر نیز تارشت فاصله دارد. این 
روستادر منطقه‌ای کوهستانی قرار دارد وارتفاع آن 
از سطح دریا ۰ متر است. به همین دلیل دارای 
اب و هوایی کوهستانی است که در زمستان‌ها بسیار 
سرد و در تابستان‌ها معتدل است. 

طبق آخرین سرشماری انجام شده در سال 
۵ جمعیت روستا ۱۲۰ نفر است که البته در 
فصل تابستان که هوا گرم‌تر می‌شود, عده بیشتری 
در روستا می‌مانند و جمعیت به ۲۰۰۰ نفر هم 
می‌رسد. مناظر و چشم اندازهای زیبای گیلوان که 
جنگل‌های سبز و انبوه. کوه‌های بلند. رودخانه‌ای پر 
آب و خروشان و هوایی مه آ ود و دیدنی رادر خود 
جای داده‌اند. چشم هر بیننده‌ای را خیره می کنند. 

دورتادور روستامزارع گندم و مراتع سرسبز 
دیده‌می‌شود. رودخانه گیلوان و باغ‌های میوه انبوه و 
پر بار از اصلی‌ترین جاذبه‌های طبیعی روستاهستند. 
مهم ترین پایه‌های اقتصادی روستا. کشاورزی: 
دامداری, باغداری و صنایع دستی هستند. کشت 
دیم در این روستا رونق دارد و مهم‌ترین محصولشان. 
گندم انت از دیگر محصولات کشاورزی مهم 
گیلوان می توان به توتون» ذرت. لوبیا و سیب زمینی 
اشاره کرد و میوه‌های سیب. زرد آلو و به خصوص 
گلابی از محصولات باغ‌های آن هستند. 

از غذاهای محلی گیلوان نیز می‌توان آبگوشت 
شورباء آبگوشت قورمه.اش ترش.اش رشته و 
واویشکا رانام برد. زبان مردم روستای گیلوان: تاتی 
و تالشی است. اکثر مردم روستا از لباس‌های محلی 


a ARE 


استفاده می کنند که شباهت بسیاری با لباس‌های 
تالشی دارد. مردان روستااز کلاه. شلواه پيراهن جلو 
بسته و جلیقه پشمی و شال و دستکش (برای زمستان) 
استفاده می کنند و زنان روستا نیز پیرآهن‌های بلند با 
دامن پر چین» جلیقه‌های تیر هو روسری‌های رنگی و 
طرحدار به سر می کنند. 

از جمله مراسم دیدنی روستاییان گیلوان. مراسم 
عید نوروز. جشن سده و روز آبانگان است. در مراسم 
شادی و به‌خصوص عروسی‌هاء ترانه‌های عاشقانه به 
زبان آذری اجرا ی شود. سازهای محلی این روستاء 
سرناو دهل است که با آوازها و رقص‌های محلی 
همراه می‌شوند. 

از جاذبه‌های مذهبی گیلوان می‌توان مزار مقدس 
امامزاده عین على (ع) رانام برد. این امامزاده در 
میان باغ‌های میوه در بالای تپه‌ای در خانقاه گیلان 
واقع شده است و برای رفتن به آن باید از میان این 
باغ‌ها عبور کنید. 

مهم ترین جاذبه تاریخی گیلوان؛ قلعه خشتی است 
که به دوران هخامنشیان مر بوط می‌شود. مساحت 
قلعه حدود ۶ هکتار است که به‌دلیل حفاری‌های 
غیراصولی وعدم محافظت لازم بخش‌های اصلی 
آن از بین رفته است. گیلوان از روستاهای تاریخی 
استان اردبیل است و قدمتی چند هزار ساله دارد. در 
سال ۱۳۸۵ در طی خاکبر داری جاده ماسال - گیلان. 
بقایایی مربوط به یک اسکلت کشف شد. پس از آن 
در حفاری‌ه ای صورت گرفته» تنها در منطقه‌ای به 
ابعاد ۱۰متر در ۱۵ متر. تعداد ۱۵ اسکلت دیگر نیز 
کشف شد. جستجوهای بعدی انجام شده در نزدیکی 
گیل وان و جاده ار تباطی ان با روستای خانقاه که در 
یک کیلومتری گیلوان قرار دارد. ۴ گورستان باستانی 
کشف شد که به عصر مفرغ تعلق دارند. 


ت 
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ا چیا 


دورتادور روستا مزارع گندم و مراتع سرسبز دیده 
می‌شود. رودخانه گیلوان و باغ‌های میوه انبوه و پربار از 
اصلی‌ترین جاذبه‌های طبیعی روستا هستند 


از سوابق تاریخی روستا می‌توان به قبر میرزا 
کوچک خان جنگلی اشاره کرد که ۴۴سال در 
قبرستانی در پایین روستا قرار داشته است. میرزا 
کو چک خان و یارانش پس از اینکه نهضت شکست 
خورد. به سوی جنگل‌ها و کوه‌های گیلوان حر کت 
کردندامادر میان راه به طوفان و برف خوردند و در 
۱ آذر ماه سال ۱۳۰۰ شمسی جان باختند. به همین 
دلیل میر زا کوچک خان در همین منطقه دفن شده 
بود اما در سال ۱۳۴۴ به درخواست نوه او نبش قبر 
انجام شد. آرامگاه میر زا کوچک خان | کنون در جنوب 
شهر رشت در محله سلیمان داراب قرار دارد. 

برای رفتن به گیلوان می‌توانید از هر کدام از 
شسهرهای خلخال, ماسال ماسوله. درام و زنجان 
از جاده‌ه ای مناسب و زیبا به گیلوان سفر کنید. 
همچنین جاده آسفالته قزوین -رشت. بعد از منجیل, 
با جاده‌ای آسفالته به سمت غرب وبه سوی گیلوان 


روستای چمبره دزفول 


روستای اصفهک یکی از روستاهای تاریخی ایران 
است که از توابع دیهوک محسوب می‌ش ود و در 
فاصله ۳۸ کیلومتری از شهر طبس, در استان یزد قرار 
دارد. این روستا در ارتفاع ۰۳۰ ۱ متری از سطح دریا 
قرار دارد اما آب و هوای آن همچون دیگر شهرهای 
منطقه گرم و خشک است. اقلیم بیابانی باعث شده 
است که تابستان‌های ان سوزان و زمستان‌هایش 
سرد و طولانی باشد به همین دلیل بهترین زمان برای 
دیدن از این منطقه فصل پابیز و بهار است اما بالین 
وجود. آب وه وای آن به گونه‌ای است که امکان 
کشاورزی برای روستاییان فراهم شده و محصولات 
بسیاری را پرورش می‌دهند. براساس آخرین 
سرشماری انجام شده. جمعیت ان حدود ۱۵۰۰ نفر 
است که‌اکثر شان کشاورز و دامدار هستند. تعدادی 
از آنها نیز به تولید صنایع دستی مشغول هستند. مر دم 
روستای اصفهک فارسی زبان وهمگی مسلمان و شیعه 
هستند. محصولات و سوغاتی‌های مهم این روستاء 


بخش سردشت در شمال شهر ستان دز فول. 
روستاهای زیادی دارد که هر یک دیدنی های طبیعی 
بکر و دلنشینی در اطراف خود جای داده اند. روستای 
چمبره در ۴۰ کیلومتری شهر دزفول و بعد از پل تنگه 
سراو روستای گاومیر بخش سر دشت واقع شده‌است. 
جمعیت این روستادر حدود ۲ خانوار می باشد. در 
اطراف این روستاچشمه‌های آب زلالی روان است و 
تپه‌های اطراف آن‌باارتفاع کم وشیب مناسب فرصت 
همچنین در قبر ستان اطر اف روستادو شیر سنگی با 
شکوه خاصی قرار دارند که لذت بهره بردن از طبیعت 
منطقه را کامل می نمایند. 


از آنجا که اصفهک در مجاورت کوه قرار 
گرفته است. با و جود اقلیم گرم و خشکی 
که دارد. در تایستان‌ها حدود ۵تا ۶ درجه 
از شهر طبس خنک تر است 


زعفران و نعناست. همچنین به‌دلیل وجود نخلستان 
دراطراف روستاء خرماهای خوش طعمی رانیز در 
آن خواهید یافت. مناظر کوه و کویر نخلستان‌های 
وسیع وزمین‌های کشاورزی همراه خانه‌های قدیمی 
روستایی. چش‌انداز زیبایی راپدید آورده‌است. از 
جاذبه‌های تاریخی روستای اصفهک می‌توان امامزاده 
«زرک» ران‌ام برد که از اهمیت و احترام خاصی در 
ميان مردم روستابرخوردار است.امامهم ترین و 
زیباترین جاذبه گردشگری آن, روستای تخریب 
شده‌ای است که در کنار روستای کنونی وجود دارد. 
روستای قدیمی در شهر یور ماه‌سال ۱۳۵۷ بر اثر 
زلزله تخرب شد. بعد از زلزله, روستا تغییر مکان داد 
ودر محل کنونی ساخته شد. به همین دلیل همچنان 
خانه‌های قدیمی روستای پیشین باقی مانده‌اند. 
خانه‌های روستا بیشتر از گل و خشت ساخته شده‌اند 
ودارای سقفی گنبدی شکل هستند تا در طول روز 
میزان افتاب کمتری به سقف خانه برخورد کند و 
هوای داخل خنک‌تر بمان د. از آنجا که اصفهک در 
مجاورت کوه قرار گرفته است. با وجود اقلیم گرم 
و خشکی که‌دارد. در تابستان‌ها حدود ۵تا ۶درجه 
ازشهر طین کک هر انست وک هات فاش 
هوای مطبوعی دارد. مر دم اصفهک بسیار خونگرم و 
مهمان‌پذیر هستند. یکی از رسوم سنتی و زیبای آنهاء 
مراسم چراغن اصفهکی است. در سال‌های گذشته, 
به‌دلیل نبودن برق در این منطقه. در روزهای خاص 
مردم روستافانوسی را وسط اتاق قرار می‌دادندو 
میزبان ان و مهمانان دور تا دور آن جمع می‌شدند و 
به گفتگو و شادی و قصه گویی می‌پر داختند. برای 
رفتن به این روستای دیدنی می‌توانید از طریق شهر 
طبس. به جاده طبس -دیهو ک بروید که مسیری 
تمام آسفالته است. . 
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ماجرای اول: اسکات زنده می‌ماند اگر... 
است که انسان‌های کنجکاو و ماجر اجورابه سوی خود 
بکشاند و کاری کند که علیر غم خطرهای بسار زند گی 
خود راشر طبندی کنند ودشواری‌ها رابه جان بخرند. 
کاییتان اسکات "یکی از همین ماجراجوهاست.اوبا 
یک گروه| کتشافی نروژی همراه‌می‌شود و راه‌اين سفر 
پر خطر رادر پیش می گیرد تادر یادداشت‌هایش برای 
آدم‌های‌مشتاق و گروه‌های اکتشافی آینده‌از استعداد 
و توانایی‌های همگر وه‌هایش بنویسد. اما شر ایط پیش 
آمده‌لذت این سفر ناتمام رااز اومی‌گیرد زیرانه‌تنها 
سر مای زیاد می تواند در عرض چند ثانیه بدن رابه 
حالت خطر بیندازید, تخته‌های عظیم يخ که جلو آب 
راسد کر ده‌بودند وباران کمی که هر ساله در خشکی 
می‌بارید. این منطقه را خاص والبته خطر ناک کر ده‌بود. 
به تمام اینهاء باد های تازیانه زن قطب جنوب راهم اضافه 
کنید که گرمای بدن اسکات رااز بین می‌برند ودمای 
بدنش را به شدت پایین می آورند. همه تایید می کر دند 
که قطب جنوب.قاره‌ای‌بی ر حم است و وضعیت بینابینی 
ندارد.اين نقطه از کره‌زمین, سردترین وبلندترین 
و هوای آن حداقل تاصد سال پیش آن را به منطقه‌ای 
غیر قابل سکونت تبدیل کرده بود. آمروز باید تصور 
کنید که بدن اسکات چگونه به دمای پر فشار وا کنش 
نشان می‌دهد زیراهمین موضوع سال‌ها بعد از کاپیتان 
اسکات در تکنولوژی پزشکی به کار آمد تا کاری عجیب 
و غریب انجام بدهد. 


فریب دادن مرگ 


فیزیولوژی اسکات به کون‌ی‌طراحی 
شده که بتواند برای او بجنگد وبه 


او شانس زنده ماندن و نجات 
بدهد. آن طور که اسکات در 
یادداشت‌هایش می‌نویسد. 


آینده‌ی این پیشرفت پزشکی. بسیار 


از مرگ می‌توان بار دیگر در همین کره‌ی 
خاکی زنده شوند؟ چرا که نه؟ 


دمای بدنش در یک لحظه از کف دستش بیرون زده 
است. ر گ‌هایش به شدت منقبض می شوند و تمام 
موهای بدنش سیخ می‌ش ود اما او نمی‌داند که تمام 
اینها وا کنش طبیعی بدن است برای مقابله بااسرمای 
بیش از حد برای اینکه گرمای کمتری رااز دست 
بدهد. رگ هایش منقبض می شوند تاخون کمتری رابه 
سطح پوست بر سانند و گر مای‌بدنش رابیرون نفرستد. 
موهای‌بدنش سیخ می شوند تاهوای‌بیشتری رانزدیک 
سطح پوست نگه دارند. هر دوی این کارهاء در واقع 
تلاشی است برای کاهش از دست دادن گر مای‌هادی 
بدن. مثل گنجشک‌هایی که در سر مای شدید. یف 
می کنن د و می‌لر زند. این مکانیز می طبیعی است که 
بدن اسکات نیز به ان جواب داد امااین استر اتژی در 
محیط قطب جنوب کارس از نبود. کمی بعد اسکات 
بسه طور شیر قابسل کنترلی م‌لرزد تا بدنش گرمای 
کافی تولید وافت دمارا اهسته‌تر کند. این لرزیدن 
بیشتر از لرزش‌های‌عادی وهمیشگی است که ممکن 
است هنگام پیاده شدن از ماشین وسط زمستان داشته 
باشیم.ماهیچه‌های اسکات آنقدر که‌توان‌داشته باشند 
و بتوانند. می‌لر زند وبا ولع بسیار چربی و کربوهیدرات 
مصرف می کنند.این آخرین تقلا برای دفع م رگ است 
وتازمانی که سوخت کافی برای این کار وجود داشته 
باشد. این کار ادامه می‌یابد اما لر زیدن, تنها روش بدن 
برای خریدن فرصت است به این امید که اوضاع محیط 
بیرونی اش تغییر می کند و بهتر می‌شود. 

فرو اقتادن دمای بدن کاپیتان اسکات هر لحظه 
بیشتر وبیشتر می‌شود. او حالا دیگر از نظر روحی 
حساس و تحریک پذیر می‌شود و احتمالاً منطقش به 
درستی کار نمی کند. وقتی ذخایر انرژی بدن‌او به پایان 
می رسد لرزش‌هانیز متوقف می‌شوند. اسکات بیشتر 
از قبل سردش می‌شود. بعد احساس خوا بآلود گی 
می‌کند.با کند شدن فعالیت الکتر یکی مغز اسکات به 
کما فرو می‌رود اما هنوز ماهیچه‌های قلبش از فعالیت 
بازنمانده‌اند. قلب پیچ وتاب می‌خورد ولی تمام این 
کارها بی‌فایده است: کمی بعد. قلب اسکات می‌ایستد 


* 
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وباقلبی که دیگر نمی‌زند. بدن اواز نعمت اکسیزن 
تازه محروم می‌ماند. در چنین دماهای‌پایینی» به همان 
مقدار که سلول‌های بدن اسکات ضعیف می شوند و از 
کار می‌افتند. گر دش طبیعی خون بسیار کند می شود 
سال پس از م رگ کاییتان اسکات. برای یز شکان به 
روشی سودمند وحیاتی تبدیل می‌شود و امروزه آفرو 
افتادن دمای بدن سرمایه‌ی باارزشی است برای 
به م رگ!اين بود داستان کاپیتان اسکات شجاع که 
بدنش با وا کنش طبیعی خودش مرگ رافریب دادولی 
حتی ساعت‌ها پس از مر گش,یک پزشک امروزی با 
تجهیزات پیشرفته کنارش نبود تااو رازنده کند. 


ماجرای دوم: مرگ سه ساعته 


درماه‌می ۹۹۹ ۱.سه دانشجوی جوان پزشکی 
برای تعطیلات و اسکی کردن به کوه‌ه ای آنروژ" 
می‌روند. غروب زیبای یکی از نخستین روزهای طلوع 
خورشید در آغاز تابستان بود. هر سه‌جوان اسکی 
بازهای حرفه‌ای بودند بنابراين کار خود رابا اعتماد به 
نفس بالایی آغاز کر دند. اماهنوز چند لحظه نگذشته 
بود که "آنا" به طور غیرمنتظره‌ای کنترل خود رااز 
دست داد وباسر روی‌یک لایه ضخیم يخ که رود را 
پوشانده بود, فرود آمد.دو همراه دیگرش مشغول 
تماشای او بودند و دیدند آناوارد حفره‌ی درون يخ شد 
وسر وسینه‌اش زیر سطح یخز ده ومنجمد گیر کرد. 
لباس‌هایش کم کم خیس شد و وزن او راسنگین کرد و 
وزن زیاد اورا زیر آب پرفشار درون يخ فرو برد. 

دودانشجوی‌دیگر درست زمانی به آورسیدند 
که فقط توانستند اورامحکم بگیر ند تادر زیر یخ 
مدفون نشود. هیچکدام از نها نسبت به جدی بودن 
اوضاع در آن شرایط شک نداشتند. در اولین دقایق. 
دمای میانی بدن آنا دستخوش تغییر شد. همر اهانش 
باموبایل گر وه‌نجات راخبر کر دند. دو گر وه‌برای‌امداد 
فرستاده‌شدند.یکی از بالای کوه‌وبا اسکی ودیگری 
از پایگاهشان در مر کز شهر. ابتدا گر وه اسکی‌باز از راه 
رسیدند اما امکانات آنها کم بود و نتوانستند پوشش 
ضخیم یخ رابشکنند. چهل دقیقه پس از گیر افتادن آنا 
تقلاهای ناامیدانه و ببهوده‌ی او متوقف وبدنش شل 
شد. فر وافتادن دمای بدن آنا که حالا آنقدر شدید بود 
که مغز او رابی‌حس کرده‌بود. می‌توانست قلبش راهم 


7 مرد ها یی که 0 شدند! 


تا همین چند سال پیش به دلیل کاستی‌هایی که در دانش پزشکی وجود داشت, برخی از بیماری‌ها جان انسان‌های زیادی رامی گرفت اما با اوج 
گرفتن دانش وتکنولوژی, حالاد یگر ممکن است مور دی که تاد یر وز کشنده بوده به پادزهر تبد یل شده باشد واز آن بتوان برای درمان استفاده کرد 
مثلا یکصدسال‌پیش, "هیپوترمیا یافروافتادن شد ید دمای‌بدن, کشنده‌بوداماحالا پزشسکان ا زآن کمک می گیر ند تاجان‌انسان‌هایی رانجات 
دهند که درست در لبه‌ی مرگ ایستاده‌اند.ماجرای واقعی این شماره, داستان حقیقی زند گی سه انسان رادر سه زمان متفاوت روایت می کند که در 
شرایط تقریباً یکسان گرفتار شدند اما سرنوشتشان به گونه‌ای متفاوت رقم خورد. 


از کار بیندازد. چهل دقبقه دیگر هم سپری شد تا گروه 
نجات دوم بر سد وبا تجهیزات مخصوص. لایه یخ را 
وقتی آنا را از حفره‌ی یخ بیرون کشیدند, بدنش 
بی‌حس و کبود شده بود. او دیگر نفس نمی کشید و 
ضربان قلب نداشت. با آغاز تلاش برای احیاء امید 
گروه امداد به ناامیدی تبدیل شد. به نظر می‌رسید 
مشکل آناقابل حل نبود. دم ای میانی بدنش حدود 
دوازده‌درجه‌ی سانتی گر اد بود. کلید موفقیت یک احیا 
او کرت کد ین یرای ماران حادی اس 2 
دست می آیدامابرای کسانی که‌دروضع آناباشند. 
سینه رابه صورت ریتمیک تحت فشار قرار می‌ د هند و 
شاید هیچ واژه مناسبی برای توصیف وضعیت و 
حالت خردشدن‌دنده‌های یک نفر زیر فشار دست 
فرد نجات دهنده وجود نداشته باشد یا هیچ چیز نتواند 
احساس استیصال‌و نومیدی رابیان کند هنگامی که 
ببینید زمان برای فر د مصد ومی که قلبش از کار افتاده. 
داردسپری می‌شود.ما می‌دانیم که‌اگر فقط پنج دقیقه 
اکسیژن به مغز نرسد. مرگ مغزی روی می‌دهد. یک 
ساعت ونیم از توقف گردش خون در بدن آنا گذشته 
وپازدنی بیهوده تبدیل شده بسود. وقتی هلیکوپتر در 
بیمارستان نشست.دوساعت از توقف تپش قلب آنا 
می‌گذشت. تا آن روز هیچکس که دمای میانی بدنش 
تا۲ ادرجه سانتیگراد پایین آمده‌باشد. نجات نیافته 
بود. این پایین ترین دمایی بود که در کل تاریخ پزشکی 
دنیاثبت شده‌بود اما پایین ترین دمایی نبود که اميد نام 
دارد پس تیم پزشکی به کار خود ادامه دادند. 
انجماد مغز - گرمای امید! 


پزشکان بیمارستان تصمیم گرفتند هنوز برای 
نجات اوبکوشند زیرا کورسویی از امیدی عجیب وجود 
داشت: شاید سرمای شدید. مغز او رامنجمد کرده 
باشد واین توده‌ی خاکستری‌را کهاز آب وجربی 
درست شده در حالتی خفته و سالم حفظ کرده باشد . 
"مدز گیلبرت " متخصص بیهوشی بیمارستان. 
سرپرستی عملیات احیا رابه عهده گر فت و آنارابه اتاق 
عم ل‌بردند.بالابردن‌دمای‌بدن آنادر آن وضعیت 
بدون شک کاردشواری بود. اتاق گرمکن و پتوهای داغ 
به تنهایی هیچ اثر ی نداشتند. افزایش دمای کل بدن. 
آن هم در شرایطی که آن همه دما از دست داده بود به 
انرژی فوق‌العاده‌ای نیاز داشت. برای اینکه کار سریع 
و بدون هیچ خطری انجام شود. د کتر مدز می‌دانست 
باید از تجهیزات مخصوص استفاده کند. نوعی دستگاه 
که معمولاً در عمل‌های قلب باز از آن استفاده‌می‌شود. 
خون‌ سرد ومنجمد آناراجابه‌جا کردند وپس از 
گرم کردن.به بدن بی‌جانش با ز گر داندند تاپزشکان 
بتوانند به سرعت دمای میانی او رابالا ببرند.این کار 


وقتی آنارااز حفره‌ی یخ بیرون کشیدند. 


بدنش بی‌حس و کبود شده بود. او دیگر 
نفس نمی‌کشید و ضربان قلب نداشت 
در تئوری قابل قبول بود اما در عمل؟ 

سی دقیقه بعد.دم ای بدنش آنقدربالارفت که 
قلب او مجدداً به کار بیفتد. قلب آناابتدا گر فته بود 
و نمی‌توانست ضربان طبیعی خو دش را بگیرد. اما 
سرانجام به کمک دستگاه‌توانست این کار راانجام 
بدهد. و کمی بعد. قلب آنایس از سه ساعت برای 
نخستین بار توانست به طور مستقل بز ند اما مبارزه‌با 
مرگ برای زنده‌ماندن آنا راه‌درازی در پیش داشت. 
در طول تلاش برای احیاء به شریان پشت ترقوه در 
سمت راست سینه‌ی آنا آسیب وارد شد. خونریزی 


در یی این آسیب‌برای آنادر چنین شرایطی واقعاً 
خطرناک بود زیراخون در دماهای پایین؛ قدرت بند 
آمدن خود را از دست می‌دهد. تیم پزشکی حالا با 
این احتمالروبه روبودن د که آنااز خونریزی خواهد 
مردوتلاش آنهابی‌نتیجه‌می‌ماند. آنها ناچار بودند 
قفسه سینه‌ی او را بگشایند تا جلو خونریزی را بگیرند. 
بعد ازساعت‌ها کار وتلاش بی‌وقفه‌ی تعداد زیادی 
متخصص,وضعیت آنا تثبیت شد واو رابه بخش 
مراقبت‌ه ای ویژه‌منتقل کر دن د.در این بخش نیز 
شانس با آنا یار بود واو به شکل معجزه اسایی از 
معیوب شدن کلیه‌ها و ریه نجات یافت. انابعداز ۱۲ 
ساعت چشم باز کرد و خودش راز گردن به پایین: 
باندپیچی شده دید. | نا زنده‌مانده بود اما پزشکان به 
او گفتند که از گردن به پایین فلج است. 

خوشبختانه به نخاعش آسیبی جدی وارد نشده 
بود امااعصاب خارجی آنا به دلیل شدت سرما آسیب 
دیده‌ودچارنقص شد هبود. این عضلات هم آهسته 
اما بااطمینان توانستند عملکر د سابق خود رابه دست 
بیاورند.احیای کامل آناشش سال طول کشیداما 
سرانجام‌روزی فرارسید که آنامجددآاسکی کندو 
به‌عنوان دانشجوی پزشکی, به دانشگاه بر گر دد.او به 
خاطر علاقه اش دررشته رادیولوژی تخصص گرفت 
وحالا در بیمارستانی که روزی در آن با مرگ دست و 
پنجه نرم می کرد کار می کند. 


ماجرای سوم:بمیر تازنده بمانی! 

درسال ۰٠۲۰۱علائم‏ "مایک جوزفسون کم کم 
داشت اورانگران می کرد.در قفسهی‌سینه‌اش 
احساس گرفتگی می کر د. گاهی هم دردهای شدیدی 
داشت. بررسی‌ها نشان دادند که مایک از مشکلی به 
نام" نوریسم "رنج می‌برد.شریان اصلی سر خر گی او 
بود هر لحظه منفجر شود. یز شکش به او گفت اگر این 
مشکل در جای دیگری از بدنش بود. قضیه آسان‌تر 
بود اما در نقطه بسیار نزدیک به قلب بسیار خطر ناک 
جریان خون متوقف شود. در دمای طبیعی بدن, این 


ر ٩۳‏ فلت ی 
ل 


مسئله و توام شدن کمبود اکسیزن می تواند به مغز 
آسیب بزند و به معلولیت یاحتی مر گ بیمار در کمتر 
از سه یا چهار دقیقه منجر شود. 
راتحت هیپوتر میا یا دمای بسیار پایین انجام دهد. او 
قبل ازاین کەقلب مایک رامتوقف کنددمای‌ بدنش 
راتا ۵ ۱درجه‌ی‌سانتی گراد پایین آورد سپس قلب و 
گر دش خون رااز کار انداخت و کار دشوار خودرا آغاز 
کرد. او می گوید از لحظه توقف قلب تام رگ مایک فقط 
۴۵ دقیقه فرصت داشت. د قایقی که بسیار حساس و 
کشنده بود ند و باید نهایت دقت رامی کر د. او باید هر 
حر کت خود را کاملاً حساب شده و با دقت تمام انجام 
می‌داد.د کتر قسمت معیوب ائورت راقطع کردو 
بعد ان راپیوند زد. فعالیت الکتر یکی مغز مایک در 
آن لحظات برای پزشکان ناشناخته و مخفی بود. او 
نفس نمی کشید و ضربان نداشت. از نظر فیزیکی و 
بیوشیمیایی. مایک بایک مرده هیچ فرقی نداشت. 
ترمیم شریان‌مایک ۲دقیقه‌زمان برد. سپس تیم 
پزشکی بدن منجمد مایک را گرم کر دند و خیلی‌سریع. 
قلب او به زند گی باز گشت وبرای نخستین بار در دقایق 
گذشته. | کسیزن تازه رابه مغز او رساند. 

فردای آن‌ روز مایک در بخش مراقبت‌های ویژه 
بستری شد. کاملاً هوشیار بود و حال خوبی داشت. 
همسرش کنار تخت او نشسته واز باز گشت مایک به 
زند گی بسیار خوشحال بود. پزشکان برای بهبود جان 
یک بیمار مجبور شدند او رابه مرگ نزدیک کنند و 
از کاهش شدید دمای‌بدنش برای‌نجات او کمک 
بگیرند. در طول یک قرن» پزشکی با تحولی عظیم 
روبه‌روشد واز پدی ده‌ای که روزی تنها باعث مرگ 
فرد می‌شد. حالا روشی درمانی ساخته است. 

آیند‌یاين پیشرفت پزشکی.بسیار جالب خواهد 
بودوهمان چیزی‌است که همه‌ی انسان‌ها آرزویش 
رادارند: آی اپس از مر گ.می‌توان‌باردیگر درهمین 
کره‌ی خاکی زنده شوند؟ چرا که نه؟ وقتی که آنااپس 
از سه ساعت که از مر گ مغزش گذشته 
بود. زنده شد. وقتی که مایک پس از 
۲ دقيقه به حیات بر گشست. آیا 
امکانش نیست که با منجمد 
کردن مغز کسی که مرده 
ا او را دوباره زنده 
کرد؟ دانشمندان این کار 
رادرباره‌ی حشرات انجام 
داده و به نتیجه رسیده‌اند 
ینت امد سس و 
روزی انسان‌های مرده‌ای 
را که مغزشان منجمد 
شده دوباره زنده کنند. 
واین درسی‌است که 
آفرینش به ما می‌دهد و 
می‌گوید چیزی که امروز 
مر گباراست. شاید فردا 


نجات‌بخش باشد. . ے 


هر د و 


کت دږ وعده می دهد و زود ۱ 


نحا 


۳ 


می دهد 
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به‌احتمال ٩‏ ٩درصد.‏ شماخوانند گان عز یز اطلاعات 
هفتگی که سال‌هاست با خواندن "داستان زند گی" کم و 
بیش با شخصیت این حقیر آشنایی دار ید [از آن‌جایی که 
می گویند نوشته هر نویسنده. بر شی از شخصیت اوست]. 
بعید نیست که با خواندن‌این مقدمه بی‌ار تباط باداستان 
زندگی" به یکی از این ده نتیجه‌بر سید که:محسن طیب یا 
خیلی بیکار است يا مُخش جفت شیش کار می کند! 

در مورد بیکار بودنم که سخت در اشتباهید چرا که اگه 
مانند یک تراکتور کارنکنم-تراکتوری که‌می‌نویسد-لااقل 
می‌توانم بگویم به‌اندازه سه نفر کار می کنم! امااینکه دیوانه 
هستم یا نه؟ این رانمی توانم با اطمینان پاسخ بدهمابگذریم 
وبه مقدمه‌مان بپر داز یم. بنده طی این شش ماه اول سال ۰٩۳‏ 
یعنی درست از روز اول فروردین که تعطیلات نوروز تمام 
شد. تا آخرین روزهای تابستان, بر حسب عادت نشستم پای 
تلویزیسون ومئل یک آدم‌بیکار تمام آ گهی‌هایی را که‌بنابر 
اعلام خودشان, جوایزی نفیس وارز شمند به مشتریانشان 
می‌دهند. نوشتم ولیست کردم.به این شکل که| گر محصول 
آنهارابخرید و شماره داخل بسته رابه یک شماره‌دیگر 
پیامک بفررستید. شانس برنده شدن جوایز شان رادار ید. 
فرقی هم ندارد که این خر یدها چی باشد. از بر نج وروغن و 
چای گرفته تا پفک و چیپس و ما کارونی وشس و... به این 
دسته آ گهی‌ها اضافه کنید "خر ید از مرا کز بز رگ تجاری, 
پاساژهای معروف واسم ورسم دار در سراسر کشور؛از 
جزیسره کیش گرفته تابقیه شسهرهای بسزر گ و کوچک. 
همچنین فر وشگاههایاینتر نتی ولوازم صوتی ولوازم منزل 
و...از تهران تامشهد و... تا کوچه پس کوچه‌های مولوی 
وناصر خسرو و.... یاد تان نر ود که شر کت‌های مخابراتی 
کشور نیز جوایز زیادی‌برای کاربران خود تعیین کر ده‌اند. 
در کنار همه‌اینها؛ جوایز بانک‌ها که دیگر جای خوددارد. 
با یقین می توانم بگویم تمام این پنجاه شصت بانک دولتی و 
خصوصی که در کشور دایر است.برای مشتر یانشان جوایز 
میلیونی و ۰ ۱ میلیونی و صد میلیونی و حتی میلیاردی هم در 
نظر گر فته‌اند [ا گر باور تان نمی شود که ما حدود ۰ ۶ بانک 
داریم. سری به اینترنت بزنید تا اسامی همه را بخوانید ]و 
جوایز بانک‌هافقط به این شر ط می تواند نصیبتان شود که 
یک فقره حساب ده هزار تومانی در آن بانک‌ها باز کنید! 

البته این اسامی و مواردی که ذ کر کردم. کلیات بود 
چون اگر بخواهم به شر کت‌ها و کار خانه‌های کوچکی که 
آنها هم برای مشتریانشان جایزه گذاشته‌اند اشاره کنم. 
فقط دو صفحه "داستان زند گی "راباید اختصاص بدهم به 
ذکر اسامی آنها. 

وامااین مقدمه باید یک نتیجه گیری‌هم داشته‌باشد 
دیگر؟ این حقیر بیسواد وسراپا تقصیر. پس از حدود ۱۸۰ 
روزفکر کردن و فسفر مغز راسوزاندن به این نتیجه رسیدم 
کهبنابر تعداداین جوایز و تقسیم آنها بر کل خانواده‌های 
ایرانسی.لااقل‌هر خانواده‌ایرانیباید صاحب یکی ازاین 
جوایز شده باشد.از سکه‌های یک میلیونی گرفته. تاجوایز 


ده‌میلیونی وماشین‌های ۰ ۳میلیونی وان اواخرهم که 
ماشین‌های پانصد میلیونی به آنها اضافه شد هبه اضافه جوایز 
ماهیانه میلیونی تا ۷میلیون تومانی»بااین حساب. هر کدام از 
مردم مملکت ما, یاخودشان یا یکی از اعضای خانواده در جه 
اولشان صاحب یکی از این هزاران جوایز میلیونی شده‌اند 
اما واقعاًاین‌طور است؟ شما خوانند گان گرامی اطلاعات 
هفتگی در بین فامیل و همسایه‌ها و همکارانتان, چند نفر 
راسراغ‌داربد که صاحب یکی ازاین اتومبیل‌هاءخانه‌هاء 
سکه‌هاء گوشی‌های موبایل و... و... شده باشند؟ 

حالا سوالم این است که چه کسی به‌اين قرعه کشی‌هاو 
جایزه دادن‌هارسید گی می کند؟ آیا صدا و سیما فقط دنبال 
گرفتن پول آ گهی‌هاست؟ آیاهیچ نهادو دستگاه‌دولتی 
نباید در قبال صحت وشقم این‌جوایزاحساس مسئولیت 
کند؟ آیا هیچکس در وزارت کشور یا اداره اماکن, یادها 
نهاد دیگر نباید پیگیر این نکته باشند که چگونه می‌شود با 
خریدن یک بسته مواد غذایی پنج يا ده هزار تومانیء صاحب 
جایزه‌ده.پنجاه. صدوحتی | میلیارد تومانی شد؟ از ما 
گفتن بود.ما که از علم اقتصاد چیزی حالیمان نمی شود غیر 
ازاینکه چهار سال قبل پراید ۸میلیون تومان بود وحالا شده 
۲ میلیون تومان!اما آنهایی که سر شان می‌شود که‌دودو تا 
می‌شود چهار تاء پاسخ این سوال را بدهند که چگونه می‌شود 
همه مردم ایران یک دفعه میلیونر شوند؟ 


گذری به یکی از پسکوچه‌های تهران 

اشاره‌دوم:داستان زند گی‌این شماره حاصل 
دیده‌ه ای این حقیر است که مانند تعدادی از 
زند گینامه‌هایی که در این سال‌ها تقدیمتان کر ده‌ام. 
عیناوشخصا بیننده و شنونده‌ماجر |بودم. تمام انچه 
که می‌خوانید. مجموعا در چهل دقیقه رخ داد. یعنی 
من فقط چهل دقیقه اش رادی دم به‌همین خاطر اگر 
داستان زند گی‌این شماره نسبت به شماره‌های قبل 
کمی کوتاهتر است. علتش هم این است که احساس 


اطلاعات ی ارو ۳۹۲۵ 


می کنم حتی اگر یک کلمه به آن اضافه کنم, خلوص و 
تاثیر گذاری‌اش رااز دست خواهد داد!از خدا که ینهان 
نیست. چرااز شما خوانند گان باوفای اطلاعات هفتگی 
پنهان باشد که یکی از دلایلش هم این است که این 
مقدمه‌رامر بوط به نا گهان همه‌ایر ان پولدارمی‌شوند " 
سر در گوشم نگذارد و بگوید: خود مانیم طیب.... 
خوب توش آب بستی!" 

پس هر دو اشاره‌رارها کنیم وسری بزنیم به یکی 
از پس کوجه‌های تهران که به دلیل رعایت امانتداری, 
نه اسم منطقه اش رامی‌نویسم ونه اشاره‌ای به خیابان 
ونام کوچه‌اش می کنم و پر واضح است که اسامی نیز 
همگی مستعار است! 


اد اد 
کر کر کر 


ساعت حدود ۱ ۱ شب بود. مقابل تلویزیون نشسته 
بودم وداشتم تعداد آ گهی‌هایی را که مردم باخریدن 
آنهایک شبه میلیونر و میلیاردر می‌شوند می‌شمردم 
که گوشیام زنگ خورد و روی صفحه موبایل اسم 
"دادا" آمد.برادرم بود. پرسیدم: "چطوری مسعود؟" 
امااوبدون حتی سلام و علیک گفت: بیا....زود خودت 
روبه ادر سی که‌برات پیامک می کنم.برسون. زود 
بیامحسن! باخنده‌وبه شوخی گفتم: شنیدی‌هوا 
دونفره است‌اما... امامسعود شوخی‌ام راقطع کرد 
و گفت: "مگه دنبال یک سوژه داغ برای "داستان 
زند گی "نمی گردی؟ پس بی خیال هوای دو نفره شو و 
تیز خودت رو برسون!" 

از آنجایی که می‌دانستم "مسعود" به سوژه‌های 
مورد نیازم کاملاً آشنایی دارد. معطل نکردم. کفش و 
کلاه کردم و خداراشکر که اتوبان‌های تهران شب‌ها 
خلوت است و توانستم ۵ ۱ دقیقه بعد خود رابه آدرس 
مذ کور برسانم. دور یک ساختمان اداری؛ جمعیت 
زیادی ایستاده بودن د. با موبایلم مسعود راخبر 
کردم.اوهم مرایافت وتارسیددستم را گرفت و 


-به موقع رسیدی.... خوب گوش کن چون فرصت 
دوباره شنیدن نداری. یه دختر جوون نوزده‌ساله بالای 
پشت بام این ساختمان اداری‌وایستاده ومی‌خواد 
خود کشی کنه. تنهاشانسی که آوردی اينه که ستاره" 
منتظر بود تا پدرش بر سه وازش حلالیت بگیره و گر نه 
دیدن این صحنه از دستت در رفته بودا 

لبخن دی‌زدم وبه شوخی گفتم: توهم ازاون 
جماعتی‌هستی که از دیدن خود کشی مردم‌لذت 
می‌بر ند و تنها کاری که از دستشون برمیاد اينه که از 
صحنه‌خود کشی فیلمبر داری ویک ساعت بعد بین 
آشناهاشون بلوتوث کنند؟ 

اخم کرد وخواست برود. گفت: تقصیر منه که 
اینقدر به فکر توام داداش..." 

دستش را گرفتم و خنداخند گفتم: 

"خودت رو ل وس نکن»خوب می‌دونی شوخی 
کردم. حالا بقیه شو تعریف کن...۲ 

مسعود همانطور که سعی می کرد بین جمعیت 
مکان‌مناسبی برای هر دویمان دست وپا کند. باحداقل 
کلمات ماجرارا توضیح داد: 

از قرار معلوم این دختر جوون, توسط یک پسر 
جوان فریب خورده. ظاهر | پسره‌بهش وعده‌ازدواج 
داده و یک روز به بهانه اینکه مادرم می‌خواد عروسش 
روببینه, "ستاره "رومی کشه توی خونه شون واینطور 
که خودش میگه_-ومعلومه که راست هم میگه - 
پسره‌قبل ازاینکه بر سند به خونه؛توی ماشین بهش 
یک شکلات تعارف می کنه» غافل از اینکه اون شکلات 
از این داروهای بیحس کننده است! بقیه ش هم که 
معلومه!اون نانجیب توی خونه‌ای که هیچکس جز 
خودشون نبوده دامن "ستاره" رو لکه‌دار می کنه و 
موقعی که دختر جوون به خودش مياد ومی‌فهمه 
چه بلایی سرش آومده. جیغ و داد راه میندازه و... اما 
اون" فرزن د ابلیس" بااین وعده که همین فردامیام 
خواستگاریت ؛ دختر بیچاره رو امیدوار نگه می‌داره 
ودوماه‌بع دهم بااین وعده که اگر بچه روس قط 
کنی میام خواستگاری... و اینکه اینطوری آبروی هر 
دومون میر ه و... خلاصه "ستاره"را راضی می کنه و 
دختر بیچاره‌هم بچه رو می‌ندازه اما بازی اون نامرد 
تازه شروع میشه.یعنی به دختره‌میگه اصلاً از کجا 
معلوم اون بچه مال من بود؟ حالا هم یا باید هزینه‌ای 
رو کهبرای‌انداختن بچه‌پرداخت کردم بهم بدی یا 
فا با من باشی ٩!‏ 

مسعود مثل همه جوان‌های قدیم سری از روی 
تاسف تکان دادو گفت ولی‌انگار بعضی از دخترهای‌این 
دوره.از بعضی از پسرهای این دوره‌مر دتر وباغیرت تر 
هستند چون "ستاره" وقتی می‌فهمه قراره توسط اون 
حیوون به فساد بیفته, میگه "نه ؛امااون نامرد ماجرا 
روبه چند تااز رفیقهاش میگه و خلاصه»وقتی نصف 
اهالی محل از ماجرا باخبر میشن, دختر بیچاره تصمیم 
می گیره خودش رو بکشه برای همین رفت بالای پشت 
بام این ساختمان اداری تا همه ببیننش بعد چند نفر رو 
فرستاد دنبال پدرش و تاهمین یک دقیقه قبل ستاره" 
داشت این حرف‌ها رو به باباش می‌زد. از حالا به بعد 


دیگه خودت ببین و بشنوا 

از مسعود تشکر کردم و خودم رابه نزدیکترین 
مکانی که پا "پدر سستاره"فاصله داشت رساندم. پسر 
جوانی غر ولند کنان گفت: من دوساعته که اینجا 
جاگرفتم! باخونسردی گفتم: "چون تخمه ژاپنی 
نخریدی, بلیتت باطله "! 

زیر لب گفت: "یارودیوونه است! خندیدم وچشم 
دوختم به پدر ستاره که مردی تقریبا شصت ساله بود 
امااز آن شصت ساله‌هایی که‌هنوز سر حال تشان 
می‌دهند. موهای جو گندمی و چین و چروک صورتش 
نشان می داد سختی کشیده‌است.بعد | فهمیدم 
دخترش رااز هشت سالگی که زنش مرده, تنهایی 
بزرگ کرده. از زبان یکی از همسایه‌هاشنیدم " کارمند 
یکی از اداره‌های دولتی است و پس از بازنشستگی 
دوباره‌دعوت به کار شده!» ستاره که از بالای‌بام 
آن ساختمان هم خجالت می کشید به پدرش نگاه 
کند. هق‌هق کنان گفت: "می‌بینی بابایی؟ من لایق این 
نیستم که دختر پدر باشرفی مثل تو باشم. می‌خواستم 
قبل از اومدنت خودم رو خلاص کنم اما ترسیدم کار 
زشتی که انجام دادم. توسط کلاغ‌های بی‌معرفت این 
محل. زشت تر از اون چه که هست. به گوشت بر سه. 
همونطور که در این چند روزه‌هم چه مردها و چه 
زن‌های محله, طوری حرف رو به گوش هم می‌رسونن 
کهانگار من دختر بدی‌هستم... بابایی به خدامن 
دختر خوبی‌ام. 

هق‌هق گریه ستاره همه محل راساکت کرد و 
ادامه داد: 

-بابایی, به خدامن هیچ وقت نمازم تر ک نمیشه. 
بابایی‌به خدااون نامرد فریبم داد.بابایی به جون 
خودت که از دنیا برام عزیزتری قسم. اون نامرد بهم 
کلک زد. کلک زد وبهم گفت عاشقمه که باهاش 
دوست شدم. کلک زد وبهم دروغ گفت که‌منوبکشونه 
توخونه‌شون. کلک زد وبهم قرص داد تااون اتفاق 
[ستاره ضجه می زد و اسمان می‌لر زید و لر زه‌به اندام 
همسایه‌ها افتاده بود و دختر جوان ادامه‌می‌داد ]بابایی 
تورو خدابعد از م رگم منونفرین نکن. بابایی حلالم 
کن بابایی.... 

مانتوی دختر که موج برداشت. "پد ر از بن جگر 
فریادی سر داد که انگار به سقف آسمان خورد و هزار 
تکه شد و همه هزار تکه اش به گوش ستارهرسید: "صبر 
کن دخترم... این رسم بی‌معرفت‌هاست که حرفشون 
روبزنن وبه کسی فرصت حرف زدن ن دن. تو که 
نالوطی نبودی ستاره؟ تو که هميشه احترام منونگه 
می‌داشتی بابایی؟ پس حالا هم که می‌خوای بری و 
منوتنها بگ‌ذاری. حرف‌هام رو گوش کن. فقط گوش 
کن و بعدش هر تصمیمی بگیری, به روح مادرت قسم 
می‌بخشمت و نفرینت نمی کنم.... حالا بگم ؟ 

_بگوبابایی...بگوتالاق لآ خرین حرفی که‌می‌شنوم. 
صدای تو باشه. صدای یه مرد باشه بابایی. 

این راستاره گفت وپد رش که به سختی پنجه بخض 
رااز گلویش برمی‌داشت. پاسخ‌داد: آببینم دخترم.... 
مگه نگفتی عاشقش بودی‌و فریب خوردی؟ خب 


٩‏ کر ٩۳‏ الاعات ی 


همیشه همینه د خترم.همیشه عاشق های روراست 
وصادق. فریب عشاق بی‌مرام و عشق نشناس رو 
می‌خورند. تومیگی دختر خوبی هستی. من که اینو 
می‌دونم بابایی. پس مطمئنم که عاشق بودی که خطا 
کردی. خطا کر دی چون عاشق بودی! 

نه‌اینکه فکر کنی میگم عیبی نداره نه ستاره‌جان. 
حتماخودم تنبیهعت می کنم امامردن که تو تنبیه 
کردنت نیست؟ به نظر من به جای اینکه خودت رو 
بکشی. اون بی‌معرفتی رو که نمی‌دونم کیه اما مطمئنم 
الان توی همین جمع وایستاده بکش. باید توی قلبت 
اونو بکشی دخترم. به جای اینکه هر روز گریه‌هات رو 
پاک کنی تا کسی چشم های خیست رو نبینه» بهتره‌اون 
نالوطی رو از توی مغز و قلبت پاک کنی! ستاره‌جان. 
شاید مردن‌توبرای‌اون آشغال_وشایدبرای‌همه 
مردم جهان مهم نباشه اما خودت می‌دونی که اگر تو 
نباشی. من هیچ بهونه‌ای واسه ز نده موندن ندارم. خطا 
کردی‌دخترم؟ زمین خوردی؟ آبروت رفته؟ فدای 
سرت دوپاره‌پلند و لآ ۱۳ 
ببینند سر پا ایستادی. وقتی بایستی, همه می‌فهمند تو 
گناهکار نبودی. اصلاً گور بابای همه عالم که فکر کنند 
تومقصری. توخطاکاری. من که‌می‌دونم تواز بر گ گل 
هم پا کتری.د و تاجمله میگم و تصمیم باخودت دختر م؛ 
رنج کشیدی؟ سرت کلاه‌رفت؟ عیبی نداره‌ستاره 
جان.عیب موقعی داره که دوباره خطا کنی! و بالاخره 
حرف آخرم ستاره‌جان, برای من تو مثل فرشته‌ها 
پاکی.حالااگه دیکر انآ ۱۳ 
که می فهمم دخترم؟ به خاطر منم که شده بیا پائین. 
بیاکه‌من وتوبازندگی خیلی کار داریم دخترم.حالا 
دیگه خودت می‌دونی و این مردمی که اگر بیفتی پائین 
وبمیری فقط چند روز دلشون می‌سوزه امادل من تا 
ابد آتیش می گیره دخترم. پس به خاطر تنهایی یه پدر 
هم که شده, منو تنها نگذا... 

سکوت,عین تاریکی شب همه جاراپر کرده‌بود 
وغیر از هق هق ستاره هیچ چیز به گوش نمی‌رسید. 
انگار آن جند دقیقه که ستاره از بالای ساختمان به 
پائین برسد. چند سال بر دیگران گذشت تابالاخره 
دختر پائین آمد وسر در آغوش پدر گذاشت و چنان 
به گریه‌افتاد ك ەنە فقط اما ۱ ۱۳۰۱ 
فرشته‌های عالم همراه‌ستاره ۵۱ ۳ ۲ ۰ ۱ 
ميان آن‌جماعت.فقط > 
نمی‌ریخت.از همان ابتدانیز در چهر هاش چیزی دیده 
می شد که در نگاه دیگران نبود. 

پدرام اآرام‌دخترش رادر آغوش گرفت و 
مانتویش راروی تنش مر تب کرد و بعد هم مثل کسی 
که بخواهد روسری دخترش راصاف کند. دست برد 
پشت موهای ستاره "و... همه چیز در ۳ثانیه رخ داد. 
پدر گل سر "دخترش را که تیز بود و آهنی. از لابلای 
موهای ستاره باز کرد و ناگهان فریادش دل آسمان را 
خراش داد. پیرمرد روی هوا بر خاست و شیر جه رفت 
وجلوپای پسر جوان_همان که همه مردم محل از ابتدا 
با نفرت به او نگاه می کر دند و همین تنفر در نگاه ستاره 

بقیه در صفحه ۵۷ 


و 1 


لحن ذز جر اب است 


ê‏ ژان یل سار ار 


#سلسله گزارشهای زندان 


کڪ ڪڪ 


خواهرم در دبیرستان باد ختری همکلاس بود واو 
هراز چند گاهی برای درس خواندن و کتاب گرفتن و 
کتاب دادن به خانه مام ی آمد ومن در منزل خودمان با 
او آشناشدم. بعد از آن که از خدمت آمدم به مناسبت 
تولد خواهر کوچکم جشن کوچکی در منزل گرفتیم و 
همکلاسی خواهرم هم همراه خانواده‌اش امدند ومن 
خان_واده‌اش راهم دیدم واز آنهاخوشم آمد وچون 
از طریق خواه رم فهمیده بودم اوهم مر امی‌خواهد 
رفتیم خواستگاری.ام اازهمان‌ابت دا آنهامخالفت 
کردند ودلیل مخالفتش ان هم خلافکار بودن من بود. 
اگرچه‌من اصلاً در محل خلاف‌نمی کردم.اما گویا 
بعضی از دوستانم ماجرای خلافکاری‌ها و حبس‌های 
مرابه گوش آنها رسانده بودند. خلاصه ما چند مرتبه 
رفتیم خواستگاری و آنها دختر به ماندادند ومن هم 
تصمیم گر فتم دوباره ب ادختر موردعلاقه‌ام فرار کنم 
اورابردم به همان خانه مجردی خودم. بدون آن که 
بهاو کوچکترین صد مه‌ای بز نم. بعد از مدتی یک روز 
این‌قر آن,بگذار من‌خانه رابه آنهانشان‌دهم. پدر ومادر 
او دارند سکته می کنند. من می‌تر سیدم مثل ماجرای 
دختردایی‌ام دوباره‌سر از زندان در آورم‌امامادرم گفت 
آنها قول داده‌اند که کاری به کار من نداش شه‌باشندو 
به‌این تر تیب آمدند ومابلافاصله عقد کردیم, پدرم 
شب عروسی من و پدر زنم دعوایمان شد و من هم او 
رازدم! آنهاهم نامردی نکر دند وعروس رااز مقابل 
آرایشگاهدزدیدند وبردند!!! ورفتند شهر ستان. کار 
به شکایت و آ گاهی کشید و بالاخره آنها مجبور شدند 
زن مراب رگردانند وبه این ترتیب ماجرای ازدواج من 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
قنظیم ونگارش: سیده فرب زاره ای (بمانی) چپ ورین سلسله کزارشهاه منز 


صحت وبا تأأیید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


کک ك اسامی برند گان مجله شماره ۳۶۱۶ 
ين هفته:ند هرجایی شیر (کرج فرزانه ظفرپور ۳۷۴۳(٭×») ۰۹۱۹ 
مجید نوقابی ‏ گناباد ۸ ۷۶۳(::) ۰۹۱۵ 


کلیه اسامی مستعار است 
ذ کر نام-نام خانواد کی و شماره مجله الزامی است 


باتشسکرازهمکاری قوه‌قضاییه»رباست‌محترم‌ندامتگاههای 
اوینءرجایی شهرءقزل حصار و ورامین»ریاست‌محترم 
حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق ال ذکر روابط عمومی 
سازمانزندانها بط عممیددگستری کل استانتهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه‌این گزارش ها یاریمان می دهند. 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 
اگرشمابه‌جای‌این مددجوبود ید ودر موقعیت اوقرار 


داشتید. چه می کردید؟ 


خلاصه قسمت اول: 
در شماره قبل خواند ید که جوان بيست و پنج ساله به دلیل مشکلات مالی خانواده ناچار می‌شود مواد مخدری 
را که پدرش از شهرهای دیگر م یآورد در تهران توزیع کند.اما پس از مد تی بنابه دلایلی به قاچاق هروئین روی 
م یآورد و خودش هم معتاد می‌شود. زمانی که تصمیم به از د واج باد خترداییاش م یگیرد با مخالفت خانواده دختر 
موردعلاقه‌اش مواجه و دست به ادم ربایی می‌زند و در نتیجه مدتی به این جرم محکوم به تحمل حبس می‌شود. بعد از 


ازادی به خدمت می‌رود. بعد ازخدمت عاشق دختری می‌شود و این عشق زن دگی او را دچار تغییر م یکند و... 


فیصله پیدا کرد وما رفتیم سر خانه و زندگی مان. پدر 
ومادر من خودشآناجاره‌نشین بودند.اماخانه‌ای که 
در آن زند گی می کردند بز رگ بود. به همین خاطر به 
ما پیشنهاد دادند با آنها زند گی کنیم. همسرم برای من 
فقط یک شرط گذاشته بود و آن اینکه خلاف نکنم. من 
هم قول دادم هر گز دست به خلاف نخواهم زد. با این 
قول و قرار, همسرم پذیرفت که برای مدتی در خانه 
مادرم زند گی کند تاوقتی که شرایط مالی‌مان بهتر شود 
و من بتوانم خانه مستقلی اجاره کنم. آمدیم خانه مادرم. 
ام امن هیچ وقت فکرش رانمی کر دم در زند گی‌مان با 
این همه مشکل مواجه شوم. همین که آمدیم دعواهای 
مادر شوهر وعروس شروع شد.مادرم زخم زبان می‌زد. 
همسرم‌با خواهرهایم چشم وهم چشمی می کرد.اگر 
خانواده همسرم به دیدن دختر شان می آمدند. جنگ 
ودعواراه‌می‌افتاد. هیچ کدام‌از خانواده‌هاهمدیگر را 
دوست نداشتند. فقط من وهمسرم بودیم که همد یگر 
رادوست داشتیم.الان هم همین طور است هیچ کدام از 
اعضای این دو خانواده چشم دیدن همدیگر را ندارند. 

بعد از ازدواجم تصمیم گر فتم اعتیادم رات رک کنم. 
به کمک دوستم.هروئین راترک کردم.حتی سیگار 
هم نمی کشیدم.دیگر قاچاق هم نمی کردم ودر یک 
مکانیکی مشغول کار شده‌بودم.زند گی‌ام خوب بود و 
واقعاً راضی بودم.همدیگر رادوست داشتیم و یکدیگر 
رادرک می‌کردیم. همه چیز خوب بود جز ناسا گاری 
همسرم با خانواده‌ام. وضع به گونه‌ای شد که مجبور 
شدم در اسلامشهر خانه‌ای اجاره کنم و انجاساکن 
شویم. یک روز بر حسب اتفاق یکی از دوستانم رادیدم. 
از قبل می دانستم مادر او در یکی از شر کتهای خدماتی 


الاعات ی ارو ۳۳۵ 


کار می کند. همین که اورا دیدم ناگهان فکری به ذهنم 
رسید و از او پرسیدم مادرش می تواند من و همسرم را 
برویم شاید باشد. ماهمان روز باهم به شر کت مادر 
او رفتیم و تاموضوع سرایداری رامطرح کردیم مادر 
دوستم گفت اتفاقاً همین الان یک نفر آمده و تقاضای 
سرایدار کر ده پرسیدم کجاست؟ گفت فر دیس!و بعد 
هم آدرس کامل راداد و گفت قبل از رفتن شناسنامه 
خودم وهمسرم و عقدنامه‌مان راببرم گر وبگذارم و بعد 
بروم و آنجا مشغول کار شوم اما من این کار رانکر دم. 
وقتی موضوع رابه همسرم گفتم اوهم استقبال کرد و به 
این تر تیب روز بعد من وهمسرم به آنجا رفتیم. جایی 
متری بزرگی بود که ویلای بسیار بزرگی در آن قرار 
داشت ساکنان این باغ یک خانم حدود هفتاد وچهار 
ساله ویک پسر پنجاه‌وچند ساله مجرد بودند. آنهاب 
دیدن من وهمسرم گفتند که باید یک هفته ازمایشی 
آنجا کار کنیم واگر آنهاراضی بودند می‌توانیم تا سالها 
آنجابمانیم. بعد هم یک کانکس بز رگ که گوشه 
باغ بودرابه‌مانشاندادندو گفتند که می‌توانیم در 
آن‌زند گی کیم آنهاگفتند جزلباسهایمان چیزی با 
اجازه نداد ما وسایلمان را بفروشیم. مافقط در خانه‌مان 
اجاره‌مان را می‌دهیم. چند روز بعد خانم خانه دستور 
داد بروم و چند کار گر بیاورم تاباغ راتمیز و درختها 
راهرس کنند و پای درخته ارابیل بزنند. من رفتم و 
از فردی س چند کار گر آوردم. کار گرهاهمین که‌باغ 


رادیدند گفتند ماچهار ماه‌است از شهر خودمان به 
فردیس آمدیم ودراين چهار ماه ماهی دو بار به این باغ 
آمده‌ایم وهر بار که | مدیم سرایدار عوض شده‌بود. من 
همان روز فهمیدم آنجاماند گار نیستیم و به زودی از ما 
بهانه‌ای می گر ند و ما رابیر ون می‌اندازند. شرایطی که 
آنها برای ما گذاشته بودند خیلی سخت بود. اول آن که 
خورد و خورا کمان با آنها بود ومامجبور بودیم هر چه 
آنهامی‌خورند رابخوریم.ضمن اینکه نباید حتی برای 
خرید یک پاکت سیگار از باغ بیرون می‌رفتیم. 

خرید خانه باخودشان بود امامن‌باید همراهشان 
می‌رفتم. رانند گی می کر دم. به ماشین می‌رسیدم. به 
باغ می‌رسیدم. چون همسرم بار دار بود مجبور بودم 
کارهای او راهم من انجام دهم.امابااین حال رفتار 
اناالا باماخوب نود از همسر توقع داد 
اجسام سنگین راجابجا کند واگر من اعتراض می کردم 
شاکی می‌شدند. اگر اتومبیل را به تعمی ر گاه می‌بر دم و 
تعمیر کار اتومبیل راخوب تعمیر نمی کرد. ناسزاها را 
من می شنید م. خلاصه شر ایط خوبی نداشتیم. بعد ها 
متوجه شدم پسر این خانم شرایط روحی -روانی خوبی 
نداردو کارت قرمز دارد.باوضعیتی که او داشت 
ماندن‌ما آنجا جایز نبود. ضمن اینکه می‌دانستم امروز 
وفرداعذرمان راخواهند خواست واتفاقاً همین طور 
هم شد ویک روز بعد از آنکه اتومبیل پسر صاحبکارم 
رااز سرویس آوردم وچراغ روغن‌اش مجدد روشن 
شد صاحبکارم آ نقدر عصبانی شد که گفت باید فردا 
از آنجابرویم. وقتی همسرم رادیدم گفت که خانم 
صاحبخانه هم گفته از کارمان راضی نیست و باید از 
آنجا برویم. همسرم گفت چه کار کنیم؟ اهدر بساط 
نداشتیم. دست خالی بودیم. به صاحبخانه هم بدهکار 
بودیم وجرأت نمی کر دیم برویم خانه. تصمیم داشتم با 
حقوق | نجا پول صاحبخانه رابدهم وبعد وسایلمان را 
جمع کنم وبروم خانه مادرم.اما آنه حقوقی به مانداده 
بودند.مستاصل ودرمانده‌مانده‌بودیم. به همسرم 
گفتم من می‌روم به محلمان ببینم چکار می‌توانم انجام 
دهم. روز بعد ساعت ۴رفتم اسلامشهر قصدم این 
بود تاقبل از ساعت ۶به باغ پر گر دم.اما در اسلامشهر 
یکی از دوستانم رادیدم و اومقداری جنس به من داد و 
گفت ببر مصرف کن. به او گفتم من تر ک کرده‌ام. گفت 
اشکالی نداردببر.باخودم گفتم می‌برم نگه‌می‌دار م 
شاید در باغ ماندیم و انجا مصرف می کنم.سر راه‌رفتم 
خانه. کمی بعد همان رفیقم که مادرش در ش رکت 
خدماتی کار می کرد آمد واز من خواست آنها راببرم 
و باغ رابه آنها نشان دهم. من انهارا بردم و تابه باغ 


(متأسفانه‌بلای خانمان‌سوز مواد واعتیاد زند گی‌های 
بسیاری رابه ورطه نابودی و تباهی کشانده‌است.بسیاری 
از جرایسم مانند قتل.سرقت. آدم ربایسی واعمال‌منافی 
عفت. همه و همه از اعتیاد سرچشمه گرفته‌اند. چرا که 
فرد معتاد به دلیل مصرف مواد مخدر از حالت طبیعی 
تعقل و تفکر فاصله گر فته و مر تکب اعمالی می‌شود که 
در آن زمان نمی تواند به عقوبت آن بیند يشد. 

مددج وی مورد نظر ما.در برهه‌ای از زمان به دلیل 


بعد به دوستم گفتم که دراين مدت آنهاچقدر ما 
رااذیت کرده‌اند و بعد توضیح دادم که می‌خواهند ما 
رابیرون کنند امامن باید حق و حقوقم رااز آنها بگیر م. 
دوستم قسمم داد که‌این کار رانکنم. گفت مادرش 
هم در گیر می‌ شود چون او مارابه آنهامعرفی کرده. 
امامن گفتم من‌این کار رامی کنم چون آنهابه ما پول 
نداده‌اند. بعد بااو قرار گذاشتیم که روز بعد او بیاید و 
من‌همسرم رابا آژانس به منزل‌پدرش‌بفرستم بعد 
به اتفاق او دست و پای صاحب کارهایم راببندیم و 
مقداری جنس برداریم و برویم. خلاصه او قبول کرد 

روز بعد من‌هر چه منتظر شدم رفیقم نیامد. همسر م 
راهم نتوانستم به منزل پدرش بفرستم. دیوانه شده 
من تصمیمم را گرفتم. رفتم موادی را که دیروز دوستم 
داده‌بود.برداشتم وبر دم داخل باغ وهمه را کشیدم. 
چون بدنم پاک بود حالم خیلی بد شد حالت جنون پیدا 
کرده‌بودم؛ تمام بدنم خیس عرق بودانگار داخل حوض 
افتاده‌بودم همسرم که مرادید بانگرانی پرسید چه شده 
به او گفتم برود داخل کانکس وبیرون نیاید. او رفت 
داخل و من در راقفل کردم. همین که پسر صاحبکارم با 
ماشین از بیرون آمداورابه بهانه روشن کردن آبگرمکن 
به سمت کانکس, قسمتی که آبگرمکن قرار داشت 
بردم, قصدم این بود که دست و پای ش راببندم اما 
جا گذاشته بودند. من فقط می‌خواستم با پهنای کلنگ 
به کم راوبزنم و تااوبیهوش شود.مثل چیزی که‌در 
فیلم‌ها دیده بودم. اما نتوانستم کلنگ در دستم چر خید 
وتیزی کلنگ به سرش خورد و افتاد زمین و عینک اش 
درصورتش شکست اوشروع به فحاشی کرد:امادر 
عین‌حال‌قسم‌می‌داد که‌مادرش وس ایداررانکشم. 
انگار گیج شده‌بود ونمی‌دانست من کیستم.اورابه 
گوشه‌ای بر دم ودست وپایش رابستم وبعد به سراغ 
مادرش رفتم وبه‌بهانه آوردن کبریت همراه‌اوبه داخل 
ویلارفتم داخل آ شپزخانه که شدم یک چاقومعمولی 
برداشتم واورا تهدید کردم تا کلید گاوصندوق رابدهد 
اما او فقط داد وفریاد می کر د. من هم دست وپاودهانش 
رابستم واورازیر تخت خوابی که در اتاق خواب بود 
پنهان کر دم وبه سراغ وسایل خانه رفتم.دو تابلوفرش را 
ازداخل قاب در | وردم وفرشهارالوله کردم.بردم‌داخل 
اتومبیل پسر صاحبخانه قرار دادم بعد هم مایکر وویو 


انگیزه محکمی که برای خوب زند گی کردن به دست 
آورده‌بسود توانست خود رااز چنگال قدر تمند اعتیاد 
برهاند.ام امتأأسفانه به خاطر مشکلات ریزودرشت 
زند گی نتوانست‌این شرایط راحفظ کند.شایدا گر او 
می‌توانست به خانواده همسرش کمی تکیه کند واز آنها 
کمک بخواهد گرفتاراین مشکلات نمی شد. گاهی اوقات 
رفتارهای تند و ناشایست می تواند فرصت‌های طلایی را 
از فرد بگیرد. او که می‌خواست از خانواده مشکل دار خود 


۰ کر ٩۳‏ الاعات یی 


تلویزیون خیلی بز رگ بود ناچار شدم رفتم همسرم را 
از کانکس آوردم تا کمکم کند. تلویزیون را آوردیم‌اما 
نه داخل صند وق عقب ماشین جا گر فت ونه داخل خود 
ماشین ناچار همان وسط حیاط به زمین کوبیدمش. غیر 
از اینها گوشی موبایل و عابر بانکشان راهم برداشتم وبا 
همسرم سوار اتومبیل شدیم تااز آنجابرویم.اماهمین 
که‌از خانه‌بیرون آ مدیم سگ نگهبان باغ که یک سگ 
بز رگ بود دنبال ما از باغ بیرون آمد. 

من از آینه اتومبیل دیدم که به سمت کار گر افغانی 
که در حال عبور بود حمله کرد و کار گر بیچاره به سمت 
باغ که درش باز بود دوید.بادیدن‌این صحنه‌من 
خوشحال شدم و گفتم حداقل او می‌تواند آنا رانجات 
دهد و کسی تلف نمی‌شود. آماد اسان آن طور که من 
می‌خواستم پیش نرفت. 

کار گر افغانی متوجه پسر صاحبکارم شد و بعد 
از آمدن ماموران پلیس وامداداورانجات دادند 
امادیگر کسی به داخل خانه‌نرفت.در نتیجه مادر 
او زیر تخت د راتاق خواب ماند. از بخت بد من» پسر 
صاحبخانه غروب روز بعد به هوش آمد وبعد از به 
هوش آمدن مادرش را صدازد و مسئولان بیمارستان 
با اداره آ گاهی تماس گرفتند و آنها هم افرادی رابرای 
تجسس فر ستادند که متأسفانه دیگر دیر شده بود 
ومادراودراثر سکته‌از دنیارفتهبود.البته اگر اورا 
همزمان با پسرش پیدامی کردند این اتفاق نمی‌افتاد 
چون او چهار ساعت بعد از آن که محبوس شد. از دنیا 
رفت. من آن روز اتومبیل آنها رااز محلمان دور کردم 
وچون مطمشن بودم هیچ اثر انگشستی از خودم به جا 
نگذاشته‌ام. می‌دانستم که گیر نمی‌افتیم چون آنها از 
ماهیچ نشانی نداشتند من تمام استادومدار کمان‌را 
برداشته بودم. اما وقتی پسر صاحبخانه در بیمارستان 
به‌ه وش آمد و گفت من‌این‌بلاراسرش آورده‌ام. 
مأموران به سراغ شر کت خدماتی رفتند و ادرس ما 
رابه دست آوردند. ماسه روز تحت نظر آ گاهی بودیم 
ونمی‌دانستیم تااینکه روز چهارم وقتی از خانه‌بیرون 
آمدم دستبند به دستم خورد ودستگیر شدم. هم من 
و هم همسرم به اداره آ گاهی رفتیم و بعد از داد گاهی 
من به قتل و همسرم به حمل ونگهداری اموال مسر وقه 
محکوم‌شد. بچه‌ام در زندان به دنیا مد اماجند ماه‌بعد 
بیمار شد واز زندان به مادرم تحویل داده شد.الان من و 
همسرم در زندانیم. همسرم بعد از سه سال و چهار ماه 
ودو میلیون وصدهزار تومان ديه آزاد می‌شود ومن 
هم خدامی‌داند چه بر سرم می آید. من اشتباه کردم و 
مقصر این اشتباه فقط مواد بود و مواد. 


دور شود. می‌بایست از حمایت خانواده 
همسرش به عنوان یک فرصت طلایی استفاده 
می کرد و آرام آرام زند گی سالمی رابرای خودش دست 
وپامی کرد.امااین کار رانکرد واین فرصت‌ازدست 
رفت ولیاگر شانس این راداشته‌باشد تابار دیگر با 
همسر و پسرش زیر یک سقف زند گی کند. باید تلاش 
کند تادر پناه خداو حمایت بزر گترهاء زند گی سالم و 


نویی را دوباره آغاز کند.) 
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کف دست ما بهشدت عرق می کند؛ قلبمان 
بی گمان شماهم بارها این حالت‌ها را داشته‌اید 
که شاید به دلیل استرس باشد اما نشانه‌هایی مانند 
این ممکن است چندان هم که فکر می کنید بد و 
ناخوشایند نباشند زیرا دانشمندان امروزی حالا 
دیگر از مزایای استرس می گویند و اینکه می‌توان 
از این حالت عصبی بهره‌های فراوانی برد. 


آخرین باری را که در وضعیت استرسزا قرار 
داشتید. به یاد دارید؟ همه ما بارها شنیده‌ایم یا در 
کتاب‌ها و مقالهها خوانده‌ايم که استرس برای انسان 
بد یا بهتر است بگوییم "زهر است. دانشمندان و 
پزشکان همیشه گفته‌اند و همچنان نیز می گویند 
که استرس برای سلامت انسان مضر است و برای 
داشتن سلامت روح و روان» باید تا حد ممکن از 
شرایط استرس آفرین دوری کنیم اما تحقیقات 
جدید. روانشناسان را به تفکر فرو برده و انها را 
واداشته به استرس با چشمی دیگر بنگرند و گفته‌های 
قبلی خود را یس بگیرند. مدارک و نشانه‌های جدید 
می گویند اگر ما یاد بگیریم به استرس به گونه‌ای 
متفاوت بنگریم. آنگاه همین استرس می تواند 
برای ما مفید باشد حتی چه باور داشته باشیم چه 
نه, در این وضعیت استرس برای ما خوب خواهد 
بود. برای اینکه بهتر درک کنیم. دانشمندان 
موضوع رااین‌طور توضیح می‌دهند: استرس مداوم 
و یکنواخت بد است. استرسی که ثابت و همیشگی 
باشد. سطح هورمون کورتیزول را در بدن افزايش 
می‌دهد و در درازمدت. این افزایش هورمون به 
سلامت ما لطمه می‌زند. استرس مزمن می‌تواند 
سردردهای ما را تشدید کند. به دردهای عضلانی و 
جمجمه‌ای دامن بزند و مشکلات روده‌ای و معده‌ای 
مثل "سندرم روده تحریک‌پذیر "را چند برابر کند. 
استرس همچنین با بیماری‌های روحی و روانی مثل 
افسردگی ارتباط مستقیم دارد و خطر حمله‌های 
قلبی رابه شدت افزایش می‌دهد اما در کوتاه‌مدت: 
استرس می‌تواند قدرت خوبی داشته باشد و به ما 
کمک کند. به عن وان مثال, تحقیقی که اخیر أ در 
دانشکده‌ی بازر گانی‌هار وارد انجام شده و نتایج آن 
در مجله آروانشناسی تجربی عمومی" منتشر شده. 
روشن کننده موضوع خواهد بود. محققان دریافتند 
که در موقعیت‌های مختلف و استرس زای اجتماعی 
مثل صحبت کردن در جمع یا موقعیتی مثل آزمون 
اا ار ریاضی,. کسانی که در پی استرس, احساس 
هیجان می کر دند. نسبت به کسانی که آرام بودند 
و تنش چندانی نداشتند. نتایج بهتری گرفته بودند 
زیرا استرس توانایی‌های گروه اول را تقویت کرده 


شاید بگویید دلیلش این است که بعضی‌ها ذاتاً 
این گونه هستند و به آسانی با استرس کنار می آیند 
و در شرایط استرسزا بهتر از بقیه رفتار می کنند اما 
بد نیست بدانید این تنها بخشی از ماجراست. "د کتر 
بن فلشر ؛ استاد سلامت و کاردرمانی دانشگاه هرت 
فوردشایر اين‌طور توضیح می‌دهد: "بر خی از شرایط 
8 احبه شسغلی: برای همه یک وضعیت سخت 
است.در چنین موقعیت‌هایی.بدن وا کنش نشان خواهد 
داد. برخی‌ها این وضعیت را استرسزا می‌پندارند. از 
طرفی این وضعیت برای دسته‌ای انر ژی زاست. فکر 
این ایل که اغلب انسان‌هابین استرس 
و فشاری که این استرس در بدن ایجاد می کند. به 
کا کی وارتباطی منفی قانلند. 


۳ 4 * 
اعلاعات .ی پا رو ۳۳۵ 


مبارزه یا فرار 

وقتی‌ما باشرایط دشوار روبه‌رومی‌شویم.بدن 
مابه طور خودبه‌خود و غیرارادی به مجموعه‌ای از 
تغییرات روانی وا کنش نشان می‌دهد که به آن در 
اصطلاح واکتش با 'پاسخ ترس هی گویند این از 
قدیم در روند تکامل انسان به عنوان بخشی از واکنش 
"مبارزه یا فرار"وجود داشته تابه اجداد ما کمک 
کندباشکارچی‌هایاخطرهای موجود مقابله کنند و 
یاخطرراازپادربیاورندیاازمهلکه ‌بگریزند. در 
زند گی مدرن ماء تهدید یا خطر زنده‌زنده خورده‌شدن 
که‌مال‌انسان‌های قدیم بود بااحساس خطر تجاوز, 
خطر دزدی یا استرس نخستین قر ار ملاقات با همسر 
آینده جایگزین شده است. مشکل این است که بدن ما 
همچنان باهمان روش سابق به چنین شرایطی وا کنش 
نشان می‌دهد: قلب تند تر از حد معمول می زند. 
کف دست عرق می کند. تنفس سریعتر می‌شود و... 
بنابراین همیشه نسبت به این وا کنش‌ها دید منفی 
داریم درحالی که خداوند چنین استرس‌هایی رادر ما 
نهاده است تا بدانیم در موقعیت خطر قرار داریم و باید 
کاری کنیم تا زنده بمانیم یا سیب نبینیم. 

دکتر "کلی‌ مک گونیگال "بروانش ناس سلامت 


وقتی مادید مثبتی به استرس داریم. احتمالاً 
کمتر احساس بی‌کفایتی عدم کنترل بر 


مسائل و دور بودن از چیزهایی که به زندگی 
ما معنا می‌بخشند. به ما دست می‌دهد. 


دانشگاه‌استنفورد می گوید: اگر به مردم بگوییم 
استرس برایشان خوب است.معمولا می گویند 
این حرف حقیقت ندارد. اما افکار ما به تغییر نسبتاً 
ریشهای نیاز دارد و باید طور دیگری به پدیده‌هانگاه 
کنیم. من نیز مانند بسیاری از روانشناسان وپزشکان 
امروزی می گویم استرس برای کمک به ماطراحی 
شده و وظیفه‌ای بیش از گریختن یاحمله کردن دارد. 
متاسفانه مامتقاعد شده‌ایم که استرس: دشمن بدن 
ماست.اماباید یاد بگیر یم بخش اعظم استرس برای 
این است که بدن مابه ما خیانت نمی کند واین 
واکنش‌هادر ما گذاشته شده‌اند تاد ر مواقع لزوم‌و 
درست سروقت. خطر را تشخیص دهیم ودرواقع 
به‌ما آگاهی بدهد. بخش زیادی از کارمن آموزش 
به مردم است تایاد بگیر ند پاسخ استرس چیست و 
چگونه عمل می کند. معمولاً به طور غیرارادی‌می‌دانیم 
چراباید مبارزه‌یافرار کنیم امانکته قابل توجه و 
شگفت‌انگیزاین است که نمی‌دانیم استرس سعی 
می کند منابع مختلفی رابرای‌مقابله بادشواری با خطر 
در اختیار ما قرار دهد." 

وقتی بدن شما در شر ایط استر س‌زاقرار می گیرد. 
هورمون‌هایاضافی ترشح می کند که این مارااز نظر 
جسمی قوی‌تر می کند و می‌توانیم به راحتی باوضعیت 
دشوار روبه رو شویم. غده‌هیپوفیز, هور مون‌هایی به نام 
اکسی توکسین و پرولا کتین ترشح می کند که سیستم 
ایمنی را تقویت می کند و به نوعی محافظ قلب است. 


به زبانی ساده‌تر, وقتی شما می تر سید هور مونی ترشح 
میس و اقا از کار بای وا کرام ترس با بر 
این هورمون ترشح نمی شود. در حالت ترس برای 
این که بفهمیم در وضعیت خطر قرار داریم. قلب تند تر 
می‌تپ د ودر این حالت می‌فهمیم باید کاری کنیم.اين 
یک طرف قضیه‌است. طرف دیگرش‌ این ایست که 
اگر قلب در این حالت بماند به خطر می‌افتد. واکنش 
طبیعی بدن این است که هورمونی ترشح کند تاقلب به 
دلیل تپش سریع. آسیب نبیند. همه چیز در آفرینش 
از قانون دو دوتا چهارتاپیروی می کند. 


دید مثبت به استر س 


اگرنسبت به وقایع نگرشی مثبت داشته باشیم. 
بدن‌مامی‌توان د در زمان‌های رویارویی بااسترس 
احساس بهتری داشته باشد. تحقیق هشت ساله‌ای 
که در دانشگاه ویسکونسین روی ۳۰هزار آمریکایی 
انجام شد. نشان داد کسانی که استرس بالاتی دارند. 
۳ درصد بیشتر از بقیه ریسک مر گ زودرس دارند. 
این در شرایطی است که این افراد فکر کنند و رقم 
داشته باشند که استر س برای سلامتی شان مضر است. 
کسانی که معتقد بود ند استرس تأثیر منفی ندارد. خطر 
مرگ در آنها کمتر بود. پس باید بدانیم که استرس از 
نظرروانی‌هم روی‌مااثر می گذار د. تحقیق نشان می دهد 
اکسی تو کسین مارا تحریک و مشتاق بر قراری ارتباط 
می کند و در زمان‌های استرسزا.از روابط اجتماعی 
مامحافظت می کند و می کوشد به آنهالطمه‌ای وارد 
نشود.ار تباط اجتماعی بادیگران بخصوص هنگام 
انجام دادن کارهای خوب. می‌تواند به بر گشت‌پذیری 
بیشتر کمک کند ودر مواجهه با استرس مفید باشد. 
این می‌تواند تاثیر بلندمدتی نیز بر استرس کشنده" 
داشته باشد. محققان دانشگاه بوفالو "در تحقیقی به 
این نتیجه دست یافتند که هر تجربه مهم استرس زا 
خطرمرگ‌زودهنگام رادر بزرگسالان ۰درصد 
اقزایسش می دهدامااگر این اف راد باهمین‌استرس‌ها 
به فعالیت‌های اجتماعی یا خیر خواهانه روی بیاورند 
یاحتی به همسایه‌ی خود کمک کنند وبا کسانی که 
دوستشان دار ند. بیشتر وقت بگذرانند. این خطر به 
طور چشمگیری کمتر خواهد شد. 

تعدیل نگرش 

تحقیقات نشان می‌دهند که استرس حالتی دووجهی 
اتب کال دزو تیم وشات ی 
"وجوداستر س‌حتی‌دروضعیتی‌یکسان, 
می‌تواند هم پیامدهای مثبت داشته 
باشد هم منفی.اگر بر این باور باشید که 
استرس‌ماهیتی آسیب زادارت وفقط 
روی‌اين مستله تا کید وتمر کز داشته 
باشید. تمام موقعیت‌های استر س‌زارا 
بد و ناخوشایند تعبیر و تفسیر خواهید 
کردو همه جیز وحشتناک خواهد شد. 
اکا کا ق ارک 
برعکس این فکر کنندیعنی آنهایی که 


در زندگی مدرن ماء تهدید با خطر زنده زنده خورده شدن که مال انسان‌های قدیم بود. با احساس 


به جای انگشت گذاشتن روی نکته‌های منفی, دید مثبت 
وخوبی به وقایع دارند. به نظر می‌رسد هنگام روبه رو 
شدن با استرس بهترین کار را انجام می‌دهند یا بهترین 
تصمیم رامی گیرند." , 

تغییر تفکر انسان دراین وضعیت نسبتاً کار ساده‌ای 
است.دست کم در تحقیقات‌این گونه‌است.د کتر "جرمی 
جیمی‌سون .استادیار دانشگاه راجستر "در نیویور ک 
سرپرستی تحقیقی را بر عهده‌داشت که مردم راتشویق 
می کرد به استرس با دید مثبت نگاه کنند زیرااين کار 
دهد وتاحدودی اصلاح کند. گروه د کتر جیمیسون» 
٩‏ بز ر گسال رادر دو موقعیت استرسزاقرار دادند: 
انجام یک آزمون فکری ریاضی و پنج دقیقه حرف زدن 
درباره توانایی‌ها و9 ضعف‌هایشان. آنها 
فق ط باچند دقیقه آماد گی.اين کار را 
انجام‌دادند.به نیمی از گر وه‌اطلاعاتی 
داده شد که آنها را برای "دوباره تفسیر 
کردن علائم و نشانه‌های جسمی به 
عنوان‌مزیت تشویق می کرد.برای 
این کار خلاصه‌ای از نتایج سه تحقیق 
رادر اختیار این افراد قرار دادند. به 
نیمی دیگر از گروه‌هیچ اطلاعاتی داده 
نشد. گروهی که با پیام استرس مفید 
است" آماده شده بودند. می گفتند 
احساس می کر دند می توانند بهتر از 
قبل با شرایط کنار بیایند. رگ‌های 
آنهانیز گشادتر شده بود و ریلکس‌تر 
بودند. جالب‌اینکه» آ نهایی که‌اضطراب 
حضور در جمع داشتند. هیجانات شدیدتری را در طول 
بدن آنهاهم مشابه بقیه بود. این یعنی آ نها این واکنش 
بدنی‌رابد تراز آنچه که حقیقتاً وجود داشت تفسیر و 
تعبیر می کر دند. در این افراد. افزایش برانگیختگی. 
تفسیر شدت ضربان قلب و بیان نوع وحالت استرس 

د کتر جیمی‌سون می گوید کسانی که بتوانند درک 
کنند که حالت‌هایی مانند هیجان و بالارفتن دمای 
می کند. وا کنشی جسمی است تا بتوانیم با یک حالت 
استرسزامقابله کنند. می‌تواند راهی 
مفید و مؤثر باشد برای اینکه استرس را 
به مزیت ومنفعتی بر ای خودمان‌تبدیل 
کنیم. "مر دم هیچ وقت نمی گویند وباور 
ندارند که استرس می تواند برایشان 
مفید باشد چون نمی‌توانند استرس 
تشخیص بدهند وبا آن کنار بیایند 
واز آن بهره‌ببرند. این یک واکنش 


بیولوژیکی طبیعی است که دلیلی علمی 


مامت میس 


نیز دارد ".این محقق در ادامه‌ی سخنانش می‌افزاید: 
"هر چه بهتر از استرس‌های خود بهره بگیر ید. بدن 
شما توانایی بیشتری برای رسیدن به آرامش از خود 
نشان خواهد داد." 

برای سود بر دن از استرس جند راه‌ساده وجود 
دارد.در تحقیق‌ه اروارد.د کتر آلیسون‌وودبروک " 
اسستادیار این دانشگاه به این نتیجه رسید که تلاش 
کر دن بسیار بهتر و مفید تراز آرام بودن‌ودست روی 
دست گذاشتن است.استراتژی‌های‌ساده‌ای مثل به 
زبان آوردن "من هیجان‌زدهام"و... دید مردم راتغییر 
می‌دهد تابه استرس به عنوان فرصت ‌نگاه کنند و 
عملکرد خود رابهبود بخشند. د کتر بروک می گوید: 
"وقتی‌مادید مثبتی به استرس داریم.احتمالاً کمتر 
احساس بی کفایتی, عدم کنترل بر 
مسائل و دور بودن از چیزهایی که به 
زند گی مامعنامی‌بخشند. به‌مادست 
می‌دهد.مااز مر دم نمی خواهیم دنبال 
موقعیت‌های‌استرس زاباشند؛از انها 
می‌خواهیم به واکنش‌های طبیعی 
بدن خوداعتماد کنندزیرابدن‌ما 
درپی استرسی کوتاه‌مدت می‌تواند 
کارهای شگفت انگیزی انجام بدهد. " 
بنابر این دفعه‌بعد که‌استرس‌به‌سراغ 
شماآمدیادر موقعیتی‌این 2 ۳ 
گر فتید. با آغوش باز از آن استقبال 
کنید. مطمئن باشید که استرس در 
کوتاه‌ مدت. شمارانابود نخواهد کرد 
حتی ممکن است برایتان کار خوبی 
انجام بدهد و شما را شگفت زده و متعجب کند. 


بدن چگو نه با استرس مواجه می‌شود؟ 

وقتی با وضعیت دشوار یا تهدید آمیزی روبه‌رو 
می‌شوید.وهنگامی که بدن شمادر بر ابر آن خطر 
واکنشی به نام استرس از خود نشان می‌دهد و قلب شما 
تند می زند و به نفس نفس می‌افتید. زیاد نگران نباشید 
زیرااین‌هاواکنش‌هایی است که بدن‌بروزمی ۳۳۲ 
شما آسیب نبینید واعضای حیاتی بدن شمااز کار نیفتند 
وحتی غذاوانرژی بیشتری به بدن برسد تابتوانید 
بامشکلی که پیش آمده مقابله کنید.استرس 5 
نهاده شده تا هنگام خطر بینایی و شنوایی و بویایی ما 
قوی‌تر شود ویاعضلات ماقدرت بیشتری پیدا کند تا 
بتوانیم کاری کنیم اما شاید شمابگویید در فلان وضعیت 
استرسزابدنم قفل شده بود و نمی‌توانستم حر کتی کنم 
یاچشمم خوب نمی‌دید. دلیلش فقط این است که شما 
دید بدی به استرس دارید وهر وقت تپش گرفتید و کف 
دستتان عرق کرد وبه نفس نفس‌افتادید.حالتی روحی به 
شمادست می‌دهد واعضای بدن شمااز کار ۰ |9۳ 
اگر دید مثبتی به استر س داشته باشید ومثل انسان‌های 


بقیه در صفحه ۵۷ 


انسان همچون رود خاله است. هر چه 


عمیق ر داشد 


دا 


EA 


تہ اص ر است 


#منتسکیه 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

چهارشنه‌ها از ساعت 
۰ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
۳۹۹۹۳۲۳۸ 


سسوال: مشکل یکی از بستگان نزدیک خود 
خورده است جبران کند. این مرد حدود سی سال 
است ازدواج کرده و یک پسر ۲۷ ساله دارد و همگی 
در آپارتمانی که متعلق به همسرش است زند گی 
ضمناً به این دلیل در آپارتمان همسرشان ساکن 
خود در همان محل زند گی کند. خویشاوند من حدود 
یک سال پیش از محل ارث پدری یک آپار تمان در 
بالای شهر خریداری کرد که در اجاره است و اجاره 
آن به مصر ف خانواده می‌رسد. او دو ماه پیش برای 
کامل رگ‌هاراداد وايشان تحت عمل (دو نوبت) 
ومعالجات جنبی دیگر قرار گرفت و پس از یک 
ا ا 
مراقبت کامل دادند وخوشحال شدیم که خانواده در 
این موقع بحرانی مهربان شده‌است. ظاهر آ مقدماتی 
دکتر شهناز قاسمیان دستجردی 
پزشک جراح و متخصی بیماریهای 
زنان و زایمان و نازایی 


به مدت محدودازساعت ۸۱۴۵ تا ٩/۴۵‏ 
با تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیربد 


EES 


نشانه‌های کم‌خونی در بارداری چیست؟ 
نشانه‌های کم خونی عبارتند از. 

۱-خستگی 

۲-سردرد 

۳-پی کا یا تمایل به مصرف موادی که‌فاقد ارزش 
ای :اند خاک حور 

۴-بیحالی و خواب آلودگی 

۵ گز گز انگشتان 

آیا بیمار در معرض خطر کمبود مواد مغذی است؟ 
گاهی بارداری باعث بروز تهوع و استفراغ شدید و 
یابی اشتهایی می‌شود. که در نتیجه آن کمبود اسید 
فولیک اتفاق می‌افتد. 

در خانم‌هایی که رژیم غذایی شان فاقد سبزیجات 
بر گدار سبز و پروتئین حیوانی می‌باشد. خطر بروز 
کمبود اسیدفولیک بیشتر است. 


۲ 4 3 
اعلاعات یں ارو ۳۳۵ 


گول زننده چیده شده بود که خویشاوند من ( که به 
علت بیماری از نظر روحی و جسمی بسیار ضعیف 
شده و گیج می‌نمود) در دفتر اسناد رسمی دو دانگ 
آپارتمان را به نام همسر و دو دانگ دیگر رابه نام پسر 
خود انتقال دهد. ضمناً موجودی سکه‌های ذخیره 
خانه را خانم برداشته‌اند. پس از این مرحله خانم 
تقاضای طلاق کرده و دو دانگ دیگر رانیز توقیف 
نموده و بر نامه این است که ادعای اجاره و ادعاهای 
دیگری را مطرح نماید و دو دانگ دیگر رانیز تصرف 
نماید. مهریه خانم به ارزش امروزی هفتاد میلیون 
استتاد پرونده پزشکی موجود و اینکه ایشان از نظر 
روحی و جسمی در شرایطی بوده که قادر به تشخیص 
نیرنگ نبوده و فریب خورده‌است و اینکه بلافاصله 
بعد از انتقال تقاضای طلاق مطرح شده‌امکان باطل 
کردن سند رسمی و اقاله انتقال وجود دارد؟ نحوه 
اقدام چگونه است؟ 
احمد خلیل زاده 
'به شرط بقای عقل ' 
پاسےخ: عاقل بودن افراد یکی از شر وط صحت 
معاملات آنهاست. از دید گاه قانون همه افراد بالغء 
توسط مراجع صالح به اثبات برسد. در غیر این 
صحیح و معتبر است و نمی‌توان به دلایلی همچون 
بیماری قلبی یا عمل جراحی یا سایر بیماریهای 
جسمی و روحی معاملات انجام شده را باطل دانست 


خانم‌ه ای گیاه خوارمحض. در معر ض خطر کمبود 
ویتامین 3۱۲ هستند. 
آیا بیمار حین مراقبت‌های دوران بارداری, ویتامین و 
آهن دریافت کرده‌است؟ 
تمام خانمهای باردار را بایستی به مصرف مکمل آهن 
و ویتامین (حاوی اسید فولیک) ترغیب نمود. 
(-مصرف مکمل اسیدفولیک قرصی در اوایل 
بارداری بسیار حیاتی است. 
۲-میزان توصیه شده: ۰18 ۰ ۴ اسیدفولیک 
۲-همچنین مصرف مکمل آهن پس ازهفته ۲۰. 
ضروری است. 
۴-میزان توصیه شده در حاملگی‌های چند قلویی و 
بیماران چاق برابر ۰1116 ۶ آهن المنته است. 
۵-در صورتی که کم خونی على رغم تجویز مکمل 
آف ایا کبرخوبکرداروکیل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت 
۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


| خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 

| دوش نبه‌ها از ساعت الی ١١با‏ 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


ویادر صدد فسخ آنها بر آمد. بدین ترتیب چنانچه 
دلیل معتبری از جمله گواهی پزشک متخصص 
یا گواهی پزشکی قانونی در خصوص نقصان عقلی 
خویش اوند شما وجوه نداشته باه معامله یشان 
محمول بر صحت است و سند رسمی صادره قابلیت 
ابطال نخواهد داشت. 

با توجه به اینکه ملک مورد بحث در تصرف 
مستا جر است فعلاً ودر حال حاضر این خانم نمی تواند 
عملا تصرفی در | پار تمان نماید. اما می‌تواند از زمانی 
که مالکیتش بر دو دانگ به وسیله سند رسمی تثبیت 
شده‌اجاره‌بهای ملک را به نسبت سهمش از موجر 
مطالبه کند. همچنین چنانکه عقد اجاره به پایان 
برسد می‌تواند از 6 عقد اجاره بعدی خودداری 
نموده و به عنوان یکی از شر کای آپارتمان تقاضای 
فروش آن رااز داد گاه بنمای د که مُستلزم طرح 
دعوی حقوقی و دادرسی است که معمولا ۸الی ٩‏ 
ماه طول می کشد. چنانچه خویشاوند شماغیر از دو 
دانگی که از خانه برایش باقیمانده محل سکونت و 
منزل دیگری نداشته باشد زوجه‌اش قانوناً نمی تواند 
این دو دانگ را بابت مهری هاش تملیک کند. زیرا 
و کم ان ل © 
طلبکار نمی تواند بابت طلبش از بدهکار بگیرد که در 
اصطلاح قانونی به آن مستثنات دین می گویند. 

استدلال به اینکه تقاضای طلاق از سوی زن 
بلافاصله ,هداز اتال ملک او صورت گر فه واین امر 
از جمله دلایل فریب خوردن شوهر است از دید گاه 
حقوقی موجه نیست و این وقایع حقوقی ار تباطی با 
هم ندارند. 


آهن» برطرف نشود. پز شک بایستی به وجود کم 
خونی‌های ارثی مشکوک گر دد. 
انجام معاینه فیزیکی 
علائم فیزیکی کمبود آهن عبار تند از: 
۱-تورم و التهاب زبان 
۳۲-تورم و التهاب لب‌ها 
۳-رنگ پرید گی 
۴-ناخن‌های قاشقی شکل 
ارزیابی میزان پاسخ به درمان با ازمایش 
مجدد قابل پیگیر ی است 
ارزیابی و پیگیری بیماران مقاوم به در مان برای کشف 
سایر علل کم خونی 
دراین گونه بیماران انجام الکتر وفورز سر م به تشخیص 
ویارد تالاسمی کمک می کند. 
وکیل پابه یک داد گستسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
خانم زینب بیاتی 
مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت ۱۱ا۱۲ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 


خانم بهاره شیروانی 
کارشناس ارند روانشناسی 
روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۲۲۳۸ 


مهارت مسئولیت پذیری یکی از ارزشمندترین 
مهارتهایی است که سبب پیشرفت وموفقیت انسانها در 
زند گی می‌شود.مستئولیت پذیری یکی از نشانه‌های 


درستی بگیریم. مسئولیت پذیری را می‌توان احترام به 
حقوق دیگران و جوابگویی نسبت به اعمال خود دانست. 
مسئولیت پذیری, یک ویژگی شخصیتی اکتساپی است. 
مهم ترین نکته در پرورش مسئولیت پذ یری این است که ما 
خود به عنوان والدین نمونه مناسبی از یک انسان مسئولیت 
پذیر برای کود ک خود باشیم و مسئولیت احساسات.افکار 
ورفتارهای خود را بپذيريم.گر والدین کودک رفتارهای 
خود را مسئولانه انجام دهند کودک نیز می‌آموزد در مقابل 
آنچه می گوید. می‌شنود و می‌بیند مسئول باشد. 


ویژگی‌های افراد مسئولیت پذیر: 

کود کانی که مسئولیت پذیر ند.در آینده‌می‌توانند 
ریزی کنند.وقادر به تصمیم گیری‌های مناسب 
مناسبی با دیگران دارند زیر ابه دلیل داشتن این حس 
عکس العملهای خوبی از اطرافیان دریافت می کنند. 
(یعنی احساس خوبی نسبت به خود دارند)ومسئولیت 
پیامده ای کارهای خود را می‌پذیرند و مسئولیت 
پذیری سبب ایجاد نظم و انضباط فردی واجتماعی 
می‌شود. 

Ç اذ حه‎ ET ۲T آغاز‎ 

ر مورس ر ٣‏ سنی : 

درنظر گرفتن سن کود ک برای آموزش مهارت 
مسئولیت پذ یری بسیار اهمیت دار د. چون والدین باید 
باشند مثلا نمی‌توان به یک کود ک پیش دبستانی 
مسئولیت خرید خارج از خانه راواگذار کرد.پس باید 
مناسب با توانایی‌های کودک وسن او مسئولیت‌هایی 
را داد ری مارا رها در 
آنچه بر عهده شان است به راههای مختلفی از جمله 
پرسیدن پرسش‌های فراوان.ایراد گرفتن,خودرابه 
مریضی وفراموشی زدن و مقصر جلوه دادن دیگران 
دست میزنند که همه اینها ناشی از اعتماد به نفس 
پایین. داشتن انتظارات زیاد از آنهاسرزنش والدین و 

برای ایجاد حس مسئولیت پذیری در کودکان 
پدر ومادرها باید سعی کنند در کنار کاستی‌ها و نقاط 

ضعف فرزند خود نقاط قوت‌ها را هم ببینندو آنها را 


پدرومادرهاخودبایدالگوهایی‌صادق. متعهد 
وقابل اعتماد برای فرزندان خود باشند 


تشویق کنند.معمولا نوجوانان ما در طول روز مقدار 
زیادی از مسئولیت‌هایشان را درست انجام می‌دهند. 
اما متاسفانه والدین بیشتر به کاستی‌ها واشتباهات 
آنها توجه می کنند و نیمه خالی لیوان را می‌بینند و 
درست همان کاری را مورد سرزنش قرار می‌دهند 
که فرزند شان بر خلاف انتظاراتشان انجام داده است. 
مثلا وقتی فهرستی برای خرید به نوجوانمان می‌دهیم 
اک ارت اره اد کک ی همان یک 
مورد را می‌بینند و ااو را با دیگر افراد ودوستانش 
مقایسه می کنند. به جای محکوم کردن فرزندمان 
بهتر است اول از او قدردانی کنیم. بهتر است بگوییم: 
"ممنونم پسرم که خرید کردی البته یک مورد راجا 
انداخته‌ای. اگر خسته نیستی برو و آن را هم بخر." 

وقتی ار تباط ما با نوجوان توام با احترام و محبت 
باشد فرزند ماان راد رک خواهد کرد و کار مورد 
نظر را انجام خواهد داد ی این که می گوید پدر یا مادر 
من فعلا خسته‌ام ولی یکی دو ساعت دیگر می‌خرم. 

چه‌کارهایی‌بایدانچام دهیم‌تافر زنداتمان 
مسئولیت پذیرشوند: 

۱-بهتر است که هرچه زودتر آموزش خود 
راشروع کنید سن پیش دبستانی بهترین زمان 
برای شروع آموزش است. البته در سنین بالاتر 
هم می‌شود آموزش را شروع کرد وبا توجه به سن 
کودک مسئولیت‌هایی را متناسب با تواناییهایشان 
به آنهابدهید مثلایک کود ک پیش دبستانی 
می‌تواند در آوردن یا جمع کردن وسایل سفره 
کمک کند و یا یک نوجوان می تواند به تنهایی به 
خرید برود. 

۲-اگر فرزند شمامسئولیتی را که به او 
سیرده‌اید انجام داده است او را تشویق کنیدولی 
در تشویق یا تنبیه او زیاده روی نکنید. 


جگونه فرزندمان را مسژولیت پذیر کنیم! 


۳- یسک راه مناسب دیگر برای افزایش 
مسئولیت پذیری در کود کان سپردن مسئولیت و 
نگهداری حیوانات اهلی (مانند پر ند گان,خر گوش: 
ماهی و...) و یا گیاهان به آنهااست. مثلا یک حیوان 
اهلی یا یک گیاه را برای کود کتان خریداری کنید 
ودراختیار اوقراردهید وبه او بگویید که که 
"زند گی این موجود زنده» بستگی به مرآقبت‌ها و 
توجهات تو به او دارد. تو بايد به غذا و اب او توجه 
داشته باشی و یا مراقب او باشی. بوسیله قبول این 
بر ی در 
۳ آموخته و خواهند توانست شکلهای سخت تر 
مسئولیت را در آینده به عهده بگیرند. 

۴- اجازه دهید کود کانتان پیامد بی‌مسئولیتی 
شان را بپردازند. برای مثال اگر کود ک شما دفتر 
تکالیف خودرا گم کرد و یا اسباب بازی‌اش را 
شکست.بلافاصله نوع جدید و بهتر آن رادر اختیار 
او قرار ندهید تادر برابرنگهداری از وسایلش 
اکیاس مسولت کند. 

۵-در مورد ارزش و اهمیت مسئولیت پذ یری 
برای کود کتان صحبت کنید و سعی کنید از 
طریق رفتار تان الگوی خوبی برای او باشید.مثلا 
مستئولیت صحبتها یتان را به عهده بگیرید یا وقتی 
قولی می‌دهید به آن عمل کنید. 

۶-سعی کنید درسنین پایین نیز به کود کتان 
فرصت واجازه‌ی تصمیم گیری در بر خی از کارهارا 
بدهید.مشلا: " مریم جان دوست داری با پول 
عیدی‌هایت چه کار کنی؟" ویا "علی جان, دوست 
داری برای آخر هفته با پدرت کجا برویم؟" 

در انتها بدانیم که پدر ومادرها خود باید الگوی 
خوبی برای فرزندانشان بوده والگوهایی صادق. 
متعهد.قابل اعتماد برای فرزندان خود باشند تا آنها 
بتوانند والدین خود را الگو خود قرار داده‌واین مهارت 
رااز آنها یاد بگیرند.مثلا اگر می‌خواهید که کود کتان 
وسایلش راسر جایش بگذارد خودتان هم باید این 
کار را انجام دهید و وسایل خود را جمع کنید. 


و 


صفات خر فر د مر ده ط به محسنات 


و تقادص اخ 


آفی دو 


ستان اوست 


9 کار لايل 


۶ سیر تحولات ایران 


"تا انقلات( 


مطبوعات. عامل افزايش رویت پذیری 

همانط ور که در نوشتار گذشته آمد. رشد 
مطبوعات به ویژه مطبوعات آزاد و مستقل که عمدتاً 
در خارج از ایران منتشر می‌شد. از اواخر دوران 
ناصری و عهد مظفری, از جمله عوامل بیداری مردم 
وزمینه ساز شکل گیری نهضت مشروطیت ایران 


بود. 

در این نوشتار برای در ک عمیق‌تر مسئله. این 
تحول را از زاویه‌ای دیگر مورد بررسی قرار می‌دهیم 
ا ای ۲ سح( 


EET IETS. N Se 


تامل و تفکر است. 

استاد د کتر محسنیان راد در کتاب ار زشمند. 
جذاب و خواندنی "ایران در چهار کهکشان ارتباطی" 
بحٹ‌های جذابی رادر این خصوص اراثه می کند. 
ایشان به واژه "'رویت پذیری "در حوزه‌علوم ار تباطات 
اشاره می‌نماید. 

در گذشته» بسیار مردمانی بودند که حتی یک 
بارنیز تصویر پادشاهی را که در پایتخت ودر آن 
دوردست بر آنان حکومت می کرد ندیده بودند. 

این قاعده. شامل مردم مر کزنشین هم می‌شد و 
جز شایعات. اطلاع دقیق دیگری از اندرونی سیاسی و 


خصوصی شاه نداشتند. 

در تمام قرون و اعصار. 
درجه رویت پذیری شاه 
بسیار ناچیز و در عوض: 
شیوه ارتباطی او با رعیت 
کاملاً عمودی و دقیقاً یک 
سویه بوده است. 

"'استاد'. آنگاه به برخی 
از ابتکارهای مردم هوشمند 
اییران تا قبل از ورود 
رسانه‌های جدید مانند 
مطبوعات. با هدف افزایش 
درجه "رویت پذیری شاه" 
اشاره می کند که یکی از آنها 
ابداع نمایش "میرنوروزی " بوده است. 

نمایش میرنوروزی 

هیرئوروژی وی تمایش متحصر به فرد اش 
که از تر کیب "نقش داشتن و همانند سازی ایجاد 
می‌شد وبر اساس یک سناریوی همیشگی و تنظیم 
زمان نمایش آن. در طول ایام عید نوروز بود. 

به نوشته دایرةالمعارف مصاحب" "در مدت 
حکومت مير نوروزی. او به تمام لوازم سلطنت. از 
فرمان نصب و عزل و گرفتن و بخشیدن مالیات و 
مصادره و جریمه, اقدام می کر ده که البته. همه عنوان 
شوخی و مسخر گی داشته است و مردمان خاصه 
ثروتمن‌دان, به عنوان شگون و فال نیک مبلغی را 
که میرنوروزی در نوشته‌اش از آنان خواسته بود. 
به اومی پرداختند. هنگام ح ر کت میرنوروزی در 
کوی و برزن» مردمان به عنوان موکب. گرداگرد 
اوحرکت و دست افشانی و پایکوبی و مسخر گی و 
بازی می کر دند. 

سه وازه به هم ییوت 

اصطلاح "رویت پذیيرٽ")iliyږobservab(‏ 
در حوزه علم ارتباطات. به همراه دو اصطلاح "نقش 
بازی کردن" (41016 ۳012(1118) در حوزه جامعه 
شناسی و همانند سازی (1061111]16211018) در 


تصوير مظفرالدین شاه بر روی جلد اولین شماره روزنامه شرافت 


حوزه روان شناسی. که فر د را قادر می‌سازد خود 
رابه جای دیگران قرار دهد E‏ 
روان شناسان حالت "نقش داشتن taking)"‏ 
1 ۳016 را که در واقع عملی است درونی. ایفا کند. به 
طور دقیق در این نمایش موجود است. 
در واقع "میرنوروزی" با تر کیبی هوشمندانه 
از نقش بازی کردن, نقش داشتن و همانندسازی 
می‌توانسته برای چند روزی. رویت پذیری شاه را 
به نوعی افزایش دهد و عینیت بخشد. 
انعکاس احساسات درونی محرومان 
به نوشته "عب دا مستوفی" نمای ش 
"میرنوروزی" به همراه دو نمایش عامیانه دیگر 1 
از این نوع.به نام‌های "غول بیابانی /من غول | 
بیابانم /س رگشته وحیران م / و آتش افروز"/ 4 
آتش افروز حقیرم / سالی یک روز فقیرم/ به 
علاوه: /حاجی فیروزه-سالی یک روزه -/ در 


هه 
الاعات :کل ارو ۳۳۵ 


تصویری از حاجی فیروز(دهه ۱۳۳۰) 


دوران ناصرالدین شاه و روز گاران بعد 
نیز وجودداشته واجرا می‌شده است. 

افزایش رویت پذیری شاه 

در سال‌های منتهی به نهضت 
مشروطه با توسعه رسانه‌های مکتوب 
(و در مراحل بعد با ورود عکاسی: 
فیلم. عکس و سینما و...) درجه رویت 
پذیری شاه افزایش یافت. 

اگر مردم در روزگار فتحعلی شاه 
قادر نبودند از جزئیات قراردادهای 
"گلستان و ترکمنچای" آگاه شوند. در 
اواخر دوران ناصرالدین شا جزئیات 
قرارداد و امتیازنامه "توتون و تنباکو 
به وسیله مطبوعات به سرعت منتشر 
شد وبا درج مقلات نخبگان مانند "سیدجمال‌الدین 
اسد آبادی" در نشریات: مردم به سرعت از رویدادها 
آگاه می‌شدند. در وقاع از طریق آیینه مطبوعات 
"رویت اقدامات شاه" وضوح عینی واجتماعی یافت.به 
همین جهت است که مشاهده می کنیم سیر تحولات 
از اواخر عهد ناصری و آغاز دوران مظفری, شتاب 
بیشتری گرفت و در کمتر از یک دهه آثار عینی و بارز 
خود را که همانا پیروزی جنبش مشروطه خواهی " 
مردم ایران بود نماد عینی بخشید. 

تلاش سه سویه 

در فاصله سال‌های ۱۳۱۳ ق./ ۱۱۸۹۶ که 
ناصرالدین شاه ترور شد تا ۵ ق./۱۹۰۶م که 
نهضت مشروطیت به پیر وزی رسید. مطبوعات ایران 
در سه سو و جهت. برای افزايش "رویت پذیری شاه 
و حاکمان تلاش می‌نمودند. 

۱) مطبوعات داخلی دولتی که از طریق 
انتشار تصاویر شاه و ارائه اخبار. بخشنامه‌ها و 
دستورالعمل‌های دولتی به عرفی‌تر کردن چهره 
حاکمان و حکومت کمک می کردند و بدین ترتیب 
روند اطلاع رس‌انی. سیر طبیعی یافت و به نوعی: 
مدرن و جدید گردید. 

۲) مطبوعات داخلی مستقل که عمدتاً با 
درج مقالات جذاب فرهنگی و اجتماعی: به رشد 
ذهتیت جامعه و افزایش و ارتقاء آگاهی‌ها یاری 
می‌رساندند. زیرادر حوزه سیاسی از آزادی عمل 
سس .البته در سال‌های نزدیک 
] به‌پیروزی جنبش وپس 
از پیروزی مشروطیت 
این آزادی عمل بیشتر و 
بیشتر گردید که آثار و 
نتایج آن در تندتر شدن 
سیر تحولات ملموس و 
محسوس بود. 

۳ - مطبوعات 
فارسی زبان که توسط 
آزادیخواه ان و اصلاح 
ا طلبان در خارج از ايران 
(استانبول, قاهره هند 


پاریس ولندن) منتشر می‌شد. آنها به دلیل "استقلال و آزادی عمل" 
مطلوب قادر به درج مقالات آموزنده شفاف, تند و آتشین عليه نظام 
استبدادی بودند. ورود آزاد يا مخفیانه انها به ایران و دست به دست 
گشتن در میان مر دم و نخبگان و حتی برخی از دولتمردان آگاه زمینه 
ساز کامل شدن روند "رویت پذیری" شاه و کل سیستم و عرفی شدن 
ماهیت حاکمیت می‌شد. 

همین مطالعات واطلاع رسانی شاف این پیام راد ر ذهنیت عموم 
حاکم ساخت که شاه باید به مطالبات مردم پاسخ دهد و در واقع "رویت 
پذیری شاه" عامل عادی شدن چهره او در افکار و اذهان بود. 

سینماو رویت پذیری شاه 

به گفته د کتر محسنیان راد. در کتار مطبوعات. در همان روزها و 
در عهد مظفری برای اولین بار. رویت پذیری شاه به کمک سینمانیز 
شروع شد. در تبیین این مسئله باید گفت: مظفرالدین شاه در تابستان 
سال ۱۳۱۷ قمری (۱۸۹۹م) همراه با عده‌ای از درباریان برای بازدید از 
نمایش‌گاه بین المللی پاریس و برج ایفل, با وام دریافتی از روس‌هاراهی 
اروپا شد.در واقع. پدر تا جدار مظفرالدین شاه سفر به اروپا را جایگزین 
سفرهای با پای پیاده شاهان صفویه در داخل. اما به سوی کانونی جدید 
در خارج کرده بود. 

در همین سفر بود که شاه شیفته بدیده سینما شد. این در حالی بود 
که پنج سال از اختراع سینما به وسیله برادران لومیر "می گذشت و به 
دستور وی آن را برای نشان دادن به نزدیکان. خدمتکاران و سپس مردم 
به ایران وارد کردند. مظفرالدین شاه در گزارش سفر هفت ماه و بیست 
روزه خود به فرنگ, در مورد سینم یا به نگارش خودش سینموفتگراف" 
با احساسات فراوان سخن به میان آورده است و در پایان می گوید: 

"..به عکاس باشی دستورالعمل داده‌ایم. همه قسم و نوع آنها را 
خریده و به طهران بیاورند که "ان شاءا.. "همان جا درست کرده به 
نوکرهای خودمان نشان بدهیم..." 

پس از آن که میرزاابراهیم خان عکاس باشی سینماتوگراف "را به 
ایران آورد. چند فیلم مستند و کوتاه از زند گی شاه و همچنین مردم کوچه 
و بازار و بازی نوکران درباری در نمایش "میرنوروزی" با هنرپیشگان 
آماتور و سناریویی آماتوری تهیه شد که "رویت پذیری شاه" وحاکمان 
راپس از مطبوعات وارد مرحله جدیدی نمود. نمونه‌هایی از این فیلم‌ها 
که پس از ۸۰ سال در انبار کاخ گلستان و در صندوق‌های انبار شده و به 
فراموشی سپرده شده پیدا شد اسناد جاودان ان دوره از حیات اجتماعی 
مردم‌ایران است. در واقع با ورود دستگاه جاپ و انتشار کتاب از اواخر 
دوره فتحعلی شاه روند اطلاع رسانی اغاز شد. ولی با رشد مطبوعات 
مصور از اواخر عهد ناصری و سپس عکس و فیلم در دوران مظفری. نگاه 
مردم باز تر و شفاف‌تر شد.در نتیجه درجه مطالبات مردم از حکومت 
هم شکل جدیدی به خود گرفت که همین پدیده زمینه‌ای برای تشدید 
سیر تحولات و آماده شدن فضای عمومی ایران برای نهضت مشروطیت 


گردید. 3 


تصویری از بازی "میرنوروزی " در سال ۱۲۸۱ توسط نوکران درباری 


/ یادی از یک خلبان جوان و دلیر 


تست 


از خیل شهدای بی بیکر 


۱شهریور ۵۹بود که رژیم بعثی‌وددمنش 
صدام با حمله جنگنده‌هایش به فرود گاه‌های 
کشور و همزمان با تجاوز چند لشکر زمینی به 
مرزهای‌جنوب وغرب کش ور جنگ ۸ساله را 
کلید زد. در نخستین روز جنگ حملات هوایی 
رژیم بعث همه مردم را تکان داد و باید پاسخ 
مناسبی به آن داده می‌شد و در این میان نیروی 
هوایی و خلبانان شجاع آن نقشی ستودنی در 
دادن پاسخی دندان شکن به دشمن داشتند 
وپرواز ۱۳۰ فرون د هواپیم ای‌ایران وحمله 
اق یا ک در 
به صد مات سختی به رژیم بعثی شد روحیه 
مردم رابه شدت بالا برد. 

خلبانان نیروی‌هوایی در طول جنگ ۸ساله همچون دیگر دلا وران ار تش و سپاه و بسیج 


نقشی ماند گار در پیر وزی‌های سپاه ایران اسلامی داشتند. در زیر نگاهی داریم به زندگی 


یکی از جوانترین و شاید بتوان گفت جوانترین خلبان نیروی هوایی. 

امیرسرلشکر خلبان شهید حسین مقیمی وقتی جنگ آغا زشد ۵ ۲ساله‌بودوتازه 
داماد.اویک سال قبل از آغاز جنگ یعنی در سال ۵۸ با خانم وجیهه آذرخش ازدواج کرد 
واز این ازدواج یک فر زند پسر به نام شاهین داشت. او از نخستین روزهای شروع جنگ 
حسین مقیمی در سال ۳ در خانواده‌ای مذهبی چشم به جهان گشود و پدر ومادرش 
علبانی و هوایی و قبولی در آن برای ادامه تحصیل به آهر یکا عزام ویس از موفقیت 
واتمام تحصیل و دوره به ایران با ز گشت وجهت تکمیل هدایت هواپیمای جنگنده ۴۵ 


به پایگاه‌هوایی د زفول اعزام گردید. خلبان شسهید حسین مقیمی به همراه دیگر خلبانان 


شجاع نیروی هوایی از نخستین لحظات شروع جنگ تا آ خرین لحظه زند گی با حملات 
کوبنده خود به پایگاه‌ها و اندوه ادوات زرهی در متوقف کردن ماشین جنگی دشمن نقش 
به سزایی داشته‌اند.اودر تمام روزهای پس از جنگ در عملیات فر اوانی شر کت کردو 
از نخستین خلبانان شسهید جنگ به حساب می آید چرا که در هفتمین روز جنگ با حمله 
به مواضع در منطقه عین خوش و بمباران واحدهای سراپا مسلح دشمن بعثی هواپیمایش 
مورد اثابت موشک قرار گرفت و در لحظه کوتاه به بلندای ابویت چتری از عشق به وطن 
گشود تا یاد و خاطره دلیرمردان ایرانی برای هميشه در خاطره تاریخ بماند. 

او همواره می گفت زنان و دختران ساکن شسهرهای مرزی با همسر و خواهر خود م 
فرقی ندارند وبچه‌های آنها نیز مثل پسر من هستند ولذالحظه‌ای از مبارزه دست نکشید. 
آنچه که مقام این شسهید راافزایش می دهد این است که از پیکر اوهیچ چیزی باقی نماند 


چون هنگامی که موشک به هواپیما برخورد کرد نه چیزی از هواپیما باقی ماند و نه از پیکر 


این شسهید. لذا جون دیگر خلبانانی که بی پیکر ند در قطعه شهدای بهشت زهر انامش در 
یادمان نیروی‌هوایی و پلاک‌های‌سنگی که بر د یواره مشخص نصب شده‌نام او نیز به 
یاد گار باقی مانده‌است. این دیوار سنگی به بلندای مر زهای هوایی ایران زمین است که 
دلاورانی چون هاشم آلآقاء محمد زارع نعمتی, محمد میر. نادی, ملاتک صفت. اصیل 
ادب و مقیمی رادر خود جای داده‌است. ماه مهر که بیانگر سالگرد شهادت اوست همچنین 
یادآور شسهادت خلبانان‌ورزمآ وران‌دلاوری‌از نیر وهای سه گانه ار تش ونیز رزمند گان 
پاک باز و مخلص سپاه و بسیج این کشور اسلامی است که هر روز و ساعتش خاطره‌ای از 
یک دلاوری و جانبازی را با خویش دارد. 
یاد او و همه شهدای گرانقدر دفاع مقدس ۸ساله گرامی باد. 


کم 
٩‏ کم ٩۳‏ ااعات ی 


م همیشه شعله 


های بزر کت نا 


شی از جر قه‌های که چک است 


© داذنه 


نمک ام اس "را تشدید می‌کند 


به گفته پزشکان عامل تغذیه نقش اصلی را در کنترل علائم و جلو گیری از 
پیشرفت‌بیماری ام‌اس "همچون‌دیگربیماری‌های‌مزمن‌بازی‌می‌کند .پزشکان 
به مبتلایان بیماری "ام اس " توصیه می کنند تابه رژیم‌های غذایی حاوی مقدار 


پایینی چربی‌های اشباع شده وسر شار از اسیدهای چرب امگا ۳ رو آورند و 
میزان ویتامین (آبدنشان رادر سطح بالا نگه دارند.همچنین ۹ 

طبق نتایج بدست آمده‌از یک مطالعه جدید در بوئنوس 0 
آیرس,رژیم‌های غذایی حاوی میزان بالایی نمک ٩‏ 
می‌واند در پیشرفت بیماری ام اس "موثر باشد .به 
گزارش مدیکال دیلی.اگر چه دلیل اصلی‌بیماری ام 
اس " مشخص نیست. اما پزشکان معتقدند فا کتورهای 
متعددی‌همچون ژنتیک وا کنش‌ها در سیستم ایمنی و 
احتمال وجود عامل عفونی در ابتلا به این بیماری نقش دارند. 


راه مبارزه با چربی شکم 


برخی از میوه‌ه وس بزیجات بهتر از هر دارویی می توانند موجب ازبین 
بردن التهاب و کاهش چربی شکم شوند.تمام میوه‌ها وسبزیجات به دلیل مواد 
مغذی و دارابودن فیبر و محتوای غنی با التهاب مزمن مبارزه می کنند؛ بنابراین 
تلاش کنید روزانه مقدار کافی از این مواد غذایی مصر ف کنید.اما برخی از انواع 
محصولات تازه‌حتی قوی تر و بهتر از دیگر مواد هستند مانند سیب انواع توت‌هاء 
کلم برو کلی. قارچ. پاپایا؛ اناناس و اسفناج که ضدالتهابی هستند. 

چای سبز:این نوشیدنی‌برای کمک به کوچک شدن دور کمرونیز برای 
کاهش التهاب موثر است.فلاونوئید هادراین‌چای‌دارای خواص ضد التهابی طبیعی 
است و تر کیب ۳)06 در چای سبز به کاهش چربی بدن کمک می‌کند 

بادام:برخی چربی‌ها برای سلامت قلب مفید هستند و سطح کلسترول 
,]1 1سالم را بالا می‌برند و التهاب‌ها را کاهش می‌دهند؛ مانند روغن زیتون. 
بادام و آواکادو 
اسیدهای چرب امگا ۲و در صد کمی از اسیدهای چرب امگا ۶ است که با کاهش 
التهاب مر تبط است:منابع غذایی امگا 9۲شامل گر دو,بذر کتان وماهی(ماهی 
آزاد. سالمون) می‌شوند . 

سیر:ادویه جات ترشی جات وبر خی از جمله سیر زرد جوبه.دارچین. 
زنجبیل, فلفل و فلفل قرمز دارای قابلیت کاهش التهاب هستند. 

آب:آب کافی در بدن به گر گرفتگی.و تخلیه سموم التهاب زای بدن 
کمک می‌کند . 

غلات سپوس‌دار:غلات سبوس‌دار غنی از فیبر هستند. به کنترل 
انسولین در بدن کمک می‌کنند؛دارای ویتامین ثأبالایی هستند وموجب کاهش 
هورمون‌های التهابی در بدن می‌شوند . 


i 

۶ فلاوانوئید و ویتامین تأکمپلکس موجود در شوید به طور طبیعی ترشح برخی 

#«فلاوانوئی د موجود در روغن آن خاصیت با کتریایی داردو بااز بین بردن 
عفونت‌های میکر وبی. اسهال رادرمان می‌کند ۲ 

۶+ به علت دارابودن خاصیت ضد عفونی کننده برای حفظ غذااز آن استفاده 


می‌شود. 

باشل کردن عضله معده نفخ را برطرف می کند. 

۶« مانع از بروز یبوست می شود و قولنج را در کود کان از بین می‌برد. 

۶« به طور طبیعی تنظیم کننده انسولین به حساب می‌آید. 

٭ برای درمان ناراحتی‌های تنفسی موثر است. 

#آنتی اکسیدان موجود در آن با سرطان مقابله می کند. 

۶« تخم شوید اثرات درمانی دیگری هم دارد از جمله به عنوان ضد تشنج» ضد 
درد نفخ شکم, ادرار آور و برای تقویت معده بکار می ړود ۰ 

برای کس‌انی که اشتهای زیادی به غذاندار ند ولاغر هستند تخم شوید 
بهترین دارو است زیر ااشتها را زیاد کرده. معده را تقویت می کند و انرژی به بدن 
می‌دهد. 

#۶ تخم شوید رامی‌توان برای ناراحتی معده. بی خوابی بکار برد. 

#«خانم‌های‌شیرده که شیر انها کم است باید حتماروزی چند بار دم کرده 
تخم شوید بخور ند ودر غذ ای خود مصرف کنند. بطور معجزه آسایی شیر آنها 
زیاد خواهد شد. 

در مورد درد شدید و ورم معده استفاده‌از دم کر ده شوید که اثر تسکین 
فوری دارد. 

در موردبیمارانی که مبتلابه تهوع شدید هستند وهیچ غذایی حتی آب را 


نمی‌توانند در معده خود نگاهدارند بهترین درمان شوید است. این نوع بیماران 
باید دم کرده شوید را آهسته آهسته بنوشند. 

۶ همچنین افرادی که دارای بیماری چربی خون می‌باش ند از علف شوید و 
تخم آن برای در مان بیماری استفاده نمایند که نحوه استفاده تخم شوید به صورت 
جوشانده می‌باشد و روزانه بايد به مقدار دو استکان مصر ف نمایند و یا عرق شوید 
رایک استکان بعد از نهار و شام بنوشند. 


سیر ودرمان میخچه 

پزشکان در یک مطالعه کم سابقه به تاثیر شفابخش سیر در درمان میخچه و زگیل پی بر داند . 

ز گیل بر اثر ویر وس پاپیلومای انسانی ( 71۳۷)ومیخچه نیز بر اثر فشار ناشی از سایید گی بوجود می آیند ۰ 
وجزوش‌ایع ترین عوارض پوستی محسوب می شوند. د ر یک مطالعه جد ید محققان از سیر عصاره‌هایی با 
پایه آب و چربی استخراج و برای درمان ز گیل و میخچه روی بیماران آزمایش کردند. آنها دریافتند که 
درمان‌این دوضایعه پوستی با استفاده از عصاره سیر بیش از سایر روش‌هانظیر جراحی. "کر ایوتراپی » 
"الکترو کتری" و استفاده موضعی از "کراتولیتیک "موثر تر است. 

متخصصان می گویند: وجود خواص ضد ویروسی. ضد توموری, تقویت کننده‌ایمنی و فعالیت آنزیمی 
سیر قابلیت مقابله با میخچه و زگیل را در این گیاه پر خاصیت ایجاد کرده است. 


۲ مه دا 
سس س اطلاعات ی ارو ۳۳۹۲۵ 


خود کشی امری ناپسند در تمام دنیا است و افرادی که دست به این کار می‌زنند 
معمولا تر د شده وشکست خور ده هستند.البته هميشه هم خود کشی آمری عمدی 
نیست.به طور مثال در طول تار يخ اتفاقاتی رخ داده‌است که برخی از آن‌ها بسیار 
عجیب و غیر قابل باور بوده‌اند.دراین میان افرادی‌نیز بوده‌اند که بر اثر اشتباهات 
فردی و یا برخی موارد دیگر باعث مر گ خودشان شده اند. 


گوش دادن به موسیقی 
شاید باورتان نشود که گوش دادن به موسیقی نیز بتواند باعث مرگ شود. اما این 
مورد برای ایسایی‌هااوتی‌نو" آمریکایی اتفاق افتاد. او در حال قدم زدن در کنار 
خیابان بود و باصدای بلند به موسیقی گوش می‌داد. ولی ناگهان یک هلیکوپتر روی 
سر او سقوط کر د. گوش دادن به موسیقی باعث شد تااو صدای سقوط رانشنود و 
جانش رااز دست داد. 


دستاور دهای بر گک 


ذشبحه اماد گ 


مرگ با خودروهای تک نفره 
حتماشماهم باوسیله‌های نقلیه‌ای که دارای دوچرخ هستند وباید به صورت 
انفرادی از آن‌هااستفاده کرد آشناهستید.اين وسیله توسط فردی به نام "جیمز 
هی‌سالدن انگلیسی تولید شد. این وسیله‌ها با استقبال خوپی روبر ونشدند جرا 
که‌ایمنی لازم رابه‌همراه‌نداشتند. اماسازنده آن‌اين حرف راباور نداشت وهمین 
باور نکردن باعث شد تا خود او در یک سانحه و در حالی که سوار بر همین خودرو 


های کو 


چک 


بود جانش رااز دست بدهد. (( 
۷ 
2 
2 
بازی‌های کامپیوتری ۱ 7 
دریکی از عجیب ترین مر گ‌هادرسال ۰۰۵ ۲فردی به نام لی‌سنگ سوپ "که اهل کره‌جنوبی بود 0 
: ۲ 
شغلش راتر ک کرد تابتواند در مسابقات سراسری بازی‌های کامپیوتری‌شر کت کند.اوبعد از ۵۰ 
ساعت بازی مداوم بر اثر اختلالات قلبی و عروقی و همچنین خشکی بدن جانش را از دست داد. ۷ 
۰ 
2 
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هر مخترعی دوست دارد تا اختراعش رابه همه دنیا نشان دهد و این دقیقا آرزویی بود 
که خیاط فرانسسوی "فرانزری چلت" به دنبالآن بود.اویک چتر نات اختراع کرد که با 
چترهای دیگر کمی تفاوت داشت. او برای تست کردن این چتر خود از بالای برج ایفل به 
پایین‌پرید.ولی بدون‌اینکه اختراعش ذره‌ای کمکش کند به ز مین بر خورد کرد وهمانجا 
جانش رااز دست داد. 


درسال ۱۷۷۱ پادشاه‌سوئد برای صرف غذابه پشت میز رفت اما هیچوقت از آنجا بلند نشد.او 
بعد از خوردن غذای کامل و شاهانه خود دستور داد تا مقداری از دسر محبوبش را بیاورندو پس از 
خوردن ۷ کاسه دسر دستگاه گوارشی او نتوانست جوابگوی این همه غذا باشد و او همانجا مرد. 


/ ماحراهای خواستگاری 
کورش کاشانی 


۱ مرک 


رد داد. دفعه آخر گفت: خواهر جان, تو رابه خير و ما 
رابه سلامت. برو برای پسرت از جای دیگر زن بگیر. 
من دخترم را شوهر نمی‌دهم. 

مادرم در حالی که گوشه ناخنش را می‌جوید. سر 
تکان داد و صورت عمه را بوسید و گفت: برادرت را 
که می‌شناسی ؟ مر غش یک پا دارد. بهتر است شما 
هم خودتان را معطل دختر من نکنید." 

به نظر می آمد این اخرین حرف انها باشد. فکر 
می کر دم دیگر عمه وشوهر عمه‌ام پایشان راتوی خانه 
مانمی گذارند.یک بار وقتی داریوش تازه‌امتحان‌های 
سال آخر مدرسه راداده‌بود. آمدند خواستگاری. 
پدرم گفت دخترش رابه پیسری که نه کار دارد نه 
سربازی رفته است. نمی‌دهد. دو سال بعد وقتی فقط 
چند ماه به تمام شدن سربازی دار یوش مانده‌بود. 
آمدند خواستگاری. باز پدرم گفت نه.حرفش این بود 
نمی‌تواند دختر به کسی بدهد که هنوز کار و بارش 
معلوم‌نیست. .. _ 

دفعه سوم وقتی آمدند که من تازه‌دانشگاه‌قبول 
شده‌بودم و پدرم فکر می کرد دیگر باید مرابه د کتر 
و مهندس شوهر بدهد واین دفعه با توپ پر جوابشان 


گفت ر فیق نیمه راه...بی‌معرفت...وحتی در وغگو... اما 
چه کار می‌توانم بکنم ؟ اگر بخواهم به زند گی با مسعود 
ادامه بدهم. باید به خیلی چیزها پشت کنم و صادقانه 
می‌گویم. من چنین آدمی نیستم ودر خودم این توانایی 
رانمی‌بینم که تاته خط بامسعود بمانم. پس چه بهتر که 
خیلی زود از زند گی او بیر ون بیایم. او مر د خوبی است و 
می تواند همسری بهتر از من داشته باشد. 

مسعود راازبچگی می‌شناسم ومی دانم چه 
حسن‌هایی دارد و چه عیب‌هایی. از اول تاحالا هم هر 
دو باهم صادق بودیم. حتی الان هم که دارم از او جدا 
می‌شوم. در اوج صداقت رفتار می کنم. امامسعود 
نمی‌توان د مثل من منطقی به قضیه نگاه کند.از نظر 
احساسی خیلی اذیت شده و نمی تواند مرادرک کند 
ولی بد ون شک بعد از مدتی که زند گی‌اش روال عادی 
پیدا کرد. حتماً به من حق خواهد داد. 


وت کو کک 


قبول شده‌بودم وپدرم فک رمی کرد من خائ دآ ٠‏ ا A,‏ 
هستم» در حالی که یک فوق دیپلم ساده بود. متوجه شدیم صادق دست ی ۰۰ ۱۰ 
داریوش رادوست داشتم وقلبا دلم می‌خواست دارد و وحن حشتناک شکاک اسن ۲ 


بااوازدواج کنم ولی روی حرف پدرم جرات نداشتم 


خیلی متأسفم. خیلی شر منده‌ام ولی چاره چیست؟ 


خواهر بز ر گم هم بر خلاف من سر کش و خودرای‌بود من دختر جوان و ساده‌ای نور 
وبامردی ازدواج کرد که همه مطمئن بودند معتاد که در عمرم هرگز معنی زد 
است. مشکلات دو خانواده باعث شده بود همه از اين سخت را نفهمیده بودم 


کرد و گفت دختر تحصیل کرده‌ام رابه مغازه‌دار ۱ 
نمی‌دهم. حکایت شوهر دادن من هم خیلی پیچیده 
شده‌بود. در خانواده‌ماهیچ کس دانشگاه نر فته بود. 


یک کلمه اضافه بگویم. 

مدتی از داریوش وعمه‌ام خبری نبود حتی در 
مراسمی که خانواده دور هم جمع می‌شدند. داریوش 
نمی آمد.یک بار عمه‌ام گله کرد که پسرش رابی‌خود 
رد کرده‌ایم و حالا داریوش حتی شب‌ها هم در مغازه 
می‌ماند وهمان جا می‌خوابد. مادرم خیلی ناراحت 
شد وبه عمه‌ام التماس کرد که دختری برایش پیدا 
کنند و سور وسات عر وسی راراه بیندازند تا من از 
ذهنش بیرون بیایم. 

از شما چه پنهان. من هم خیلی غمگین بودم..حس 
می کردم اگر دانشگاه قبول نشده بودم. ممکن بود 


شدم. گفتند یک سال تمام خودش رادر مغازه‌اش 
حبس کرده و درس خوانده. نمی‌دانستم چه رشته‌ای 
قبول شده ولی همین خبر برای همه تعجب آور بود. 
همه می گفتند به خاطر من درس خوانده تا پا به پای 
من بیاید جلو و دهان پدرم را ببندد. خیلی جالب بود. 
وقتی خبر رسید که داریوش در رشته یز شکی اهواز 
قبول شده, همه میخکوب شدیم. از خوشحالی داشتم 
پر در می آوردم.مادرم دست و پایش را گم کر ده بود 
پدرم دستی به ریشش می کشید و می گفت: اگر آن 
موقع جواب مثبت می‌دادم. این پسر نمی‌رفت سراغ 
درس. اینجوری لیاقتش رابه ما نشان داد." 


خبر رسید که داریوش دانشگاه قبول شده! شو که 


از تاریخ عقدمان سه سال می گذرد. وقتی باهم 
نامزد شدیم. همه فکر می کر دند این بهترین انتخاب 
برای من و مسعود است. برادر بز رگ مسعود بایک 
زن خارجی عروسی کر ده بود و هزار مشکل داشت. 


وصلت احساس رضایت داشته باشند. پدرهایمان از 
قدیم همدیگر را می‌شناختند. من و مسعود در دوران 
بچگی‌همبازی بودیم وهمه حس می کر دند بااین همه 
شناخت دیگربین ما مشکلق پیش نمی آید. 

وقتی مرابه عقد مسعود در آوردند.هنوز یک سال 
به سربازی‌اش مانده‌بود. قرار بود بعد از سر بازی, همه چیز خوب بود. مادرم تدار ک یک جهیزیه 
وقتی زند گی‌اش سروسامان گرفت,باهم عروسی ‏ کامل رامی‌دید. خانواده‌هر دوی مااز متمولین بودند 
کنیم. بهترین دوران زندگی من همان روزهایی بود ومی‌دانستیم برای شروع زندگی مشکلی نداریم.. 
که مسعود بالباس سربازی می آمد دم در خانه ما پدر مسعود می‌خواست یک بوتیک لباس بچه برای 
وچند دقیقه‌ای مرامی‌دید بعد می‌رفت پادگان. مسعود بزند و پدر من هم به مادر سفارش کرده بود 


بعداز ظهر ها هم باز از پاد گان مستقیم می آمد پیش 
من.یکی دو ساعتی کنار درخت انگ ور حیاطمان 
می‌نشستیم واز هر دری حرف می‌زدیم وهوا که 
تاریک می‌شد. به خانه‌اش می‌رفت. 


4 
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چند ماه گذشت. کم کم داشتیم شک می کردیم. هیچ 
خبری از داریوش نبود. حتی وقتی برای تعطیلات 
عید به تهران آمد. به بهانه عید دیدنی هم به خانه ما 
نیام د. درحالی که مادرم مدام به خاله‌هایم پز می‌داد 
که دامادش د کتر است. از خواستگاری خبری نبود. 
دست آخر مادرم سر صحبت را با عمه باز کرد واو هم 


می گفت داریوش لج کرده ولی به زودی نظرش 
عوض می شود. اما این اتفاق نیفتاد. درس من تمام 
شد. برخلاف امیدهای پدرم. هیچ د کتر و مهندسی 
به خواستگاری‌ام نیامد. در خانواده ما که دخترها 
در پانزده شانزده سالگی عر وسی می کنند. دیگر من 
از سن ازدواجم زیادی داشت می گذشت ودر ۳۱ 
پسغام. مطمئن شدیم که داریوش اصلا نمی‌خواهد به 
خواستگاری بیاید. پدرم خیلی ناراحت و نگران آینده 
من‌بود.همان زمان صادق به خواستگاری‌ام آمد. یک 
پس پولدار که قبلا ازدواج کر ده بود ولی به یک سال 
نکشیده زنش را طلاق داده بود. پدرم گفت این پسر 
همه جوره خوب است ومن با چشم‌های پر از اشک 
پای سفره عقد نشستم. 

دوران عقد مابه سه ماه نکشيد که متوجه شدیم 
صادق دست بزن دارد ووحشتنا ک شکاک است؛ 
من‌هم راهی محضر شدم وطلاق گرفتم. خلاصه 
عروسی نکر ده مطلقه شدم. دیگر روحیه‌ام راحسایی 


هرچه برای جهیزیه می‌خرد. بهترین مار ک» بهترین 
جنس وبهترین در بازار باشد. می‌دانستیم حاج 
که متراژش کمتر از ۲۰۰ متر نبود. 

دوران نامزدی آرام و بی‌دغدغه‌ای داشتیم. همه 
چیز خوب پیش می‌رفت. سر بازی مسعود یک ماه 
مانده به محرم و صفر تمام شد. تا پایان صفر کسی 
حرف عروسی رانزد. بعد از آن هم اتفاق‌های عجیب 
و غریبی افتاد. اول دایی جوان مسعود فوت کرد و تا 
چندین ماه حتی من هم لباس سیاه پوشیدم. بعد از 
آن هم زمزمه‌هایی به گوش می‌رسید که در خانه 
گرفتاری... تازه بعد از ۱۴ سال فهمیده بودند حاج 
منصور همسر وبچه‌های دیگری‌هم دارد.اين ماجرا 
حسابی همه چیز رابه‌هم ریخت. این اتفاق برای 
خانواده‌ما هم چندان خوشایند نبود. اوضاع بدی شد. 


خانه‌اش را بزند و برود یک جای دور و گم شود. 
معلوم نبود تکلیف من و مسعود چه خواهد شد. 
پدرم دیگر راضی به این وصلت نبود یا حداقل تازمانی 
که حاج منصور پیدایش شود. از طرفی مسعود اصرار 
داشت بی‌هیچ جشن ومراسمی دست مرابگیر د وببرد 
خانه‌شان. هرچه فکر کردم. دیدم من دلم نمی خواهد 


در جواب گفت که داریوش اصلاً قصد ازدواج ندارد! | 
حسابی روحیه‌ام رااز دست داده بودم. مادرم ۱ 


دست آخرحاج منصور تصمیم گرفت قید هر دو | 


می‌داد.دیدم حرمت‌ها شکسته, روی همه به هم باز 


از دست داده‌بودم. پدرم سکته کرد و مدت‌ها خانه 
نشین شد. حالا که دیگر داریوش حکم اقای‌د کتر 
خانواده را داشت. به عیادت پدرم امد ووقتی اوضاع 
رادید. خیلی منقلب شد. مر اصدازد توی | شیز خانه 
و گفت: بااینهاچه کردی؟ جرابا چنین مردی عقد 
کردی؟من که این همه سال منتظر توبودم. حق بود 
تو هم منتظر من بمانی." 

نگاه‌معناداری‌به او کر دم و گفتم: "فکر کردی‌توی 
خانواده‌هایی مثل ما دخترها نقشی در انتخاب همسر 
دارند؟ تو چرالجبازی کردی و." 

سرش را پایین انداخت و رفت... 

مدام از اهواز زنگ می‌زد و حال پدرم رامی‌پر سید. 
برای من هم کاری در آزمایشگاه پیدا کر د. سه سال 
گذشت.من دیگر امیدی به ازد واج نداشتم. دوخواهر. 
کوچکترم هم عروسی کردند. بالاخره داریوش به 
خواستگاری‌ام آمد. این بار پدرم سرش پایین بود و 
گفت: "هر چه خواستید بکنید. من نه شر ط وشروطی 
دارم نه نظری...." 

مراسم عروسی ما خیلی ساده بر گزار شد. 
داریوش سال آخرد کتری رامی گذراند. زند گی 
ساده‌دانشجویی ماسال‌هاادامه داشت تاداریوش 


تخصص گرفت و.... درست ۴۱ سال از ازدواج ما 
می گذرد. داریوش از پزشک‌های موفق و خبره‌ای 
است که وجدان کاری‌اش زبانزد همه است. سه بچه 
داریم. دو تای آنها پزشک شدند و بچه آخرمان رفته 
دنبال هنر و سینما. من زن خیلی خوشبختی هستم و از 
این بابت خداراشکر می کنم. 


زندگی‌ام رااینجوری شروع کنم. 
بگومگوها شروع شد. دو خانواده مشکلات جدی 
باهم پیدا کر دند. حتی یک بار مادرم حرف‌های بسیار 
بدی به مسعود زد. هر چه زمان می گذشت اوضاع 
بدتر هم می‌شد. دیگر هیچکس برای دیگری حرمت 
گفت که پدر من‌هم خیلی اهل وفاداری به مادرم | 
نبوده و نیست. این حرف‌ها خیلی بد بودند ومن | 
نمی‌توانستم آنها را تحمل کنم. در این میان مسعود . 
مدام از من می‌خواست همرا او به جایی دور بر وم 
وزندگی‌ساده‌ای راشروع کنم. من دختر جوان و 
ساده‌ای بودم که در عمرم هر گز معنی زند گی سخت | 
رانفهمی ده بودم و در خودم نمی‌دیدم بتوانم همراه 
او باشم. ۱ 
زند گی همه ما پیچیده شده بود. مسعود دیگر آن 
احترام لازم رانداشت و مادرم به راحتی حرف‌های 
بدی‌به اومی‌زد ومسعود هم بدتر از آن راجواب 


شده زند گی مسعود به‌هم ريخته وبا این اوضاع و 
احوال.نمی‌توانم به این وضع ادامه بدهم. تصمیم 
احساس بدی‌نسبت به من پیدا کر د ولی من همه قوایم 
راجمع کرده‌ام تا صادقانه با زند گی روبرو شوم. ۰ 


٩‏ م۳٩‏ ,لیات مکی | ی 
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9 نتونی ر ایو 


مهستی(مژگان) امیرسلیمانی 


ساعت چهار پعذ از ظه ر و ار پاک کردن 
سبزی‌هابه اتمام رسید پیمانکار به مانزدیک شد و 
اعلام کرد:ساعت کارتان تمام شد,مثل اینکه خسته 
نشدید... ماهمه به هم نگاه کر دیم و شروع کر دیم به 
خندیدن. گفتیم:البته که خسته شدیم. به دستانم نگاه 
کردم که ازبس سبزی پاک کرد سیاه و بدرنگ شده 
بود و تازه بعد از اینکه متوجه شدم احساس درد گردن و 
پشتم به سراغم | مد به سختی از جایم بلند شدم و لباس 
کارم راعوض کردم همه در حال تعویض لباس بودند. 
همهمه و سر وصدابلند شد هر کس فکر رسیدن به 
خانه بود من به سرعت از رختکن بیرون آمدم خودم را 
به سالن کار گاه رساندم در گوشه سالن تلویزیون روشن 
بود ولی بیننده‌ای نداشت لحظه‌ایایستادم صحن امام 
رضارانشان می‌داد ومردم مشتاقی که عاشقانه فریاد 
می کشید ند.همان طور که‌نگاه‌می کر دم خانم پیمانکار از 
کنارم گذشت و گفت:چیه؟ دلت هوای امام رضا کر ده؟ 
لبخندی تلخ روی صور تم نشست دلم هوایش را کر ده 
امام رضا راندیدم... حتی به نزدیک ترین شهر استانم هم 
سفر نکرده بودم مرتب کار و مشقت و بی‌پولی. 

وقتی به خانه رسیدم بچه‌ها منتظرم بودند دو دختر 
دانشجوداشتم که هر دو به دستهایم نگاه‌می کر دند 
یک شوهر بیمار که با تمام مهربانی اش توان کار کردن 
نداشت از قضا بچه‌ها هم به تلویزیون چشم دوخته بودند 
که بر نامه امام رضا(ع) را پخش می کرد من هم کنارشان 
نشستم بااینکه خیلی از کارهای خانه رامی‌بایست انجام 
می دادم ولی ترجیح دادم باقی مان ده‌فیلم راببینم به 
دخترم بهاره گفتم دخترم یک استکان چایی بر ایم بیاور. 
دخترم گفت چشم ووقتی دید مادر خسته‌اش با چه 
حسرتی به صفحه تلویزیون چشم دوخته باصدای بلند 
گفت انشالا امام رضاتو راهم بطلبد من هم کمی باحرص 
و کمی با کنایه گفتم امام رضا پولدارها رامی‌طلبد هر 
کسی پول دارد همین فر دابه مشهد می رود مافقیر 
بیچاره‌ه | باید با تلویزیون زیارت کنیم. دخترم گفت 
مادر از این حرف‌ها نزن منم گفتم باشه باشه.بعد از 
پای ان فیلم وخوردن‌چایی به کارهای روزانه‌ام پرداختم 
وقتی ظرف‌ها رامی‌شستم باخودم صحبت می کر دم 
کرایه تا کسی ندارم بعد بچه‌ه ام ی گویند امام رضاتو 
رابطلبد تو می‌روی.خنده دار است.بچه‌ها خوابیدند 
وپدربیمارشان‌هم ناله‌می کرد به اوهم دارودادم و 
به رختخواب رفتم. آنقدر خسته بودم که نفهمیدم کی 
صبح شده که باصدای دخترم بر خاستم به سرعت 
خودم رابه سرویس کار گاه‌رس‌اندم وقتی به کار گاه 
رسیدم سر جایم نشستم و شروع به پاک کردن‌سبزی‌ها 
کردم.پیمانکار خانم واحدی گفت ثرا خانم می شود 
چند لحظه بیایی ؟من به طر فش رفتم ترسیدم از کارم 


۳۸ 


شکایت شده‌باشد چون فقط کار من بود که چرخ زند گی 
محقرانه‌مان را می‌گرداند او لبخندی زد و گفت معلوم 
است خیلی وقت است که به مشهد نرفتی من گفتم 
اصلا تابه حال به مشهد نر فته‌ام یک مر تبه چشم‌های 
خانم واحدی گرد شد و گفت جدا؟ گفتم: اره‌من تا ۲ 
کیلومتری شهرمان راهم نرفتم سپس او گفت فر دابا 
من به مشهد می آیی؟ فقط من هستم وجاری‌ام باتو 
سه نفر می‌شویم. روی صندلی نشستم دیگر صدایش را 
او گفت چه می گویی؟ ماجرای طلب کردن رابرایش 
تعریف کردم گفتم من این موضوع رابه شوخی گرفتم 
امروز می‌فهمم درست است واقعا امام رضا باید بطلبد 
او گفت تو در واقع مهمان امام رضاهستی نه من. دراین 
پیمانکاری سود خوبی به من رسید من گفتم از این سود 
خوب حتما یک نفر از پرسنل کار گاه راباخودم ببرم 
دیروزاشتیاق تو به تماشای فیلم امام رضا(ع) مرابه 
یقین رساند آن یک نفر تو باشی. فرداساعت ۵ غروب 
حر کت می کنیم و همه مخارج تو مجانی است. 

اصلا نمی‌دانستم چه بگویم وقتی به خانه رسیدم 
به سرعت ماجرا را برای دخترانم تعریف کردم انها 
گفتند متوجه شدی مادر امام رضا(ع) تور طلبید. 
دوباره گفتم بله بله, واقعا فهمیدم. همین موقع صدای 
زنگ تلفن همه رامتوجه خودش کرد خانم واحدی بود 
که به من اطلاع داد لباس گرم بگیرم چون پاییز اسست 
ومشهدهوایش سرده.من گفتم چشم وسپس گفت 
یک چیز دیگر چون محرمه خیلی هم شلوغه امیدوارم 
کهبتونی خوب زیارت کنی...من گفتم عیبی ندارد 
من از دور زیارت می کنم.باشوق فر دانتوانستم زیاد 
بخوابم. همواره یاد ساعت #۵غروب بودم که بالاخره 
رسید وماسوار اتوبوس شدیم و صبح فر دابه مشهد 
رسیدیم.از اتوبوس پیاده‌شدیم.خانم واحدی گفت ثريا 
خانم اولین شانس را آوردی می‌بینی هوا چقدر عالی 
است؟ راست می گفت خور شید می‌در خشید یک روز 
پاییزی طلایی گرم و زیبا. ساعت ۷ صبح بود سه‌تایی 
امام عزیزم می در خشید گفت هر چه آرزوداری‌بگودر 
آن لحظه انگار هیچ آرزویی نداشتم یک مر تبه یاد گم 


7 ۵ 
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شدن‌انگشتر نامز دی پسر خانم واحدی‌افتادم توی دلم 
گفتم انگشتر پس رش پیداشود چون‌انگشتر نامز دی بود 
واو دو ماه پیش در دانشگاه گم کر ده بود وقتی به خانم 
واحدی گفتم خندید: 

چه آرزویی کردی!یک چیز محال...عزیزم برای 
خالی از جمعیت بود تعجب کردم و به خانم واحدی 
نگاه کردم او گفت عجیب است من در وغ نگفتم امام 
رضا همیشه شلوغ است مخصوصا در ماه‌محرم. یک 
دل سیر زیارت کردیم بعد موزه رضوی را دیدیم که 
بسیار جالب بود پس از آن بر ای خور دن صبحانه از یک 
ساندویچی پرسیدیم جایی می‌شناسی چای با قوری و 
صبحانه خوب داشته باشند ؟به همان علتی که همه چیز 
دارم.بروید برای خود تان پنیر و گوجه و هر چه دوست 
دارید بخرید و بیایید اینجا من به شما چای بدهم. 
برای خرید به مقصدهای مختلف ببرد از جمله طر قبه. 
راننده گفت همه جا برایتان می‌ایستم شما راحت باشید 
واز شمامبلغ کمی می گیرم چون امروز اصلا مسافر 
نداشتم.اوانگار مآمور شده‌بود در خدمت ماباشد 

به طر قبه رفتیم.سوغاتی خریدیم.سپس به مشهد 
بر گشته دوباره‌برای زیارت وارد صحن امام رضا شدیم 
جای سوزن انداختن نبود و این بار بسیار شلوغ بود. 
ترمینال برویم یک تلفن که به خانم واحدی شد انگشت 
یکی ما رکا ا ورای کک رای عبت 
تمام شد به من گفت آرزویت بر آورده‌شد کاش چیز 
دیگری می گفتی انگشتر پسرم پس از ۲ماه‌پیداشد...از 
آن روز به بعد دیگر هر گز نمی گویم فقط با پول می شود 
به‌زیارت رفت,زیرامن هیچ پولی خرج نکر دم. یک 
سالی است که از این ماجرامی گذرد ولی من هر وقت به 
یاد آن روز می‌افتم سراپا پر از شور می‌شوم. 


حادثه خبر نمی کند؛ ژاپن:نمایی از خا کستر و دودهای خارج شده از دهانه کوه 
اتشفشان‌اونتی ک در ژاین رامی‌بینید.در ابتدای‌هفته این کوه آتشفشان‌بدون 
هیچ علائم قبلی که بتوان متوجه احتمال فوران شد. فوران کرد ومقادیر بسیاری از 
خاکستروسنگ رادر مناطق اطر اف خود گستراند. ۱ ۲نفر که د رزمان فوران در 
نزدیکی کوه قرار داشتند همگی جان باختند. 


.3 اعتراض سیز؛ سنت 
ری 
1 | تمامی کشاورزان 
: ۱ سنت براک در شمال 
غرب فرانسه از کاهش 
| قیمت محصولات و 
ارزش کار خود به خشم 
7 آمده‌اند. آنهابرای 
اعلام اعتراض خود راه 
۴ جالبی راانتخاب کردند 
و تمامی محصولات گل 
کلم خودرادرمقابل 
ساختمان شهرداری 
ریختند و صدها سبد 
گل کلم تمامی راه‌های 
محدوده راپر کرد. 


8 برخورد نزدیک؛ 
| دهلی-هند:این مرد 
هندی در قفس ببرهادر 
رم باغ وحش شهر دهلی با 
یک ببر سفید رخ به 
رخ شده است. اینطور 
که شاهدان ماجرا 
نبود که این مرد ۳۰ 
0 ساله خود به درون قفس 
7 پریدیالیز خورد.او که 
,چ ا به گفته پدر ومادرش 
," و ۲ به‌دلیل بیم‌اری روانی 
۳ دارو مصرف می کرده 
1 | است. مورد حمله ببر 
قرار گرفته و متاسفانه 
جان سالم به در نبرد. 


خشکسالی؛ کالیفر نیا -آمریکا: این زن به همراه نوه‌اش روی اسلکه قایق‌هایشان در 
دریاچه‌هانتینگ تون قدم می‌زند اما هیچ آب و قایقی در اطراف اسکله وجود ندارد. 
ای دای ۳ سل رف اس ی ای اد تا 
سال پیاپی خشکسالی خود راسپری می کند که در چند دهه اخیر بی سابقه بوده است. 
این خشکسالی حتی ذخایر آب زیر زمینی راهم تهدید می کند و ۰ ۴ میلیون نفر رابا 
مشکل کم آبی یا حتی بی آبی در گیر کرده است. 
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شجاع ترین ها؛ایتالیا:این ورزشکاران حرفه‌ای برای استراحت خود درون 
کیسه‌های خوابی دراز کشیده‌اند که‌از طنابی که درار تفاع ب الاوبین صخره‌ها 
کشیده شده است آویزان می‌باشد. انها برای شر کت در یک نشست بین المللی در 
نزدیکی کوه مونت در رشته کوه‌های آلپ ایتالیا گرد هم آمده‌اند! 


نمایش و ورزش اینچوئن -کره‌جنوبی:«تأئو ژائو» از کشور چین در حال رقابت در 
رشته ژیمناستیک مر دان در مسابقات | سیایی اینچوئن است وشماتر کیبی از لحظات 
مختلف کار زیبای‌او رامی‌بینید.دراین مسابقات که تیم های بسیار از کشورهای 
اسیایی شر کت می کنند. کاروان اعزامی کشورمان نیز تا کنون خوش درخشیده 
وتوانست‌اند در رشته‌های‌مختلف نتایج‌عالی ومبال ما ۳۳ 


برای کشورمان به ارمغان آورند. 
ا ۳ ِ = f‏ 
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ج یی 
زیر نظر: علیاصغر شیرزادی 


عباس عابد ساوجی - اندیشه کرج 


میهمان‌هایمان توی عالم خود شان بودند که با 
د جه‌هااهان مکو عجی اع 
یکی از میهمان‌ها گفت:داستان ملانصرالدّین 
راشنیده‌اید؟ با گاوی که سرش در خمره گیر 
کرده‌بود؟ به جای شکستن خمره.می گفت سر 
همه زدند زیر خن ده و قاه قاه خندیدند. فقط 
مادرم بود که سخت اخم کرده بود و خون خونش را 
می‌خورد و چیزی نمی گفت. 
چه روز گاری بود و چه بی‌خیال وآسوده 
روزه ای درازرامی گذراندیم والکی خوش 
بودیم. 
بچه‌بودیم وبه اصطلاح چیزی حالی مان نبود. 
بز ر گترهادرباره‌مادرم می گفتند:زهراخانم وسواس 
پیداکرده‌با کارهای عجیب وغریبش»شوهرش 
راجون به لب کرده!اگرحسن آقاروسرش هوو 
نمی آورد خیلی مردونگی می کند والله... 
زهرا خانم مادر من بود. نمی‌دانستم "وسواس" 
یعنی چه؟ فقط می ديدم که صبح تاشب جاروو 
دستمال دستش بود ودر و دیوار رامی‌سایید.من و 


اکا سے 
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خواهرم ج رات نمی کردیم تکان بخوریم. مثل این 
بود که زندانی هستیم وخانه زندان ما. 

تازه‌دارم می‌فهمم که پدرم از دست اوچه 
می کشبد! اوایل برای ناهار یکی دو ساعت می آمد 
خانه اماحق نداشت بالباس کار ودست وروی 
نشسته وارد خانه بشود. حتی در سر مای سوزان 
زمستان باید یخ حوض رامی‌شکست و سرو رویش 
را صاب ون می‌زد و تمیز وارد خانه می‌شد. خیلی 
وقتها برای آن که تمیز بشود وچربی‌های گریس و 
روغن‌ماشینراپاک کند.بایداز مواد سفید کننده 
استفاده‌می کر د. از اين وضع خسته شده بود. اواخر 
دیگر ظهرهاخانه نمی آمد.امااین برنامه کما کان 


"عطسرشسیروقهسوه "نوشته #حمد طحانی ‏ بیشتر شبیه به 
داستان‌هایی است که بر پایه روانشناسی و کند و کاودر ناخود گاه" 


پررمزو راز بسیاری از آدم‌ها بر قلم آمده است.نثر وزبان پا کیزه و 
انتخاب نظر گاه (زاویه دید) مناسب بامضمون و موضوع این داستان, 
حاکی از شناخت هنری و استعداد نویسند گی "احمد طحانی است. 


احمد طحانی یزد 


هسرروز وهر شب به این فکر می کنم که 
چه طور آن اتفاق افتاد؟ آن اتفاق تلخ و شسوم. از 
و مرد و پیر و جوان» این اتفاق باید برای من بیفتد؟ 
راستی چرا؟ 

وهر قدر به این ماجرای غم‌انگیز فکر 

می کنم. کمتر به نتیجه می‌رسم... ۲ 
ماجرااز کجا شروع شد؟ فقط یادم می‌آید 
که کلمه‌ی "می کشمت!"مدام توی دهنم بود. 
به هر کسی که می‌رسیدم: اگر کوچکترین بحثی 
پیش می آمد. صاف توی چشمانش زل می‌زدم و 
از همه چیز و همه کس نفرت داشتم. حتی از 
گل‌های زیبای پار ک هم بدم می آمد و دور از چشم 


باغبان آنها را له می کردم... دوستم هميشه از من 
موفق تر بود و خوش قیافه تر.وقتی با اوبودم. سعی 
می کردم از او تقلید کنم و خود رامهربان نشان 
دهم و لبخند بزنم. اما در درونم نفرتی عمیق ریشه 
دوانده بود. نفرتی که در همه حال شدید تر می‌شد. 
و پیچیده‌تر. نفرتی که بالاخره کار خودش را کرد و 
من دادر ایی کی ادات 

بااینکه آن اتفاق تلخ در سن شانزده سالگی من 
رخ داد چون هنوز به سن قانونی نرسیده‌ام. چند 
سالی است که برای اجرای حکم قصاص در زندانم, 
ولی خودم همه این اتفاقات رامثل یک خواب 
می‌دانم. یک خواب تلخ. و شاید یک کابوس. یک 
کابوس که در آن,. لحظه‌ها به کندی پیش می‌روند 
و هر چه تلاش می کنم که از آن بیدار شوم و فرار 
کنم. نمی‌توانم. خوابی که کم کم تلخی‌اش راباور 


اطلاعات سل ها زو [۰ ۱ 


"عباس عابد ساوجی" نویسنده نام آشنا و پر کار بانوشتن "ناگهان در آن تابستان..." باری دیگر بر پایه 
تجربه‌های عینی و ذهنی پرمایه اش» داستانی خواندنی را در آمیزه‌ای از طنز و جد بر قلم رانده است. 

از "عباس عابد ساوجی" در چند سال گذشته چندین داستان حول مضمون و موضوع‌هایی متنوع و به هر 
حال تفکر بر انگیز در اطلاعات هفتگی به چاپ رسیده است. 


[. ۲ 
۵ لق 


شبهاادامه داشت. هوا گرم شده‌بود. به مناسبتی 
قرارب ودعده‌ای از اقوام بابچه‌هایشان به خانه‌ما 
بیایند. وسواس مادرم باعث شده‌بود به ندرت 
کسی به ما سر بزند.اگر هم میآمدند بچه‌هایشان 
رانمی آوردند. حسرت به دل مانده بودیم که بچه‌ها 
TS‏ 
بازی کردن داشت کم کم یادمان می‌رفت!در آن 
روز استننائی به بچه‌هااجازه‌دادند در حياط خانه 
اجازه داده بودند بیرون بازی کنیم که خانه را کثیف 
نکنیم. مبادا مادرم ناراحت بشود. 

یکی از پسرها که بزرگتر بود گفت: بیایید شهر 


کرده‌ام... نمی دانم زنده‌ام؟ یا کسی مرا در ذهن 
خودش پرورانده است؟ 

نمی دانم زنده‌ام؟ یا کسی مرا در خواب دیده؟ 
نمی دانم زنده‌ام؟ یا جزو خیالات یک نویسنده‌ام؟ 
نمی دانم زنده‌ام؟ یا جزوی از خاطرات یک قاتلم؟ 
نمی دانم! فقط این را می‌دانم که لحظه‌های غم‌انگیز 
زندان تاب تحمل برایم نگذاشته, و ثانیه‌های تلخ و 
سنگین انتظار زند گی را به کامم زهر کرده... 

کاش هر گز آن اتفاق نمی‌افتاد. کاش هیچ وقت 
دستم به چاقو نمی خورد و آنرالمس نمی کردم.حتی 
برای شوخی. کاش هیچ وقت کلمه "می کشمت!" را 
بر زبان جاری نمی کردم. کاش کمی مهربان بودم. 
و به جای خشونت. مهربانی می کردم؛ کاش کمی 
زندگی می کردم... 

چهاتفاقی افتاد که مهلتم تمام شد؟ و چرا؟ 
چرامن نباید مثل پسر یک خانواده ثروتمند. در 
ناز و نعمت باشم؟ چرامن نباید جای پسری باشم 
که صبح با صدای دلنشین مادرش از خواب بیدار 
می‌شود. و شیر و قهوه‌اش را می‌نوشد. و بعد با پول 
توجیبی زیاد راهی دانشگاه می‌شود ؟ چرا من نباید 
جای او می‌بودم؟ و چرا او جای من نیست؟ 

شاید هم نه: من اینها را نمی‌خواهم. خدایاء 
من راضی بودم که در یک خان_واده فقیر زند گی 


فرنگ بازی کنیم. پرسیدیم: شهر فرنگ؟ 

گفت:ا گراز جای لوله‌سر تان راداخل‌بخاری‌بکنید 
چیزه ای جالبی خواهید دیدا... به نوبت س مان را 
داخل می کردیم.بعضی‌هامی گفتند دیدیم. بعضی‌ها 
چیزی نمی‌دیدند آما هر کس سرش را داخل می‌برد 
باسرو صورت دود زده و سیاه بیرون می | مد وباعث 
خنده وتفریح بقیه می‌شد. با این که خیلی‌ها چیزی 
ندیده‌بودند.بازهم شوق دیدن چیزهایی وسوسه 
شان می کرد. سرمان راداخل بخاری‌می کردیم و 
الکی می گفتیم چه چیزهای عجیبی دیده‌ايم. آن روز 
کی تفریح کر ده بودیم. بخصوص من و خواهرم که 
حسرت بازی با بچه‌ها روی دلمان سنگینی می کرد. 
خواهرم موهای‌وز وزی‌فری‌داشت که‌سر و گردنش 
رابزر گتر ازبدنش نشان می داد.وقتی سرش راداخل 
بخاری کرد حر کاری کرد نتوانست آن رابیر ون 
بیاورد. ترسیده‌بودیم.داد وفریاد راه‌انداختیم. 
بزرگترها هراسان بیرون ریختند. 

پدرم که‌فنی کار بود. باوسایلی که در خانه داشت 
اول لوله را از بخاری جدا کرد وبعد. لوله را برید وسر 
اورا آزاد کرد اماسر وصورت خواهرم خون آلود و 
سیاه‌شده‌بود. طوری که نمی‌شد اوراشناخت.پدرم 
که خسته وعصبانی شد ه‌بود روبه مادرم فر یادزد:ا گر 
وسواس‌های تو نبو د بخاری‌رامی گذاشتم توی‌انباری 
وبعد اسر فرصت آن رامی‌شستم. دیگر از دست 
کارهای بو عسته شدهام اگر دست |زاین کار هابر 
نداری زن می گیرم و خودم را خلاص می کنم! 


می کردم: اما زندگی می کردم. حاضر بودم پسر 
یک هیزم شکن روستایی می‌بودم که به زور شکم 
بچه‌هایش راسیر می‌کرد. اما زند گی می کردم. 
حاضر بودم پسر یک روستایی فقیر بودم و شب‌ها 
رایکی در میان با گرسنگی سپری می کردم. اما 
زندگی می کر دم. حاضر بودم هیچ نداشتم. اما 
TT‏ 

خدایا در این دم آخر. که لحظات اعدامم 
نزدیک شده از تو می‌خواهم فرصت دوباره‌ای به 
من بدهی! به من گفته‌اند همه چیز در دست قدرت 
توست. تقدیر سر نوشت. و خلاصه همه چیز. تو 
می‌توانی به من فرصت دوب اره بدهی. می دانم که 
می‌دانی؛ من می خواهم دوباره شروع کنم. شروعی 
که با ارامش همراه باشد. می‌خواهم ثانیه به ثانیه 
و لحظه به لحظه به یادت باشسم. می‌خواهم مهربان 
باشم. می‌خواهم از دیدن زیبایی‌های زند گی لذت 


این حرفش سوژه خوبی شده بود برای خنده 
ماک نها ستاو هت وکا مر 
می کرد. 

یکی روبه پدرم.می گفت: حسن آقا خودمونیم. 
تسوهم خوب بلدی لوله بخاری راجراحی کنی‌ها...! 
بخاری به آن بزرگی را...! به دنبال آن دسته جمعی 
می‌زدند زیر خنده. مثل این که داشتند انتقام چند 
سال نخندیدنشان رااز مادرم می گر فتند. 

حرف پدرم بد جوری به مادرم بر خورد. با 
سکوت سنگینی در خود فر و رفته بود.انتظار نداشت 
جلوی ان همه ادم که دل خوشی هم از او نداشتند. 
چنان بر خوردی با اوبشود. ناراحتی مادرم وقتی 
اه 
عصبانیت گفت: این دست پخت توست خواهرم که 
به خورد من داده‌ای!... عمه سرخ شد و هر چه سعی 
کرداز خودش ومادرم‌دفاع کند.پدر مهلت نداد 

بالاخره وقتی میهمانها داشتند می‌رفتند سعی 
کردند دلداریش بدهند. هر کس بنابه تجر به خود 
نصیحتی می کرد. آخرین نفرعمه بود. می گفتند با 
مادرم دوست وهمکلاس بودهاومادر رابه پدرم 
معرفی کرده وباعث ازدواجشان شده بود. عمه و 
مادرم. دو نفری وارد یک اتاق شدند ودر رااز داخل 
قفل کر دند.مدت زیادی‌باهم حرف زدند. صدایشان 
بیرون‌نمی آمد.میهمان‌ها که‌دیدند حرف آن‌دو 
طولانی شد خدا حافظی کر دند و رفتند. وقتی آن دو 


ببرم و تلخی‌هایش رابا چاره اندیشی لمس کنم و 
پشت سر بگذارم... 

خدایا.ا گر فرصت دوباره‌ای به من داده‌نمی‌شود. 
دال ومن ان را و را ار 
چنین وضعی شدم؟ چرا محکوم به مرگ شدم؟ و 
چرا دستانم به خون آلوده شد؟ 

راستی چرا؟ میان این همه بنده ریز و درشتت 
چرامن باید به این سرنوشت دچار شوم...؟! 

اگر چنین وضع دردناکی را خودم انتخاب کرده 
ام لحنت بر من باد. اگر تاوان اشستباهات گذشته‌ام 
را می‌پردازم. لعنت بر آن اشتباهات باد. اگر مزد 
ا لام زگره اه ااا 
آورم. لعنت بر آن زندگی باد. و اگر گوش دادن به 
صدای درونم. مرا به اینجا رسانده و به این فلا کت 
انداخته, لعنت بر آن صدا باد! 

خدایا.اگر روزی بی آنکه بدانم وجود داری و 
بدانم همه چیز در دست توست. وجودت را انکار 
می کردم امروز که به بن بست زند گی رسیده ام. 
می دانم ومی‌فهمم و حس می کنم که هستی. می دانم 
ومی‌فهمم و حس می کنم که قدرت هر کاری را 
داری. می‌دانم که باوجود همه تاریکی‌هاء هنوز 
روزنه امیدی در دلم روشن نگه داشته‌ای. می‌دانم 
که مهربانی. می‌دانم که برایم بد نخواسته‌ای و این 
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از آن اتاق خارج شدند چشمهای مادرم قر مز شده 
بود. معلوم بود خیلی گریه کر ده است. 

بقیه روز را نه حرفی زد ونه سختگیری کرد. تا 
شب خستگی رابهانه کرد و دست به هیچ کاری نزد. 
شب هم در اتاقش راقفل کرد و خیلی زود گرفت 
خوابید. روز بعد پدرم بدون صبحانه رفت سر کار. 
من وخواهرم فرصتی دستمان افتاده بود تاحسابی 
شلوغ ردیر یی ماد رازاتاق‌بیرون آمد. 
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نشست و فقط به خودش نگاه کر د وبه سرو صورت 
خود دست کشید. کم کم داشتیم ناراحت می‌شدیم. 
سابقه نداشت که مد تی در یک جابنشیند. ظهر شده 
بود و هنوزصبحانه نخورده بودیم... 

تمام آن روز رامادر جلوی آیینه سپری کرد. 
پدر مجبور شد از بیرون شام حاضری تهیه کند. 
از فردای آن روز بیشترین وقت مادر جلوی میز 
آرایش سپری‌می‌شد ویادر کلاسهای حر کات 
موزون و سالن ورزشی ایروبیک...! 

بالاخره نفهمیدیم وسواس را کنار گذاشته بود 
یاحس انتقامش گل کرده‌بوداروز به روز جوان‌تر 
می‌شد. من و خواهر م خانه راروی سر می گذاشتیم و 
هیچ کس نبود به ما بگوید خر شما به چند؟ 

پدرم از سر کار که بر می گشت افتاده‌حال و 
خسته و ساکت پیش بند می‌بست و به کارهای خانه 


سس حسود راشفا 


۰ 


دهد مگ از دست ر فتن 


نفعت 


می‌رسید.غذا می بخت. ظرف‌ها رامی‌شست و خانه 
راجارو می‌زد و تمیز می کرد.... 


من بوده‌ام که با خودم بد کرده‌ام... 


پسر نوجوان این رویای تلخ را به سختی تحمل 
می کرد که دستان مهربان مادر صورتش رانوازش 
کرد: 
-"بلند شو پسرم. بلند شو صبحانه حاضر 


6 امام على (ع) 


است... 

بوی شیر قهوه داغ در فضای خانه پیچیده و 
میز صبحانه مرتب چیده شده بود. صندلی‌های 
چوبی با طرحی زیبا دور میز چیده شده بودند 
و انتظار او رامی کشیدند. پدر که از همه زودتر 
بیدار شده بود و قبلا صبحان هاش را خورده بود. 
در حالی که کتش را می‌پوشید جل وی در اتاق او 
آمد و گفت: 

"پسرم. پول تو جیبی‌ات را گذاشته‌ام روی 
کیفت. مواظب خودت باش.." 

او که تازه متوجه شده بود همه آن تلخی‌ها 
رادر خواب دیده دستش را گذاشت روی قلبش 
که تند تند می‌زد. نفس عمیقی کشید و در حالی 
که قطرات اشک شوق از گونه‌اش سرازیر بود. از 
پنجره اتاق نگاهی به آسمان کرد و زیر لب با همه 
وجود گفت: خدایاء شکر... خدایا شکر که این یک 


کابوس بود! 


0 » 4 


هر چند ما آن را احساس عجیسب "می‌نامیم. هر کس بیش و کم امکان دارد در زند گی خود باچنین 
احساسی روبر و شده باشد. احساسی که پیش از وقوع حادثه‌ای به سراغ انسان می‌آید. انگار سرنوشت "از 
قبل نوشته شده و ما می‌توانیم لحظاتی بی آن که خود بخواهیم, به آینده" ورود کنیم! آیا تاکنون چنین احساس 
عجیبی به سراغ شما نیز آمده است؟ ماجراهایی از این دست را برایتان گلچین کرده‌ام که بی ترد ید شما را به 
حيرت فرو خواهد برد. این ماجراهای شگفت انگیز. در دو شماره به شما عزیزان تقدیم خواهد شد: 


باشد! اما کدام یک؟ هیچ نمی‌دانست! 


معمای "هاورد ویلر ۲ 


زمانی در اداره‌رادیو و تلویزیون شهر شارلوت" 
واقع در کارولینای شمالی» شخصی کار می کرد به نام 
"هاورد ویلر " که انسان صادق و با ایمانی بود.اودر یک 
روز بهاری با تجربه شگفت انگیزی روبروشد که از 
لحاظ علمی هیچ توضیحی ندارد. 

"هاورد پس از گذراندن یک روز خوب وخوش: 
آماده رفتن به بستر شد.ساعتی از نیمه شب گذشته 
بود. پیش از آنکه بخوابد. بت به عادت معمول, کنار 
تختخواب زانو زد و به خواندن دعا مشغول شد اما 
دیری نیایید که ناگهان دست از دعابرداشت و به 
همسرش گفت: 
یت ؛.صدای عجیبی شنیدم. صدایی مانند 
تصادف اتومبیل! سپس لباس پوشید و در حالی که 
می گفت: "الان برمی گردم "از خانه خارج شد. 

هنگامی که هاورد از خانه بیرون رفت و سوار 
اتومبیل خود شد. خیابان کاملا خلوت بود. خودش 
هم نمی‌دانست چرادست به چنین کاری زده‌است اما 
نیروی ناشناخته‌ای‌اورابه این کار وادارساخته بود. 
بی‌اراده‌اتومبیل رابه حر کت در آورد.اگر تصادفی 
رخ داده‌بود. کجااین اتفاق افتاده‌بود؟ در اطراف 
خانهاش خیابان‌های‌متعددی وجود داشت واین 
حادنه می‌توانست در یکی از آنهابه وقوع پیوسته 


بی‌درنگ. یکی از خیابان‌هارا که "پار ک رد "نام 
داشت.انتخاب کردوبه سرعت در آن خیابان به 
حر کت د رآمد. کمی بعد به یک سراشیبی رسید.از 
آن سراشیبی که به یک قایق مخصوص صید میگو 
منتهی می‌گشست. پایین رفت اما در آنجا هیچ خبری 
نبود. سپس به دلیل خاصی که خودش هم از توضیح 
آن عاجز بود احساس کرد که بايد دوربزند و به جاده 
"مانت فورد "با زگردد... واین کار رابه سرعت انجام 
داد 

"هاور د نمی‌دانست به کجامی‌رود اما به رانند گی 
در آن جاده‌ادامه داد وپس از پیمودن حدود ۲۰۰متر 
به یک پیچ تندرسید. آنجا چشمش به‌اتومبیلی افتاد که 
از جاده منحرف شده و با تیر چراغ برق تصادف کرده 
بود. بی‌درنگ از اتومبیل پیاده شد و به سوی اتومبیلی 
که با تیر سیمانی بر خورد کر ده‌و مچاله شده‌بود. رفت. 
امادرون اتومبیل کسی دیده‌نمی‌شد... و در این هنگام. 
ناگهان صدای ضعیفی را شنید که انگار از ته جاه‌بیر ون 
م ی آمد. صدا ناله کنان گفت: 

- کمک کن! "هامپی" کمکم کن! 

از شنیدن این صدایکه خورد! شخصی که در این 
حادثه به ندت سیب دیده وخون از بدنش جاری 
بود.یکی از آشنایان‌اویعنی آقای "جوخاندبورک " 
بود که هميشه هاورد رابالقب‌اویعنی "هامپی " 


مس ده 
a °‏ الاعات کک ارم ۳۱۲۵ 


0 صدامی‌زد! که در زبان انگلیسی به معنی 
کو زا 

"هاورد"کوشید به هر زحمتی که شده.اورااز 
درون اتومبیل بیرون بکشد و به بیمارستان منتقل کند. 
مصدوم بی‌درنگ تحت عمل جراحی قرار گرفت. اگر 
چند لحظه دیر تر رسیده بود.امیدی به زنده‌ماندنش 
وجود نداشت. 

این داستان عجیب انسان را به انديشه فر و می‌برد 
وپرسش‌های گوناگونی در ذهنش پیدامی‌شود: 
"هاورد چگونه صدای تصادف رااز فاصله تقریباً یک 
کیلومتری خانه اش شنید ؟ چگونه به سرعت محل 
نجات داد؟ اونه تنها موفق به یافتن محل تصادف 
شد بلکه ۴۵ دقیقه بعد که پلیس گشت سر رسید. 
معلوم شد که "هاورد ویلر" تنهارهگذری بود که از 
این تصادف باخبر شده بود. 

گورستان منجمد 

خانم "لمبرت" که در نزدیکی فیلادلفیا "در 
شر کتی به نام "کارتکس" کار می کرد. حدود ساعت 
۰ ۱ بامداداز محل کار خود خارج و به اتفاق یکی از 
همکارانش سوار اتومبیل شد و طبق معمول در امتداد 
جاده شماره ۱۳ به راه افتاد. سر راه خود در خیابان 
"لمور لحظه‌ای توقف کرد تاهمکارش از اتومبیل 
پیاده شود. سپس تصمیم گرفت به فروشگاه مواد 
غذایی سری بزند که تا آنجا فقط حدود یک چهارراه 
فاصله‌داشت.هنگامی که به چهار راه‌رسیدناگهان 
احساس عجیب و نیرومندی سراسر وجودش رافرا 
گرفت: 

احساس کرد که دلش شور می‌زند. انگار که حادثه 
ناگواری در شرف وقوع بود. بنا به دلایلی که خود هیچ 
گاه قادر به توصیف آن‌نیست. بیاختیار سر اتومبیل 
خود را کج کرد وبه خیابان فرانکلین "رفت.اين 
خیابان.از نزدیک فر وشگاه مواد غذایی مور د نظر 
خیابان "فرانکلین "نیامده بود!طوری که خودش بعداً 
تعر یف کرد.احساس ناشناخته‌ای او راوادار به ادامه 
رانند گی در این خیابان می کرد. او گفت: 

-این‌احساس عجیب, مرا بر آن می‌داشت تا 
تندتر وتندتربرانم. مرتب به من نهیب می‌زد که 
حتی لحظه‌ای توقف نکن»و هر چه سریعتر بران! حال 
این شتاب برای چه بود و به کجامی‌رفتم؟ خودم هم 
نمی‌دانستم! 

خانم لمبرت "ناگهان به خود آمد و دریافت که 
به خیابان هیل‌ساید " که در امتداد کانال قرار داشت. 
رسیده است!و در این هنگام بود که از دیدن منظره‌ای 
وحشتناک در آن سوی تقاطع کانال یخ زد با تمام قوا 
فریادی از گلوبر کشید. چشمش به یک جفت دستکش 
بچگانه سرخ رنگ افتاد که دیوانه وار واز سر استیصال, 
لبه سوراخی را که در يخ ایجاد شده بود. چسبیده بود! 

بی درنگ بااتومبیل خود. از طریق تقاطع کانال 
به سوی دهانه سوراخ رفت. تقریباً به کود ک نزدیک 


شده‌بود که‌ناگهانلایه‌ای از یخ,درزیر چرخ‌های 
اتومبیل شکست واتومبیل او به عمق ۱۲۰ سانتیمتری 
آب منجمد فر و رفت! توده‌ای از يخ درهای اتومبیل را 
درمیان گرفت.به طوری که نتوانست در راباز کند و 
بیرون بیاید و به نجات دختر بچه‌ای که درون سوراخ 
گیر کر ده بود بشتابد. در حالی که درون اتومبیلش 
زندانی شده بود. شروع به فریاد کشیدن کرد و دیوانه 
وار بوق اتومبیل رابه صدا د رآورد. 

مردی‌به‌نام "جورج تایلور" وپسر ۱۴ساله‌اش که 
صدای فریاد راشنیده بودند. در حالی که چوب بلندی 
به دست داشتند. به طرف کانون صدا دویدند. پسر ک 
به کمک چوب بلند. بر روی يخ جهید و توانست دختر 
دوساله راکه کارول "نام داشت. نجات دهد. در 
حقیقت این دختر زند گی خود رامدیون خانم لمبرت " 
وبه عبارت بهتر. مد یون احساس عجیبی بود که به طور 
ناگهانی در این زن پدیدار گشته بود! 


پیش بینی ناکوارا 

یکی دیگرازحوادٹ‌شگفت انگیزدررابطه‌بااحساس 
عجیبی است که‌از وقوع امری‌در | ینده‌خبر می دهد که 
برای یک افسر پلیس به نام چارلز بوگاردس "اتفاق 
افتاد. این شخص که ۰ ۴ سال از عمرش می گذشت. از 
افسران کهنه کار اداره‌پلیس "لس آنجلس" به شمار 
می‌رفت. یک شب زمستانی, این افسر پلیس در کنار 
همسرش "میلدرید "سر گرم بررسی اوراق بیمه بود. 
ناگهان با حالتی عصبی, اوراق رابه کناری انداخت ودر 
حالی که به همسرش می‌نگریست. بی‌مقدمه گفت: 

- امیلدرید"؛دلم گواهی می‌دهد که می‌خواهد 
اتفاق ناگواری رخ دهد.اگر بلایی سر من آمد. تاراحت 
نشو از تو مراقبت خواهد شد! 

همسرش زاین سخن که ناگهان بر زبان شوهرش 
جاری شده‌بود و بوی مر گ می‌داد. سخت یکه خورد 
ومات ومبهوت به چهره شوهرش چشم دوخت زیر 
هیچ گاه پیش نیامده‌بود که همسر ش از این حرف‌ها 
بزند.ازاین رو کنجکاو شد و علت راازاوسوال کرد. 
شوهرش در پاسخ گفت: 

-راستش خودم هم نمی‌دانم! یکب اره چنین 
احساسی در من پیدا شد وهنوز هم این احساسمرا 
رهانکر ده است! 

چند روز بعد چارلز "به اتفاق همکارش آنورمن " 
ویر ااش یمن توت سول با تومیل 
سر گرم گشت زنی بودند. تاساعت ۱۰/۴۰ دقیقه 
شب همه چیز آرام بود و هیچ واقعه غیر عادی توجه 
انان راجلب نکر دامادرست‌درساعت ۰ ۱۰/۴ دقیقه. 
بی‌سیم اتومبیل آنها به صدا در آمد. یک پیام رادیویی 
دریافت کردند که به انهادستور داد هر چه سریع 
تر به سوپرمار کتی که در بلوار وست واشینگتن " 
قرارداشت.,بشتابند! رهگذران دومردمسلح رادیده 
بودند که‌با تهد یداز کار کنان فرروشگاه‌می‌خواستند 
تادر گاوصندوق خود کاررا که راس ساعت معینی 
قفل می‌شد.باز کنند و چون کار کنان فر وشگاه از رمز 
گاوصندوق اطلاعی نداشتند. کتک جانانه‌ای از دست 


آنها نوش جان کرده بودند! 

مأموران پلیس در را شکستند وبه داخل فروشگاه 
یورش بردند و چارلز از طریق پلکان. یکی از سار قین 
راتعقیب کرد و ند لحظه بعد در حالی که گلوله‌ای در 
مغزش جا گر فته بود از بالای پلکان به پایین سرنگون 
شد! پیش بینی عجیب و غم‌انگیز او واقعیت یافته بود! 

پنج دقبقه دیرتر! 

یکی دیگراز کسانی که حادثه ناگواری راقبل از 
وقوع پیش‌بینی کرد. خانم استراتس "بود که‌در 
ایالت کالیفر نیا "زند گی می کر د.اين زن.هنگامی که 
در اداره خود سر گرم کار بود. ناگهان احساس عجیبی 
سراسر وجودش رافرا گرفت و نیروی مر موزی او را 
وادار ساخت که به خانه اش تلفن بزند. 

به‌دلش برات شد« بود که‌| تفاق‌ناگواری در آنجا 
زخ‌داده است اند کوشید این احساس عجیب را 
جدی نگیر د و خود رابه کار مشغول کند ولی دریافت 
که مقاومت در برابر این نیروی شدید واسرار آمیز, 
بی‌فایده است و دل در سینه‌اش ارام و قرار ندارد. 


بی‌اختیاربه» سوی‌تلفن رفت وبا پدرش تماس 
گرفت واز او خواهش کرد که سری به خانه شان - که 
پسر ۱۳ساله‌اش در آنجاتنها بود_بزند. پدربزرگ 
بی‌درنگ رهسپار خانه دخترش شد. ولی پنج د قیقه 
دیر تر به آنجا رسید.و در این فاصله. حادثه غم‌انگیزی 
اتفاق افتاده‌بود. نیکی سوار دوجر خه خود شده‌ویک 
تفنگ ساچمه‌ای پر رابه دسته دوچ ر خه آویزان کرده 
بود. در حین دوجر خه سواری, تفنگ از روی دسته به 
زمین افتاده وپس از بر خوردباجدول شلیک شدهو 

این پسر بی‌احتیاط رابه قتل رسانده بود! 
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قال على عليه السلام: 
افضل العبادة انتظار 


بیشمار حق براو باد 


فرمودند: انتظاد فرج استادمحمدکاظم‌نیکنام 


برترین عبادت است 

یکی از معارف بلند و اثربخش آئین مقدس 
اسلام همانا ریشه کنی و براندازی ظلم و ستم 
و برپایی حق و عدل است. انتظار فرج یعنی 
برپایی حق در کل عالم و ریشه کنی ظلم و 
بیداد از پهنه گیتی. آنقدر انتظار فرج برای 
فرد منتظر اجر و ثواب دارد که امام صادق 
علیه السلام فرمودند: کسی که به انتظار 
مصلح به سر می‌برد. اجر او اجر کسی است 
که در رکاب پیامبر گرامی با ظلم و کفر و 
الحاد جنگیده است. سپس فرمودند: اجر 
و 
در جنگ با ظلم و ستم کشته شده است. 
درا میکی الست ستولی مرم شود > 
رمز این همه اجر و مزد در مسئله انتظار به 
چه معناست؟ در پاسخ به این سوال خوب 
است به این سخن نیکوی امام سجاد عليه 
السلام توجه کنیم که فرمودند: انتظار الفرج 
من اعظم الفرج. اصلاً خود انتظار فرج از 
بزرگترین فرج‌هاست به این معنی که خود 
ام راز را 
می‌سازد. من که می‌دانم امام زمان دشمن 
ظلم و ظالم است ولذا ظلم نمی کنم. حال که 
می‌دانم امام زمان برپاکننده عدل و داد است 
جز به عدل عملی انجام نمی‌دهم. 

و لذا آن اندیشمند بزرگوار فرمودند: کسی 
که به انتظار مصلح به سر می‌برد بايد خود 
صالح باشد. امام زمان عليه السلام محبوب 
ماست محب واقعی کسی است در مسیر 
محبوب خود قدم بگذارد. هم چنان که در 
دعای شریف ندبه می‌خوانیم که خدایا ما را 
به امام زمانمان وصل کن به گونه‌ای که به 
جد بز رگوار و پدران گرانقدر آن حضرت 
متصل شویم. 

و تا ای کک تال ای ک مادو ا 
توسل داریم. توسلی که با سین نوشته می شود 
و توصلی که با صاد کتابت می‌شود. توسل با 
سین یعنی پی رفتن و توصل با صاد یعنی 
پیوستن... اميد است به گونه‌ای در انتظار 
ظهور آن حضرت باشیم که به آن بزر گوار 
بپیوندیم. 

انشاعا... 


امام حسن (ع) در همه حال خدای 


دحا 


۵ 


دا داد می ک د 


e‏ امام ساد (ع۱ 


از گوشه وکنار جهان سهراب صفادار 


جشنواره گل 

«زاندرت» شهر کوچکی در کشور هلند است که در نزدیکی مرز بلژیک واقع شده 
است. جاذ به اصلی این شهر جشنواره‌های گل زیبایی است که هر ساله بر گزار می‌شود و 
از بز رگترین جشنواره‌های گل جهان محسوب 
می‌شوند. این سهر به خوبی توانسته است 
از سمبل کشورش که به کشور گل شناخته 
می‌شود. استفاده کند. مجسمه‌های ساخته شده 
از گل که در این جشنواره به نمایش در می‌آیند. 
ابعادی بسیار بزرگ با ۰ ۲متر طول و ۱۰ متر 
ارتفاع دارند. مجموعه ۰ ۲مجسمه و طرح در 
هر جشنواره ساخته ونمایش داده می‌شوند. 
البته نمایش‌های مشابهی در فصل شکوفه 
دادن گل‌ها در سراسر جهان بر گزار می‌شود 


اماهیچ کدام قادر به رقابت باهلند نیستند که سالانه بیش از ۵ ۲ فستیوال کوچک و 
کار عمومی جمعی در آنجا محسوب می‌شود. تک تک افرادی که در آن شهر زند گی 
می‌کنند. پیر و جوان, هر کدام به نحوی در این جشن و ساخت این مجسمه‌های شناور 
بز رگ که با گل پوشیده شده‌اند. شر کت دارند. افر اد مسن تر کار پر ورش و رشد گل‌ها 
را انجام می دهند و جوان‌ها نیز مسئول طر احی مجسمه‌هاء ساخت مدل‌ها و نظارت بر 
مقواومواد دیگر تاحد ممکن سبک و کم وزن 
ساخته می‌شوند سپس به‌صورت سر تاسری 
توسط گل‌های کو کب زیبا در رنگ‌ها مختلف 
تزئین می‌شوند.اين گل‌هاصر فا مخصوص این 
۳ جشنواره پرورش داده‌می‌شوند و برای ساخت 
| هر کدام از این مجسمه‌ها به‌هزاران شاخه 
ای ار 
برای دیدن شاهکارهای زیبای این هنرمندان 
طبیعت به هلند می آیند. 


اسکله قدیمی ساحل «باغ سیب» 


ساحل «باغ سیب» یک ساحل به طول ۱ کیلومتر در شهر ماین در آمریکا 
اسست.این منطقه ن ام خود رااز یک باغ سیب قدیمی گرفته که توسطاولین 
کسی که در اینجا ساکن شده.یعنی توماس راجر ز ساخته شدهاست که در سال 
۳ به این منطقه آمد.اين باغ سیب بیش از ۱۵۰ سال‌دوام آ ورد وبه‌نمادی 
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از این منطقه تبد یل شده بود حتی د ریانوردان نیز از آن به‌عنوان نشانه‌ای برای 
ای ا کی ار را 
منطقه که مسافرانی را از پورتلند به آنجا می آورد. ساحل باغ سیب به یک جاذبه 
توریستی تبدیل شد. اما به غیر از ساحل زیبا و تاریخچه جالب آن, چیزی که 
امر وزه نیز موجب جذب گر دشگران از سر اسر دنیاست. اسکله‌ای چوبی و قدیمی 
با را ی ارو کا را 
به بیش از ۰ ۱ سال می‌ر سد واولین بار در سال ۱۸۹۸ 
ساخته شد. اسکله اولیه از جنس فاز بود ارتفاع آن از سطح 
زمین حدود ۶/۵متر وطول آن ۰ ۵متر بوده‌است.در 
انتهای آن سالن نمایش بزر گی‌هم قرار داشته است اما در 
ی را lc‏ 
کا اد رارسا ۱۹۱۷۸ سار رای 
رادرک کان دی تس کرد در مال 94ای که 
باچوب باز سازی شد واکنون حدود ۶متر از زمین ار تفاع 
دار د وتا ۱۵۰ متر در میان |ب‌هاپیشروی می کند. پایه‌های 
چوبی دراز و مستحکم سازه‌ای را تشکیل داده‌اند که چندین 
و چند مغازه و فروشگاه خانه و یک کلوب راروی خود نگه 
می دارند.این مجموعه بیشتر شبیه کوچهای روی دریا 
است که در دوطر ف خود خانه و مغازه دارد. کنسرت‌های 
موسیقی, نمایش‌ها و آ تش‌بازی‌ها و بسیاری مراسم دیگر 
بر روی این اسکله بر گزار می‌شود. 


دزد لاک‌پشت‌ها 


«کای‌سوه» که اهل کانادااست. در حالی دستگیر شد که قصد داشت ۱ ۵لاک 
پشت رابه‌صورت غیر قانونی از مرز خارج کند.او این بچه لا ک پشت‌هارا با نوار 
جسب به روی یاهای خود جسباندهو زیر شلوار پنهان کر ده‌بود. ماموران شاهد 
ماجرامی گویند دیده‌اند که کای‌سوبه سمت دیگری رفت ویشت یک کامیون 
کوچک پنهان شد. وقتی از پشت کامیون بیرون آمد. بر آمد گی‌های غیرعادی زیر 
هردوپاچه شلوارش دیده‌می‌شد. کمی بعد هم فر د دیگری به جر می مشابه در 
فرود گاه‌دیترویت دستگیر شد. او هم قصد داشت ۲بچه‌لاک پشت را که در 
چمدانش جاسازی کر ده بود به‌صورت غير قانونی از مرز خارج کند. این دو نفر که 
باهم همکاری داشتند. می‌خواستند لاک پشت‌هارااز دیترویت به انتاریوببرند که 
نقشه‌شان نیمه تمام ماند. مسئولان. لاک پشت‌ها رابه مراکز مربوطه باز گر داندند 
ومشخص شد که از چند گونه مختلف هستند که یکی از آنهانز دیک به مر ز خطر 
انقراض قرار دار د ودیگری نیز جزو گونه‌های آ سیب پذیر است. شاید فکر کنید 
که مگر چه پولی از فروش لاک‌پشت به‌دست می آورند که حاضر به انجام چنین 
کارهایی می‌شوند؟ خوب است بدانید فروش‌غیر قانونی لاک پشت‌هاءدر امد 
سالیانه‌ای حدود ۷۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار دارد. 


جلیک‌های فضایی 

از هر کسی که هفته گذشته در سواحل سید نی بوده‌است سوال کنید. از گیاهان 

و جلبک‌های سبز عجیبی خبر خواهد داد که تمام ساحل را در بر گر فته بودند. تعداد 
بسیاری از این توپ‌های سبزرنگ و عجیب همراه امواج اقیانوس به ساحل آمدند. 
این توپ‌ها جنسشان مانند اسفنج است و گرد و تخم‌مرغی شکل هستند. طوری که 
انگار از فضا آمدهاند. این گلوله‌های سبز در واقع جلبک‌های زنده‌ای هستند که فقط 
درشرایط آب‌وهوایی خاصی رشد می کنند. کسی تابه حال این جلبک‌ها راندیده 
اود اوغا لا ۰ 
دایره‌ای شکل آنها برای حفاظت از خودشان در برابر شکارچیان باشد. خوشبختانه 
ای را رف ای ار 
کرای ا کان متاطن ,اکال 
ایجاد کر ده.این است که همه 
جارافرا گرفته‌اند. 


سربع‌ترین فطار 

کشور ژاین ریل‌های پرسر عت 191 را در سال ۴ اختراع کرد و اکنون بعد از 

۰ ۵سال پیشرفت در این ز مینه خير ه کننده است. ژاپن بهز ودی تست اولیه نسل جد ید 
قطارهای پر سرعت‌خودرایرای استفاده‌شهر ی آغازمی کند. این قطارازدسته‌قطارهایی 
است که توسط نیروی مغناطیسی در فاصله‌ی کمی از سطح ریل معلق مانده و در واقع 
روی هو پرواز می کند! در حالی که قطارهای ریلی قدیمی تر روی ریل‌های معمولی 
حر کت می کنند و حداکثر می توانند به سرعت ۲۰۰ کیلومتر 
در ساعت برسند. این قطارهای مدرن می توانند با استفاده از 
فناوری «010-ب» به سرعتی برابر ۵۰۰ کیلومتر در ساعت 
دست يابند. چنین سرعتی برای یک قطار شهری باورنکردنی 
است. به این تر تیب این قطار می‌تواند مسافران تو کیو به ناگویا 
رادر مدت ۴۰ دقیقه به مقصد برساند. انتظار می‌رود که این 
سیستم تاسال ۲۰۲۷ برای‌اجرای گستر ده عملیاتی آمادهباشد 
اماد رتست شهری‌اولیه‌این قطار آن راتاسرعت ۱۶۰ کیلومتر 
در ساعت حر کت می‌دهند تا مشکلات احتمالی موجود را نیز 
بررس کنند درایی قطارها قتاوری به کار رفته باعت می شود 
که قطار به جای چرخ با استفاده از مجموعه‌ای از آهن رباها 
در بالای ریل معلق بماند و جلوبرود.اين کار ح رکت نرم‌تر 
وسریع تر رابرای قطار ممکن می کند. مرحله تست عمومی 
این پروژه در ماه نوامبر که ساخت مسیر ۲۸۶ کیلومتری 
آن به اتمام می‌رسد. آغاز خواهد شد. این مسیر ۶ایستگاه 


در شهرهای مختلف خواهد داشت.ژاپن روی این فناوری حساب ویژه‌ای باز کرده 
است. این کشور می‌خواهد با موفقیت نشان دهد که فناوری ریل مغناطیسی می تواند 
همانگونه که‌انتظار دارند.عمل کند.اخیر آژاپن پر وژه‌ای ۵میلیار د دلاری برای ساخت 
ریل راه آهن عناطیس ی بین شهرهای واشنگتن تا بالتیمور پیشنهاد دادهاست که 
می‌تواند مسافران رادر مدت ۱۵ دقیقه بین این دو نقطه جابجا کند و برنامه‌هایی هم 
برای‌ادامه‌مسیرتانیویورک 
ارائه کر ده است. 


۱ می دانستم که داشتن نوہ چقدر شگفت آور است. از ادتدا اه ر امی‌داشتم 
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#سوره 

کیانا نصرت‌زاده 

وقتی پدرومادرم از هم جدا شدند بايد خودم 
انتخاب می کردم با کدام یکی از آنه ازند گی کنم. 
٩‏ سالم‌بودو سخت‌ترین انتخابم درزندگی راباید 
انجام می‌دادم. 

آنقدر جدایی شان آرام و بی سر وصدابود که تصور 
می‌شد من هم باید به همین ساد گی و | رامی‌انتخاب 
کنم. در حالی که خیلی سخت بود. پدر و مادرم هیچ 
وقت باهم دعوانمی کر دند و اختلافاتشان پر سر وصدا 
نبود. اما همه می‌دانستند که سال‌هاست انها چیزی 
به نام زند گی مشتر ک ندارند... پدرم خودش رابا کار 
مشغول کرده بود و مادرم با مطالعه. 

نه میهمانی به خانه‌مان می مد ونه مابه‌میهمانی 
می‌رفتیم. تنهاچیزی که در هر سه ما مشترک بود 
مسائل و تحصیل و مایحتاج‌های من بود. 

باطلاقشان مخالفتی نداشتم وبا کلی مشسورت 
گرفتن از دوستان و بستگان قرار شد با مادرم زندگی 
کنم و آخر هفته‌ها بروم پیش پدرم... 

به‌همین ساد گی صاحب د وخانه شسدم.سال اول 
دانشگاه بودم و هر دوی آنها مدام سراغ درس و مشق 
من رامی گرفتند. پدرم به هر بهانه ای اصرار می کرد 
دوستان‌دانشگاهی‌ام را آ خر هفته به خانه اودعوت 
کنم واوبااین کار همه آنها رازیر ذره‌بین قرار می‌داد 
که مبادامن بادوستان نا خلفی رفت و آمد داشته باشم. 
مادرم هم چون رشته تحصیلی اش مثل من بود مدام 
سراغ درس‌هایم رامی گرفت و اصرار داشت هیچ 
درسی را کم اهمیت ندانم... 

حکایتی بود زند گی من!!مادرم می گفت زند گی 
فقط درس خواندن‌است وپدرم می گفت زند گی کردن 
یعنی خوش بودن و خوشحال بودن... 

امادر همه این تضادهاانگار خداوند یک حامی 
برای من قرار داده بود تا بزرگتر از سنم و تجربه‌هایم 


زند گی رابفهمم... پسر عمویی داشتم که برایم حکم 
برادر بزر گتر راداشت وهر وقت از کارهای آنهاخسته 
می‌شدم می‌رفتم پیش اوو درد دل می کر دم. بعد از 
مدتی یک روزرسام پسر عمویم بهم یک پیشنهاد 
عجیب داد. بهم گفت که چراتلاش نمی کنم مادر و 
پدرم هر کدام جداگانه یک شریک زند گی پیدا کنند 
وبه‌این نس کل ر وال زند گی شان طبیعی شود و تمر کز 
بیمارگونه شان به من کمتر شود. 

حق بااوبوداین کار به نظر خوب می آمد.می‌دانستم 
مادرم یک پسرخاله دار د که سال‌هاست همسرش 
فوت کر ده‌واز طرفی در دوران جوانی خواستگار مادرم 
بوده... با هزار بدبختی سعی کردم سر صحبت رابا 
مادرم باز کنم وبه دروغ گفتم که حس می کنم آن مرد 
هنوز به او علاقه مند است. مادر خنده معنا داری کرد 
وبه من گفت: اگر می‌خواستم با پسر خاله‌ام عروسی 
کنم همان موقع که خواستگارم بود بهش جواب مثبت 
می‌دادم." 
اصرار می کردم که تنهانماند وفکری برای خودش 
بکند. اوهم بهم می‌خندید و می گفت: "دست بردار 
پسر... من تازه از مادرت خلاصی پیدا کردم.." 

نه, این پیشنهادهای پسر عمویم به هیچ عنوان 
جواب نمی‌داد. زند گی هر دوی آنهاروز به روز 
خلوت‌تر بی‌صداتر و نگران کننده‌تر می‌شد. پدرم 
هفته به هفته خان هاش را تمیز نمی کر د. مادرم دیگر 
حوصله کتاب خواندن هم نداشت وبی‌انگیزه شده بود. 
بیشتر روز رامی‌خوابید و شب‌ها بیدار می‌ماند و کلافه 
می‌شد.نگران هر دوی آنهابودم. درس من در مقطع 
کارشناسی داشت تمام می‌شد و برای ادامه تحصیل 
می‌خواستم به خارج از کشور بر وم واین مر ابیشتر 
نگران می کرد که در نبود من اینها چه خواهند کرد... 

درسم تمام شد. پذیر شم از یک دانشگاه خوب به 
دستم رسیده بود ولی برای خریدن بلیت مدام این 
دست وآن‌دست می کردم. پدر ومادرم بهم اصرار 
می کر دنداینقدر نگران آنهانباشم وبروم‌سراغ زند گی 
وسرنوشتم. اما نمی‌توانستم. 

پدرم پيشنهاد داد که مادرم همراه‌من‌بیاید.مادرم 
هم عصبانی شد و گفت کسی که بیشتر به من احتیاج 
دارد پدرم است نه او... 


صو 


نی بود زر م 


این جر وبحث‌هاخیلی عجیب بود. با هم دعوا 
می کردند.سرهم داد می کشیدند گاهی هم بد وبیراه 
می گفتند که از هر دوی آنهابعید بود. دست آخر با 
صدای بلند داد زدم که چرا هر سه با هم نمی‌رویم؟ 

هر دو سکوت کردند ولی برخلاف تصورم این 
پیشنهاد گویا برای هر دوی آنها معقول می‌آمد. 

هر سه رفتیم. مادرم در خانه خاله‌ام زند گی کرد 
ومن وپدرم‌هم‌یک |پارتمان کوچک اجاره کر دیم. 
مادرم‌بیشتر روزهامی آمد وبرای‌ماغذادرست 
می کرد.پدرم‌هم خرید خانه راانجام می‌داد ومن به 
آسانی درس می‌خواندم. کم کم متوجه شدم پدرو 
مادرم که حالا به قول خودشان دوران بازنشستگی را 
می گذراندن د در آن غربت و تنهایی تنها مونس‌های 
هم شد هبودند. مراقب سلامتی هم بود ند. حتی یک 
وقت‌هایی با هم زب ان می‌خواندند والبته دعواهم 
می کر دن د.انگار همه نا گفته‌هایی که در همه زند گی 
بین آنها باقی مانده بود سر باز کرده‌بود و بیرون ريخته 

#۶سا‌از طلاقرسمی آنهامی گذشت ومن حس 
می کردم آنه اازدریچه‌دیگری‌دارندبه‌هم نزدیک 
می‌شوند. من هم با دختری ایرانی اشنا شده‌بودم که 
دلم می‌خواست با اوازدواج کنم. پدر و مادرم هم به 
شدت موافق این موضوع بودند. ازدواج ما باعث شد 
مادر و پدرم با هم بیشتر از قبل تعامل داشته باشند 
به‌طوری که هیچکس باور نمی کر د این‌ها از هم جدا 
شده‌اند. 

وقتی من و سحر زند گی مشتر کمان راشروع 
کردیم مادر و پدرم حس کردند دیگر من نیازی به 
آنهاندارم وبهتر است به ایران بر گردند. توی فرود گاه 
وقتی پدرم رابغل کردم توی گوشش گفتم: 

آمراقت ماد بان ۱ 

او هم به پشت من زد و آرام گفت: 

"راجع بهش فکرهایی دارم." 

وچش مکی زد... دوماه‌بعد از رفتنشان پدرم بهم 
تلفن کرد و گفت دوباره‌بامادر عقد کرده‌اند و باهم 
زند گی می کنند... 

شاید هیچک س مثل من از ازدواج مجدد پدرو 
مادرم خوشحال نشده باشد. انگار بعد از سال‌ها دوباره 


همدیگر را پیدا کرده بودند... 
0 


توریست‌های دروغین دستگیر شد 
دو برادر در نقش توریست تر کیه‌ای, طلای زنان مسافر را با پول‌های خارجی می خر یدند و دست به 
کلاهبرداری می‌زدند. 3 
چندی پیش زن جوانی به پایگاه پنجم 
پلی س آ گاهی مراجعه کرد و گفت: 
ساعت ۲ ظهر در شهرک دریاسوار 
پراید سفیدرنگ با دو سرنشین شدم. 
چند متری جلوتر از محل سوار شدن من 
مسافر دیگری سوار خودرو شد لهجه 
این مر د مسافر به گونه‌ای بود که به نظر می ر سید مسافری از تر کیه است. پس از مسافتی و در حالی که این 
مسافر در صندلی جلونشسته بو د پول زیادی به راننده‌داد تاانگشتر طلای او را بخر د سپس راننده‌پیشنهاد 
داد تامن نیز جواهراتم رابه آن توریست بفروشم من‌هم به اصرار راننده دستبند گر دنبند وانگشتر خود را 
به ارزش هفت میلیون تومان فروخته و مسافر خارجی نیز مقداری ارز خارجی به من تحویل داد ومن نیز 
پیاده شدم حتی در زمان پیاده شدن از خودرو راننده از من شیرینی خواست و من نیز به تصور اینکه طلا 
و جواهرات خود رابه مبلغ خیلی خوبی فر وخته‌ام چند هزار تومان انعام به رانندهدادم وبلافاصله برای 
اس دمر مان وای لاهرداری ماو راہ کارا اهان )رف دای سای ور و ارما 
زنان مسافر به ردی از اعضای یک باند خانواد گی که دو برادر و پسر یکی از آنان بودند بر خوردند که 
آخرین بار با همین شگرد به کلاهبرداری پر داخته و در نهایت دستگیر و روانه زندان شدند وپس از چند 
سال محکومیت از زندان آزاد شدند اما به محض آزادی از زندان باز به اتهام از سر گیری جرایم قدیمی 
خود تحت تعقیب قرار گرفته و بدین تر تیب مخفیگاه آن‌ها در قلعه حسن خان ردیابی شد و هر سه نفر. 
یعنی پدر و پسر وعمو به دام افتادند. بنابه‌این گزارش بازپر س داد گاه‌از کسانی که در دام مشابهی افتادند 
خواست به پایگاه پنجم پلیس آ گاهی تهران مراجعه کرده و به طرح شکایت بپردازند. 


اسقف واتیکان و کودک آزاری 


اسقف ارشد واتیکان که در کلیسای کاتولیک فعالیت 
داشت. به جرم کودک آزاری دستگیر شد. 

این اسقف که یوزف وسولوسکی" 

نام دارد قبلا سفیر واتیکان در 


« 


و ددصب ۽ 


جمهوری دمنیکن بود و طبق 

تحقیقاتی کهبهعمل ام ده‌او 

برای داشتن ار تباط غیراخلاقی با 

کود کان پول نیز پرداخت می کرد و 

رضایت آنها را جلب می کر دا 

پلیس دراین باره گفت؛ پاپ کمترین گذشتی نسبت به 
کودک آزاری نداشته و در حال حاضر دستور بازداشت 


شم های ینا 


این اسقف ار شد داده‌شده و پلیس واتیکان در این باره 
اعلام کر د:اسقف و کشیش‌های متخلف پس از افشای 
TT‏ 
قابل ذ کر است که این اسقف با محکوم شدن به حبس» 
دوران محکو میت رادر یکی از زندان‌های‌ایتالیا خواهد 
گذراند. 

این اسقف ار شد یک لهستانی تبار بوده که در حال حاضر 
تحت باز داشت خانگی قرار دارد. 


دنایبناه گوش های 


شنو 


(د دا 


® 


زوح سارق لو رفتند 
زوج تبهکاری که می‌دانستند در خانه‌ای قد یمی» کسی زند گی نمی کند. 
نقشه‌ای برای سرقت سریالی طراحی کر دند. 
جندی پیش مامورآن تجسس کلانتری ۱۲۶ تهرانارس در حال گشتزنی در 
خیابان ۲۱۴ شرقی, با صحنه عجیبی روبه رو شدند. 
زن جوانی مقابل در خانه قدیمی ایستاده بود تاهمسرش از بالای دیوار وارد 
خانه شود ودرراباز کند. مأموران بادیدن این صحنه به زوج جوان مشکوک 


امی کند 


یک شوهر زنش راکشت 
مرد میانسالی که همسرش را کشته بود. هنگام باز جویی ادعای دیوانگی کرد. 
وقتی که مآموران پلیس ورامین در جریان کشته شدن زن جوانی به نام "مریم " 
E‏ فرا رگ هد فاص له به مسل حاهته در مطقه رس وای ورام رفه 
ودرنزدیکی جسد. چوب دستی‌ای پیدا کر دند که مشخص بود عامل جنایت با 


@اور. 


دحا 


ناریا جوب مریم رابا یل ات را ا سین | ر 
اراس ی یا رح سح در اد 
رامقابل در خانه پا رک کرد. در آنجا بود که مآموران وارد عمل شدند وزوج شده‌بود ازدواج کرده‌است. بدین تر تیب محمد ر ضادستگیر وخیلی زود لب به 3 


اعتراف گشود و گفت:من در گذ شته سابقه بیماری روانی داشته‌ام و به همسرم مریم 
علاقه‌مند بودم و هیچ اختلافی با هم نداشتیم. تااینکه او خواست از هم جدا شویم و 
من با شنیدن این حرف یکه خوردم و باورم نمی‌شد تا اینکه متوجه شد ماو در تصمیم 
خود جدی است.بنابراین یک روز ۱۰۰قرص خوردم تابمیرم.اما پیش از اینکه 
خودم بمیرم.باچوب دستی ضرباتی به مریم زدم واورا کشتم و متأسفانه خود نیز از 
مرگ نجات یافتم. وی ادامه‌داد: چون قبلا مشکل روحی وروانی داشتم از روز حادثه 
چیزی به یاد ندارم.حتی در مدتی که بازداشت بودم هم دوبار اقدام به خود کشی 
کردم که بی نتیجه ماند. بنابه‌این گزارش: 
قاضی داد گاه و چهار قاضی دیگر پس از 
مساموار درس ویر ای ال اناز 
سلامت روحی و روانی. وی رابه کمیسیون 
پنج نفره‌پزشکی قانونی معرفی کردند تا 
پس از اظهار نظر علمی در خصوص پرونده 
تصمیم گیری نهایی شود. 


موردنظر رادستگیر کردند.این زوج نیز ابتداادعای بی گناهی کرد و وانمود 
کر دند صاحب خانه هستند و می خواهند یک سری وسایل منزلشان راجابه 
جا کنن د.اماماًموران بابازرسی‌های بدنی ازمر د جوان‌موادمخدر واز کیف 
همسرش مدارک و گذرنامه‌های سرقتی به دست آوردند و آنان در بازجویی 
اولیه جاره‌ای جز اعتر اف نداشتند و گفتند: چندی پیش متوجه شدیم صاحب 
این خانه قدیمی در گذشته است و به خاطر کارهای انحصار ورائت کسی به 
انساسر کشی نمی کند وازیک 
ماه پیش با همسرم برای دزدی 
به‌این خانه می | مدیم و هر بار 
بخشی از وسایل رابه سرقت 
می‌بردیم و فکر نمی کردیم 
دستگیر شویم و ام روز هم 
تصمیم داشتیم یخچال و فریزر 
را ببریم که دستگیر شدیم. 


۹ کر ٩۳‏ الاعات ی 


فتح بخارا و سمرقند 

قراخانیان که به سوی پایتخت سامانیان 
می‌آمدند. هیچ مقاومتی ندیدند وبه آسانی وارد 
بخارا شدند. بگتوزون که سپهسالار شاه سامانی 
بود به پیشواز محم ود غزنوی رفت و از او زینهار 
خواست. محمود غزنوی با اقتدار وارد کاخ شاهی شد 
و عبدالملک سامانی رادستگیر کرد و به بند کشید 
سیس شاه سامانی را محاکمه کرد که "چرا برادرت 
را کور کردی و کشتی؟ عبدالملک سو گند خورد در 
این ماجراتقصیری نداشته وسرداران سامانی چنین 
کاری کردند و تاج بر سرش گذاشتند. و گفت: "اکنون 
نیزاگر تومرابکشی ویکی از دودم ان مرا بر تخت 
بنشانی, آیا اگر کسی به خونخواهی من بیاید. شاه 
بعدی سامانی گناهکار است یا تو که مرا کشته‌ای؟" 
محمود گفت: "مپندار که پس از تو سلسسله‌ای به تام 
سامانیان باقی بماند. از این پس من شاه این قلمرو 

پس از این که محمود غز نوی بر بخارا مسلط شد. 
فرمان داد اسماعیل سامانی را که برادر عبدالملک 
بود به زندان انداختند تا خیالش از جانشینان سامانی 
آسوده شود و مطمئن باشد دیگر کسی نیست که 
مدعی بر تخت نشستن باشد. 

در نخستین سحر گاهی که اسماعیل سامانی در 
زندان بود به محمود غزنوی گفتند اسماعیل گر جه 
جوان است. در او نیروی عصیان هست و بايد هرچه 
زودتر کشته شود. محمود دو تن را فرستاد تا به 
چشمش میل بکشند. هنگامی که مأموران محمود به 
زندان رفتند و خواستند فرمان را اجرا کنند. نگهبانان 
زندان که مطیع اسماعیل شده بودند» بر سر مأموران 
محمود ریختند و اسماعیل را فراری دادند. این 
خبر هنگامی به محمود رسید که اسماعیل از بخارا 
بیرون رفته بود. محمود جامه‌ی سرخ پوشید و یکی 
از نگهبانان زندان را که دستگیر شده بود. فر اخواند 
و پرسید: "مگر از این سامانیان افزون بر گناه و ستم 
جیزی دیده بودی که به اسماعیل کمک کردی تا 
بگریزد و مانند پدرانش در زمین فساد کند؟" نگهبان 
گفت: "من از این سخنان چیزی نمی‌دانم اما می‌دانم 
که این اسماعیل در حق من خوبی‌ها کرده بود و 
نتوانستم ببینم جوانی که هنگام قدرت به من یاری 


فروباشی سامانیان و آغاز فزنو بان 


در شماره‌ی پیش گفتم که سامانیان به ضعف گراییده بودند و شاه هیچ 
اختیاری از خود نداشت و تر ک‌هابر دربار حکم می‌راندند.در روز گار نوح‌سامانی, 
دولت سامانیان بسیار کوچک شده بود وبیشتر قلمر وهای خود رااز دست داده‌بود. 
وقتی هم دشمنان به سامانیان می تاختند. مر دم خوشحال بودند. پس از مر گ نوح 
سامانی پسرش منصور بر تخت نشست ونشان داد از پد رش نالایق تر است.در 


رسانده بود. هنگام ناتوانی در بند است و از من کمک 
می‌خواهد و کمکش نکنم " محمود گفت: یکی از 
دشمنان مرا از بند رهاندی اما تو را مجازات نمی کنم 
زیرا نشان دادی که پاسخ خوبی را با خوبی می‌دهی. و 
اینک من به تو خوبی می کنم و جانت رامی‌بخشم تا در 
آینده پاسخ خوبی مرا نیز با خوبی بدهی '. 

اسماعیل سامانی از بخارابه خوارزم رفت و 
هوادارانی برای خود فراهم کرد و لقب المنتصر بر 
خود نهاد. منتصر یعنی پیروز .او بااین نام وبا نفوذ 
کلامی که داشت. سربازانی کار کشته گرد آورد و به 
بخارا تاخت و قراخانیان را نخست از بخارا و سپس از 
سمرقند بیرون راند و تاج بر سر نهاد و شاه سامانیان 
شد.یکی از دلایل پیروزی او در این دو جنگ تعداد 
اند ک سربازان قراخانی بود زیراهنگامی که محمود 
غزنوی به بخارا می آمد» چون مطمئن بود بخارا و 
سمرقند رابه آسانی تسخیر خواهد کرد. سپاهی گران 
با خود نیاورده بود. 

چندی نگذشت که قراخانیان با نیام اضلی خود 
به سوی بخارا آمدند. جاسوسان اسماعیل به شاه 
سامانی خبر دادند که لشکری بسسیار انبوه و توانا در 
راه است. اسماعیل که می‌دید چاره‌ی سپاه قراخانی 
نیست. بخارا و سمرقند را گذاشت و به خراسان 
گریخت و با سپاهی که داشت. نصر ‏ پرادر محمود 
را که حاکم خراسان بود. از نیشابور بیرون راند. این 
پیروزی چندان نپایید زیرا محم ود غزنوی با همان 
سپاه نیرومندش داشت به نیش‌ابور نزدیک می‌شد. 
این بار نیز اسماعیل سامانی نیشابور رارها کرد و در 
سال ۳۹۴ به ماوراءالنهر بازگشت و خواست از قبایل 
ترک "اغز" که وارد دره‌ی زرافشان شده بودند. یاری 
۳4 

تغز اوغوزها که بودند؟ 

اغزها قوم بزرگی بودند که در اوایل ظهور اسلام 
همهی قبایل چین را تا دریای سیاه به امپراتوری 
واحدی از صحرانشینان تبدیل کرده بودند. این 
قوم به تغز اوغوز معروف بودند. تغز همان "دوغوز " 
تر کی آمروز است به معنی عدد ٩‏ و تغز اوغوز یعنی ٩‏ 
اوغوز بنابراین اوغوزها از ٩‏ قبیله تشکیل شده بودند. 
جغرافی دانان قرن چه ارم هجری فقط به اقوامی که 
ساکن تر کستان بودند. نام غز می‌دادند. انها در قرن 


مر هه 
سا اطلاعات ی ارو ۳۹۲۵ 


روز گار او محمود غزنوی قدر تمند شد و قصد خراسان کرد. سپهسالاران منصور. 
شاه رامعزول کردند وبرادرش عبدالملک رابه جایش نشاند ند. بین محمود 
غزنوی و سپهسالاران سامانی جنگ شد و آنها را شکست داد. عبدالملک سامانی 
خواست مر دم بخارا را علیه محمود متحد کند ولی مردم نپذ یر فتند و معتقد بودند 
محمود مر دی مسلمان و معتقد است ولی شاه سامانی اهل عیش و عشرت است. 


پنجم دسته‌های بزرگی از راهز نان تشکیل دادند و 
تارود دانوب و بالکان پیش راندند و یونان راویران 
کردند. این قوم در ششم هجری مسلمان شدند. 

با زگردیم به اسماعیل‌سامانی که از غزها کمک 
خواست. آنها قدرت ناپیدای صحراگرد تر ک بودند 
ودر جنگ و خونریزی شسهر تی داشتند. هنگام جنگ 
مانند جانوران وحشی می‌غریدند و دل دشمنان خود 
راخالی می کر دند. معر وف بود که می گفتند در صحرا 
اگر به آب وغذانمی‌رسیدند. رگ اسب‌های خود را 
می‌زدن د و خون آنها رامی‌مکیدند ووقتی که اسب 
می‌مرد. گوشتش را خام یا پخته به دندان می کشیدند. 
این داستان‌ها سبب می‌شدند دشمنان انها هر اسان 
شوند وهنگام جنگ روحیه‌ی خود را ببازند. چیز 
دیگری که دشمنان رااز این قوم می‌ترساند. این 
بود که وقتی که زخمی می‌شدند و حتی دست یا پای 
آنها قطع می‌شد. به قهقهه می خندید ند ودر جنگ 
جسور تر می‌شدند. اسماعیل که از قدرت انها باخبر 
بود از زفیرشان کمک خواست تا قراخانیان را عقب 
براند. اسماعیل به آنها وعده داده بود که پس از 
پیروزی افزون بر پاداش‌های کلان. اجازه خواهد داد 
در چراگاه‌های اطراف بخارا سا کن شوند و مالیات آن 
منطقه را برای خود بر دارند. 

آخربن شاه سامانیی 

در جنگی که غزها به خواست اسماعیل سامانی با 
قراخانیان کر دند. نصر برادر محمود و دیگر سرداران 
قراخانی شکست‌های سختی خوردند و عقب نشستند. 
چیزی نمانده بود که اسماعیل سامانی کاملا پیر وز 
شود اما حادثه‌ای پیش آمد: 

پس از این که غزه ادر چند جنگ توانستند 
قراخانیان را عقب برانند. چند تن از سربازان غز که 
نتوانسته بودند در جنگ غنیمتی به جنگ بیاورند. 
به انبار آذوقه و تدا ر کات سپاه سامانی تاختند 
و غارت‌هایی کردند. اسماعیل فرمود آنهارا به 
حضورش آوردند و پرسید این چه کاری است؟ آنها 
گفتند: جنگ است و چنین پرسش‌هایی بی‌معنی 
است. اگر نگهبانان انبار آذوقه لیاقت داشتند. جلو ما 
رامی گرفتند. و هر چیزی به کسی تعلق دارد که آن 
رابه چنگ آورده.... امیر سامانی گفت: اگر سخن 
شما درست باشد, من اینک شما را به چنگ آورده‌ام. 


آیا به من تعلق دارید؟"غزها گفتند: به‌زودی که 
از کار قراخانیان آسوده شدیم. خود تو نیز از آن ما 
خواهی سل 

امیراسماعیل آنهارارها کرد و دراندیشه شد 
که به این قوم صحراگرد نمی توان اعتماد کرد و دور 
نیست که پس از غلبه بر قراخانیان. به خود او نیز بتازند 
بنابراین روز بعد به بهانه‌ای, سربازانش رااز آنجا برد 
و به خراسان رفت. در انجا پیک‌هایی به سوی محمود 
غزنوی فرستاد و از او خواهش کرد با هم صلح کنند و 
بار دیگر با سامانیان هم‌پیمان شود. محمو دگفت: "از 
خراسان بروزیرا دارم م ی یم واگ ر دست م به توب رسد 
تورابه مورچگان خواهم سپرد تا پوستت بلزند" . 
اسماعیل ناچار به دره‌ی زرافشان بازگشت وبار دیگر 
از غزها کمک خواست. سر کرد گان غز به او گفتند: 
"برای ما فرقی نمی کند که با توباشیم یا با قراخانیان. 
هدف ما جنگ است تا چیزی به جنگ اوریم بنابراین 
باز هم برایت خواهیم جنگید ". 

اسماعیل به یاری آنها در سال ۳۹۴ قمری با 
قراخانیان جنگید و آنها را شکست داد و خود را برای 
حمله‌ی نهایی آماده کرد و مطمئن بود که این بار 
کار قراخانیان تمام است. او کمی بعد به پشتگرمی 
غزهالشکری آراست و برابر قراخانیان قرار گرفت 
اماناگهان غزهااز جبهه بیر ون رفتند واسماعیل را 
تنها گذاشتند. قراخانیان در نخستین لحظه‌ی حمله 
توانستند سپاه اسماعیل راپراکنده کنند. اسماعیل 
بار دیگر به خراسان گریخت و با سربازان اند کی که 
برایش مانده بود. خواست از جیحون بگذرد و در آن 
سوی رود سپاهیانی گرد آورده و خود را برای جنگ 
با قراخانیان آماده کند و سلسله‌ی سامانی رااز خطر 
نابودی نجات دهد. این بار قراخانیان با تمام نیروی 
خود به اسماعیل تاختند و اورابه‌شدت شکست 
دادند چنان که نزدیک بود اسیر شود اما توانست از 
آن کشتارگاه بگریزد و جون دیگر جایی نداشت. به 
حوالی مرو رفت و به قبیله‌ای از اعراب که ساکن آنجا 
بودند. پناه برد. امیر عرب او را پذیرفت ولی چندی 
بعد در ۳۹۵ قمری اورا کشت واموالش راغنیمت 
گرفت. و چنین بود که آخرین شاه سامانی به دیار 
خاک رفت. 

نواد گان دودمان سامانی در اطراف بخارا به 
زندگی خود ادامه دادند. مردم آن ناحیه به نواد گان 
سامانی احترام می گذاشتند و مراقب جان آنها بودند. 
حتی دولت‌هایی که در دوره‌های بعد بر تخت قدرت 
نشستند. حال آنها را رعایت می کر دند شاید به این 
دلیل که سامانیان سلسله‌ای بود که توانست فرهنگ 
ایرانی رااز نابودی نجات دهد و زبان فارسی را که 
مرده‌بود. زن ده کند. سامانیان که می کوشیدند 
فرهنگ ایرانی زنده بماند. نشان دادند فرهنگ ایران 
باستان می‌تواند با فرهنگ اسلامی ساز گاری داشته 
باشد. و این بزرگ‌ترین خدمتی بود که سامانیان به 
جهان سیاسی اسلام و به ایرانیان کردند. 

غزنویان 
غزنویان پس از سامانیان به قدرت واقعی خود 


ایرانی زنده بماند. نشان دادند فرهنگ 
ابران باستان می‌تو اند با فر هنگ اسلامی 


سازگاری داشته باشد. و ادن بزرگ‌ترین 
خدمتی بود که سامانیان به جهان 


رسیدند اما آنها از چند قرن پیش وجود داشتند و 
مدت‌ها بود که به شهرهای ایرانی که در آسیای میانه 
بود به آرامی نفوذ کرده بودند. شاهان ایرانی از این 
افراد برای مزدوری استفاده می کر دند و حتی آنها را 
مانند غلام می‌خریدند و به کار می گماشتند و رفته 
رفته در دربار ایرانیان قدرتی یافتند. فرق این ترک‌ها 
با تر ک‌های دیگر این بود که غز نویان مسلمان بودند 
و برای گسترش اسلام کوشش‌ها می کردند به 
همین دلیل بود که وقتی که محمود غزنوی توانست 
سامانیان را براندازد. خلیفه‌ی عباسی او را تأیید کرد. 
سامانیان و حتی خوارزمیان بارها به تر کان 
قراختایی می‌تاختند واز آنها غلامان و کنیزان بسیاری 
به غنیمت می گرفتند. این برد گان که به غلامک و 
ممالیک معروف بودند. در دربار سامانیان به قدرت 
رسیدند و بعدها دشمن جان و تخت و تاج آنها شدند. 
برای مثال یاد تان هست که در چند شماره پیش گفتم 
بین آلپ‌تگین و فائق بر سر این که کدام فرزند سامانی 
رابر تخت بنشانند. اختلاف افتاد و فائق پیروز شد 
و منصور رابه شاهی گماشت. آلپ‌تگین به غزنه 
رفت که در مشرق افغانستان بود. در آن زمان غزنه 
در دست دودمانی بود به نام "لویک" که سلسله‌ای 
ی بو آ یر در جد نگ توب کرد 
راز لویک‌هابگیرد. آنھا با سلسله‌ی هندوشاهی کال 
پیوستگی ازدواج داشتند و از حمایت کابل بر خوردار 
بودند و تا پانزده سال بارها به غزنه تاختند ولی هر گز 
نتوانستند شهر رایس بگیرند. آلپ‌تگین در غزنه 
برای خودش حکومتی کوچک بنیان نهاد و به دلیل 
نیازی که به حمایت دولت سامانی داشت. پیوسته نام 
امیران سامانی راروی سکه‌هایی که ضرب می کرد. 
می‌نوشت و خود را فرمانبر سامانیان می‌خواند. 
آلپ‌تگین, غلامی لایق داشت به نام سبکتگین که یکی 
از قابل اعتمادترین حامیان او بود. سبکتگین به معنی 
شاهزاده‌ی محبوب است. این سبکتگین مر دی دانا و 
کار دان بود و از خودش وصیتنامه‌ای باقی گذاشته که 
پر از کلمات قصار است و در آنها پسرش محمود را 
ارشاد کر ده و توضیح داده که رفتار پادشاهی پرقدرت 
در موقعیت‌های مختلف باید چگونه باشد. 
سبکتگین نیز مانند آلپ‌تگین تاپایان عمرش 
خود را چاکر آستان سامانیان می‌دانست. پس از او 
حکومت غزنه به محمود رسید که البته کار اسانی 
نبود و چندین مدعی داشت ولی او همه را سر کوبید و 
قدرت رابه دست گرفت. حالا خوب است به موضوع 
کوتاهی اشاره کنم: سبکتگین غلام بود و از تر کان 


۱۹ مر ۹۳ ارت 


ن 


قرلق. هنگامی که محمود غزنوی به پادشاهی ایران 
وس یا هارفانه وی نا بلونن پرا > 
تباری جعلی ساختند و نژادش را به یزد گرد سوم 
رساندند که اخرین شاه ساسانی بود. از این موضوع 
معلوم می‌شود ایرانیان پس از گذشت چهار قرن از 
فروپاشی شاهان قبل از اسلام. هنوز به این معتقد 
بودند که شاه‌باید تباری از شاهان داشته باشد. این تبار 
همان است که ایرانیان پیش از اسلام به آن می گفتند 
"فرّه‌ی ایزدی " و معتقد بودند سلطنت موهبتی الهی 
است که از سوی خداوند به یک نفر عطا می‌شود. 
بعدها نیز این موضوع هنوز اهمیت داشت طوری که 
در روز گار قاجار به پادشاه لقب "ظل اللّه "می‌دادند 
که به معنی سایه‌ی خداست. در روز گار پهلوی نیز 
می گفتند "شاه سایه‌ی خداست . به همین دلایل بود 
که محمود غزنوی موافق بود که تبار پدرش را به 
پک گر وی ای پوس دول ]یمان کی رو 
نسبت به فردوسی. کاری کرد که این شاعر ارجمند 
در هجواو شعری سرود و در آن اشاره کرد که سلطان 
محمود غزنوی پرستارزاده است و گرچه پدرش 
شهریار است. نزادش به غلامان می‌رسد . خود 
غزنویان معتقد بودند هنگامی که یزد گرد سوم پس از 
حمله‌ی اعراب به دشت‌های آسیای میانه گریخت. 
با تر کان وصلت کرد و سبکتگین از دودمان فرزندان 
یزدگرد سوم و ترک‌هاست. آنها در ادامه‌ی داستان 
خود می گویند در جنگی که سبکتگین در جوانی کرد. 
اسیر شد واو رابه نخشب بر دند و فروختند. روزی 
آلپ‌تگین او را خرید و چون در او جوهر پادشاهی 
دید نزد خود نگاه داشت و به تربیتش همت گماشت. 
خواجه نظام الملک در سیاست نامه‌اش داستان 
اسارت وبردگی و ازادی او رابه تفصیل نوشته که 
البته همه‌ی مورخان معاصر آن داستان را مستند 
نمی‌دانند. براساس قول نظام الملک» سبکتگین 
سومین فر زند مردی قدر تمند از اعضای قبیله‌ای 
به نام برسخان بوده که در تر کستان قرار داشت. 
او در ۷ قمری زاده شد. در آن سرزمین رسم بود 
که قبایل مدام با هم می‌جنگیدند. روزی قبیله‌ای به 
نام "بخسیان"به قبیله‌ی برسخان حمله کرد و چون 
پدر سبکتگین حضور نداشت. اموال قبیله تاراج شد 
و زنان و فرزندانش رابه اسارت بردند. سبکتگین 
نیز در میان اسیران بود. او چهار سال در آنجا بود و 
چوپانی می کر د. سپس او را به ماوراءالنهر بردند و 
فروختند. بازر گانی مسلمان به نام نصر چاچی او 
راباده غلام دیگر خرید و به بخارابرد و به آلپتگین 
فروخت.سبکتین در خدمت آلپ‌تگین از خود 
شایستگی‌ها و شیرین زبانی‌ها نشان داد و در در گاه 
او جاهی یافت. خواجه نظام الملک خواسته است او را 
مردی نژاده معرفی کند اما همه‌ی مورخان می‌دانند 
که او به هر حال غلامی تر ک بود که آلپ‌تگین او را 
خرید و پرورش داد و چون مردی بسیار لايق بود. به 
قدرت رسید. داستان به قدرت رسیدنش راهفته‌ی 


ادامه دارد 
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9مثل ار اندی 


ذوو ۵ سوم . تهیه و تنظیم:محموداکبرزاده 


ساعت یک ظهر بود که همراه محسن از یک جلسه 
درفرماندهی تهران بز رگ به کلانتری بر گشتیم.داخل 
راهروها از متهم وشاکی اثری به چشم نمی‌خورد.داخل 
باز داشتگاه‌همان سه نفر ی که از روز قبل باز داشت شده 
بودند کنارهم نشسته و خلوت کرده‌بودند؛ یک نفرشان 
خرده فروش مواد بود. دومی, جوانی به نام مملی بود که 
جرمش کتک زدن همسایه روبرویی‌شان بود. طوری او 
رازده بود که راهی بیمارستان شده بود؛ به این اتهام که 
"او هر روز سه بار وهر بارسه‌ساعت وامیساد توی‌پنجره 
شون و خونه مارو دید می‌زد ...ده با هم بهش گفته 
بودم آقاشعبون مگه خودت خواهر و مادر نداری .... 
ننه و ابجی مااز دست توجرآت نمی کنند توی خونه 
خودشون سر باز راه‌برن و مدام باید چادر وروسری 
استفاده کنند اما به خر جش نرفت. اونقدر به خرجش 
نرفت تاما هم مجبور شدیم دیروز صبح بریم سراغش 
وبیاریمش پائین و چک و لگدیش کنیم... / 

گروهبان پورهمت وقتی از بیمارستان آمد. برایش 
خبر آورد که یک دست ویکی از دنده‌های شعبان 
شکسته واگر رضایت ن ده ‌حالا حالاها باید آب خنک 
بخوری!" 

U‏ ام هایس اور مب لا 
می کر دند بدون اينکه اخم به ابرو بیندازد باهمان لهجه 
غلیظ تهرانی‌اش پاسخ داد: 

_چه‌خیالیه سر گروهبان؟ می‌خورم... اگر شده‌ده 
سال آب خنک زندون رو می‌خورم اما کلاه بی‌غیر تی 
سرم نمی گذارم. یعنی جون هر چی مرده.اگر ده دفعه 
بابست کاربیریخت این شعبون مجبور بشم کتکش 
بزنم وهر بار بندازنم زندان دفعه یازدهم هم دوباره 


ENE‏ حا تپ هک با تست مقر 
خارج از کشور؛ کلانتر : 


میزنم ش وباز برمی گردم توی زندون. مخصوصاً اگه 
یک همبندی "مثل "تقی بلبل "داشته باشم که اصلاً 
ازخدامه زندانی بشم تاباصدای باحال آق تقی بلبل 
کیف کا 

"نقی یل " سومین بازداشتی ما بود؛ عاقلمردپنجاه 
ساله‌ای که از روی ساد گی و اعتماد بیش از حد به رفیقی 
که شریکش محسوب می شد. به خاطر امضا کردن یک 
جک سفید وسوءاستفاده آن شریک نار فیق,حالا کارش 
به بازداشتگاه کشیده بود. شریک "تقی " که بهتر از همه 
می‌دانست دارد کلاهبرداری می کند. این راهم خوب 
می‌فهمید که‌اگر تقی به زندان بیفتد. پولی دستش را 
تخواهد گرفت؛جرا که زن تقی خانواده ولا ری 
آن‌نارفیق‌هم می‌خواست اینطوری "تقی "راتلکه کند! 
اما تقی که از جنس مر دهای قدیمی بود که زنشان هر گز 
روی حر فشان حرف نمی‌زند. به همسرش گفته بود: "به 
جون سه تا بچه مون, مریم اگه یک ریال کف دست این 
ال بگلازی کہا ا ۲۳۳۰ 
بشم همین که پامو بگذارم بیر ون یکسره میریم محضر 
وبااینکه اندازه دنیا عاشقتم. به خاطر نافرمانی واینکه 
منو پیش یک شارلاتان ضایع کردی. طلاقت می‌دم! 

از سوی دیگر شریک نار فیق او هم برای اینکه تقی 
راذله کند و خانواده‌اش مجبور به پر کردن حساب او 
شوند. هر چند وقت یک بار چک بر گشتی را به اجرا 
می گذاشت وتقی رابازداشت می کرد و مدتی بعد 
رضایت می‌داد و... 

این بازی دو ماهی بود که تکر ار می‌شد. لقب بلبل " 
راهم به‌اين خاطر به "آقاتقی "داده‌بودند که صدای 
قشتگی داش مخصوصا ترانه‌ها و غزل‌های سوزناک 


هھ 
اطلاعات کی ارو ۳۹۲۵ 


راچنان زیبامی‌خواند که تمام بچه های کلانتری‌سکوت 
می کر دنا تاصدایش زایشنوند.درست مثل آن‌ روز 
ظهر که من ومحسن از جلسه بر گشته بودیم ومملی 
داشت همبندش را تتریک می کرد "آقانقیخیلی دلم 
گرفته.... یه دهن از اون سوزدارها بخون که جگرمون 
حال بیادا ۷ 

"تقی بلبل "هم که بیشتر از مملی دلش گرفته بود. 
یکی از تصنیف‌های خواننده‌های کوچه و بازار راانتخاب 
کرد و صدایش را انداخت ته گلو و زد زیر آواز: 

"جوونی جوونی / چقدر نامهربونی / نمیمونه ازت 
نام و نشسونی /جوونی تا که بودی /دلی بود دلبری بود / 
تود شت سینه‌من/از شادی اثری بود /از شادی اثری 
بسود؛ جوونی جوونی,چقد رنامهربونی /حالا من موندمو 
تنهایی و درد/حالا من موندم و رفیق نامرد..." 

محسن طوری به ستون راهرویی که به بازداشتگاه 
منتهی می‌شد تکیه داده‌بود و آواز تقی‌بلبل رامی‌شنید 
که باخنده گفتم: اگر قراره کسی یاد جوونیش بیفته منم 
آقامحسن, توچرا قمبرک " گرفتی؟ 

را را 
میاد.بلبلعجب صدایی داره جون شما کلانتر....به قول 
"مملی " جگر آدم حال میاد وقتی تقی می‌خونه!" 

راه‌افتادم طرف اتاقم واز محسن که هنوز داشت 
"جوونی جوونی" را زیر لب زمزمه می کر د. پ رسیدم: 

سبچه‌ها کجان؟ استوار.یورهمت....خبری ازشون 
نیست؟ 

درهمین لحظه سر گرد صادقی باعجله از اتاقش 
بیرون آمد و احترام گذاشت و تند تند گفت: 

-سلام کلانتر... یکی از ساکنین کوچه "فکور "زنگ 
زده‌میگه که یکی از جوون‌های محلشون.یکی دیگه از 
جوون‌های محله رو بر ده روی پشت بام خونه شون و 
می‌خواد اونو دار بزنه ۲ 

لبخندی زدم و گفتم: "توی این محل همه جوره ش 
رو داشتیم. فقط مونده بود رینگواز تگزاس بیاد و بخواد 
"جو سرخپوسته "رو دار بزنه ۲ 

بعد هم رو کردم به محسن و گفتم: چراوایسادی 
نگاه‌می کنی؟" پسر؟ بپر با استوار سوار ماشین شو وبرید 
کوچه "فکور ببینید چه خبره؟ 

انگار استوار هم صدایم را شنید.بعد هم با عجله 
همراه‌محسن سوار ماشین گشت شدند واز کلانتری 
بیرون رفتند و آژیر راهم روشن کردند. رو کردم به 
صادقی و گفتم: تقصیر خودم بود س ر گرد. همین یک 
دقیقه قبل داشتم فکر می کردم چه بعدازظهر خلوتی 
داریم وهیچ خلاف وجرم ودعوایی رخ نداده‌و.... خودم. 
خودمون رو چشم زدم. خدا عاقبت این دار زدن رو به 
خير کنه.." 

سر گرد به حرف‌هایم در مورد چشم زدن خندید 
و گفت: 

-ولی تعجب می کنم کلانتر چون "کریم گنده‌لات" 
خیلی وقت بود دیگه شر به پانمی کرد. شنیده بودم از ماه 
قبل که از زندان آزاد شده‌و رفته پابوس "امام رضا(ع)" 
وتوبه کرده,دیگه‌با کسی کاری‌نداره‌و سرش تو کار 
خودشه.حتی بچه‌های محلشون می گفتند قر اره‌داماد 


بشهو....حالایک دفعه تصمیم گرفته بهبود "رودار 
بزنه. من یکی که حیران ماندم و... 

حرف ش را قطع کردم واز روی صندلی برخاستم 
و گفتم: چرااولش نگفتی ماجرامربوط به کریم "و 
"بهبود "۵؟ 

باید خودم هم می‌رفتم. این ازاون غائله‌هاست که 
به این ساد گی‌ها نمی‌خوابه!" 

سر گرد سوئیچ ماشینش راطرفم دراز کرد: "حالا 
هم دیر نشده کلانتر... بااماشین من برو. تند هم برو 
بهشون می‌رسی ۲ 

سوئیچ را گرفتم و گفتم: خبری شد بهم بیسیم 
بزن." بعد هم پریدم داخل حياط و ماشین سر گرد را 
روشن کردم و راه‌افتادم به طرف کوچه "فکور " 

"کریم اهمانطور که سر گرد می گفت. تا یک سال 
قبل گنده‌لات محله بود و هفته‌ای نبود دعواو شر به 
پانکند. آخرین بارهم شش ماه قبل بود که دومرد 
غریبه را که دنبال یکی از دختر های همسایه شان افتاده 
بودند. طوری زد که‌هر جفتشان سه تاپنج هفته در 
بیمارستان بستری شد ند وبا شکایت همان دو نفر بود 
وا را رش اما ها تنل 
می‌گفتن د.همان دختری که کریم "به خاطرش افتاده 
بود زندان» به سراغ آن دو مزاحم می‌رود و تهدیدشان 
می کند که اگر به آقا کریم رضایت ندهید. من هم به 
جرم مزاحمت ازتون شکایت می کنم و می‌اندازمتون 
زندان باتهدید شبنم" ان دونفر رضایت دادند اما 
به خاطر جرم عمومی. کریم دو ماه ویک روز به زندان 
محکوم شد. با این حال از روزی که شبنم برایش 
یک دسته گل به داخل زندان فر ستاد و از او به خاطر 
جوانمردی تشکر کرد. کریم یک مرتبه تغییر کرد و 
از داخل‌همان زندان و توسط یکی از دوستانش که به 
ملاقاتش می آمد. برای "شبنم پیغام فرستاد که باع 
بیرون توبه می کنم و دیگه خلاف نمی کنم و اگر شماو 
پدر و مادرتون اجازه بدید. میام خواستگاری و... کسی 
که واسطه و پیغام آور و پیغام بر کریم محسوب می‌شد 
ا ا 

چند دقیقه بعد سر کوچه "فکور "از ماشین پیاده 
شدم. خوشبختانه محسن واستوار هنوز جلو خانه 
"بهبود "یعنی محل دار زدن» نرسیده بودند. استوار مرا 
دید واشاره کردم که همراه محسن بیایند پیش من. 
محسن تا مرا دید سلام کرد و با دلخوری گفت: 

-حق داری کلانتر. ماازعهده‌این کارهابرنمیاییم 
وخود شما باید به این مشکلات رسید گی کنید. ما باید 
بریم دنبال قالپاق دزدها و چک بر گشتی‌ها و... 

حرفش راقطع کردم وضربه‌ای آرام به شکمش 
زدم و گفتم: قیافه پیش آهنگ‌هارو به خودت نگیر 
اوم دم تاجریان کریم و بهبودروبرات بگم." بعد هم 
ماجرارابرايش تعریف کردم ودر آخر گفتم: آدیگه 
هم برای من از این قیافه‌ها نگیری‌ها؟ 

محسن خندید وصورتم رابوسید: من نو کر تم 
کلانتر! بعد هم با استوار راهافتادند طرف خانه‌ای که 
جلویش پر بوداز جمعیت. بالای پشت بام خانه بهبود. 


"کریم گنده‌لات "دست وپای‌بهبودر اباطناب بسته 
بود و در حالی که سر و صور تش پر از خون بود داشت 
اورابه نرده‌های پشت بام که رو به خیابان بود می بست 
ومشغول گره‌زدن طناب دار بود تا حلقه رابه گردنش 
بیندازد و اوراوسط کوچه آویزان کند. 

انطور که بعد | معلوم شد. کریم ساعت ۲ اظهر 
از روی دیوار خانه بهبود به داخل می‌پر د و ابتداباچند 
مشت ولگد بیهوشش می کند سپس اوراطناب پیچ 
می کند ومی‌آورد بالای پشت بام و... صدای گریه و 
فریاد "بهبود "لابلای جمعیت به گوش می‌رسید: "غلط 
کردم آقا کریم! جون مادرت بی‌خیال من شو..." 

محسن که کارش را خوب بلد بود دور از چشم 
" کریم "وازراه خانه همسایه, داشت به پشت بام محل 
دار زدن نزدیک می‌شد و کریم "مشغول رجز خوانی 
بود:"آهای خلق..اخوب تماشا کنید که امروز می خوام 
"تخم شیطون" رو دار بزنم. می‌خوام یکی از نواده‌های 
خلف ابلیس رو دار بزنم..." 

کریم که آماده‌پر تاب شدن بود نالید: "به خدا 
اشتباه کردم.اصلاً ‏ گر دلت می خواد فر دامیر م محضر 
و 

کریم نگذاشت حرفش تمام شود و زد توی دهنش: 

"دهنتوببند آشغال وفقط اشهدت روبخون‌و... "درهمین 
لحظه کریم متوجه حضور محسن روی پشت بام شد؛ او 
که بارها توسط محسن بازداشت شده بود رو به محسن 
که جمعیت او را نمی‌دیدند. فریاد زد: "جناب سروان 
نیاجلو... تومشتی هستی ودلم نمی خواد روحرفت حرف 
بزنم یاروت دست بلند کنم اما اگه بخوای این حیوون 
رونجات‌بدی, مجبورم هر سه‌نفرمون روبکشم.. نیا 
جلو جناب سروان... 

حالامحسن که فقط صدایش به گوش می‌ر سید. 
شروع به صحبت کرد: باشه باشه باشه....ما با هم 
پدر کشتگی که نداریم کریم آقا. فقط یک جمله میگم. 
اون وقتاگر دوست داشتی هم بهبود رو دار بزن وهم 
منوبکش..امافقط می‌خوام پپرسم که‌این آدم ارزشش 
رو داره که به خاطر کشتنش زندانی یا اعدام بشی؟" 

کریم یک مرتبه از بن جگر فریاد کشید: "آخه تو که 
نمی‌دونی جناب سروان این نامرد با من چیکار کرده؟ 
هیچکس نمی دونه این حیوون واقعاً شیطونه!" 

محسن از هوش بالایش بهره برد و حدس خود رابه 
زبان آورد: آخرش می‌خوای بگی پیغام‌ هات روبه اون 
دختر فر سونذ:؟ املا رای خودش بیل زده...! طوری 
نشده که رفیق. میری حقیقت رو به دختره‌میگی و..." 

کریم دوباره حرف محسن راقطع کرد. حلقه رابه 
گردن بهبود انداخت وفریاد کشید: نه...اين گرگ 
بی‌معرفت. توهمین یک هفته‌ای که من رفته بودم 
مشهد توبه کنم.دختری رو که من بهش سپرده‌بودم 
مراقبش باشه تااز زندان بر گردم برای خودش عقد 
کرد... به خدا این نامرد خود شیطونه!" 

کریم اینهارا گفت وبا تمام توانش بهبود "را کنار 
پشت بام | ورد. حالا یک تکان کافی بود تا بهبود به دار 
کشیده شود! موج جمعیت ولوله به پا کرد انگار تازه 
اهالی محل فهمیده بودند کریم چه فریبی خور ده مثل 


٩‏ مر ٩۳‏ اطلاعات ی 


خود من و محسن و هر کدام چیزی می گفتند: ای نامرد 
پست فطرت /آقا کریم حقشه دارش بزنی / کریم جون 
بگذار من بیام بساط سگ کشی راه‌بندازم.../و...و... 
انگار حالا همه بادار زدن شیطان موافق بودند امامحسن 
هنوز یک بر گ در آستین داشت که آن رارو کرد: 

-راست میگی.... خداییش.شاید منم جات بودم 
همین کار رو می کردم.امابهت قول میدم این حرف 
آخرمه.... فرض کن‌این‌بی‌وجودبهت کلک زده.... 
اون دختره‌چی ؟ دختری که می دونسته خاط رش رو 
می‌خوای واسه چی بهت کلک زد و تو رو فرستاد مشهد 
که چی؟ نه رفیق.... اگر "بهبود فرزند شیطانه, مطمتّن 
باش اون دختر هم نوه هند جگر خواره...! اون دختر فقط 
واسه این توروبه این نامرد فروخت که وضع مالی بهبود 
از تسوبهتره.حالا تومی‌خوای به خاطر دو تابی معرفت 
خودت رونابود کنی؟ فکر مادر پیرت روبکن کریم.... 
فکر رفیقات رو بکن. فکر کسانی رو بکن که دوستت 
دارند....منم جزوهمون جماعت هستم که دلم می‌سوزه 
به خاطر هیچ و پوچ. خودت هم اعدام بشی...! 

اول دست‌های "کریم لرزید بعد زانوهایش لرزید 
وخم شد ونشست.حالا شانه‌هایش می‌لرزید. محسن با 
خونسر دی جلو آمد و قبل از هر کاری طناب رااز گردن 
بهبود باز کرد بعد هم مقابل کریم نشست واورادر 
آغوش گرفت که‌نا گهان فر یاد کریم به آسمان رسید؛ 
"به خدانامردیه...۲ 

مارا کی الا مس امه 
دور من تکان خوردن شانه‌های محسن را می‌دیدم. 


جمعیت هنوز متفرق نشده بود که حالا بهبود " 
شروع به رجزخوانی کرد: "کلانتر من شکایت دارم. من 
از این آقا بابت اقدام به قتل شکایت دارم.." 

استوار کریمی جلو آمد ویک پاکت راجلورویم 
گذاشت: کلانتر اینهارواز داخل خانه بهبود پیدا 
کردیم؛صد گرم تریاک....پنج بطری مشر وب.تعدادی 
فیلم‌های مستهجن و..." ۱ 

بهبود بهتش زد و من گفتم: "فعلاً شما به جرم داثر 
کردن خانه فساد بازداشتی. در مورد اتهامت هم باید 
شاهد بیاری که کریم می‌خواسته تو رو بکشه.. "۲ 

بهبودروبه جمعیت کرد: همه‌اینهاشاهدن 
کلانتر!" 

موج جمعیت پاسخ بهبود راداد: "نه کلانتر.دروغ 
میگه.مادیدیم بهبودمی‌خواست آقا کریم رواز پشت 
بام بندازه پائین... استوار دستبند راروی مج دست 
بهبود سفت کرد و گفت: می‌خوام ببر مت ماه عسل! 
بعد هم اورابه کلانتری‌برد.دقیقه‌ای‌بعد داخل خانه 
" کریم آنشسته بودیم. غرق درسکوتی بود که هیچکس 
دلش‌نمی ]مد این سکوت رابشکند تابالاخره‌مادرش 
گفت: بعنی می‌خواستی تنهام بگذاری مادر...! 

کریم دوباره گریست. گریه این بارش اما از جنسی 
دیگر بود! کلام آخر رامحسن‌به کریم گفت:خبر نداری 
آقا بهبود امشب توی بازداشتگاه با چه کسانی هم بنده؛ 
SS‏ 


صدای خنده کریم همه اضطراب‌ها را از بین بر د! 


۴ هیچ چبزی رای داد گر فتن. کو چک و هیچ چبزی بر ای انحام دادن بدر گے 


دست 


© ولا وان هورن 


/نماشاگەراز 
i.‏ 


زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


لب خندان بیاور 
دوش بامن گفت پنهان کاردانی تیزهوش 
رو رز 
گفت: آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع 
سخت می گردد جهان بر مر دمان سختکوش 
بادل خونین لب خندان بیاور همچو جام 
نی گرت زخمی رسد. آیی چو چنگ اندر خروش 
تانگردی آشناء زین پرده رمزی‌نشنوی 
گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش 
گوش کن پند ای پسر وز بهر دنیاغم مخور 
گفتمت چون در حدیثی, گر توانی داشت هوش 
در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید 
زانکهآتجا اا اش باید بو وگوش 
بر بساط نکته دانان خودفر وشی شرط نیست 
یاسخن دانسته گوای مرد عاقل یاخموش 
ساقیامی‌ده که رندی‌های حافظ فهم کرد 
ام صص ا 
حافظ 


جسجو 
درپشت چارچرخة 
فرسوده‌ای 


کسی خطی نوشته بود: 


"من گشته‌ام نبود 
ودیگر نگرد 
: 1 


گر خسته‌ای بمان واگر خواستی بدان: 


ماراتمام لذت هه 2 
به جستجوست 


پویند گی تمامی معنای زند گی ست 


هرگز 


1ے ۳11 


سپید می‌خوانم سرشار از غزل 
5 نوزادم 


فرزند شعر فردای مادری باشد 


که عرق می‌ریخت 

برای جاری شدن 
اماهنوزاین تن آبی کاغذم 
پس از دوباره‌ای لبریز 

به بوسه‌های دیر هنگام 
عادت نکر ده است 


وجیهه اب راهیمی نژاد -گلستان 


ی 


سسا 
شب فراوان است وقتی که توروشن نیستی 
این که روشن نیستی یعنی, تو بامن نیستی 
می وزد بوی بهارای دل» دل بی‌دست و پا 
تو ولی یک ذره‌در کار شکفتن نیستی 
مهربانی, دوستی, این رسم و آیین تونیست 
ِ گفته باشم تو به جز یک تکه آهن نیستی 
آه‌از این بی‌حاصلی‌های فراوانی که هست 
مثل رویایم خیال‌انگیز اصلآنیستی 
راز موی د در زیبایی لبخند تو 
ول جنس ددم دم دمم تن تن نیستی 
گاه زیبایی فریبت می‌دهد این روزها 
ای دل از دست خودت انگار ایمن نیستی 
زند گی یک جور بشکن بشکن اجباری است 
دور بشکن بشکن است اما تو بشکن نیستی 
شعبان کرم دخت-بابلسر 
۳۳_۶۰ 
)معما 
کسی در فکر فردای دلم نیست 
گلی جز غم به صحرای دلم نیست 
معمای جهان سخت است. اما 
به سختی معمای دلم نیست 


عشق 
قسم بر آیه‌های سوره‌عشق 
به بهت و حيرت و دلشوره عشق 
چنان دل آتشی افروخت بر من 
که خاکستر شدم در کوره عشق 
محمدرضازارعی-فسا 
| 


شاید آدمهای بسیاری 
روی‌نیمکت قدیمی 
بی‌قراری‌هایشان را 
جاگذاشته‌اند 
زمین 
از مسافرین دیروزش 
جایی نرفته‌ام 
اما يقین دارم 
شکسته بخوانم 


عشق مرا... 
سرورم. عشق مرآزود ف رآموش نکن 


من کمر بستۀ چشمان تو دستور بده 


تو به حرف د گران» جان خودت گوش نکن 


جمع ضدین محال است. ولی سر ور من 


ترک این عاشق ديوانة باهوش نکن 


دوش بی‌مهری و نامردی تو کشت مرا 


بی جهت یاد از آن حادثة دوش نکن 


تشنگان رابزن آتش, احدی رابه خدا 


آشنابالب آن چشمةٌ می‌جوش نکن 


خاطرت جمع که من ناله و نفرین نکنم 


اگر نبود شهادت 


و در پگاه شهادت. میان لجة خون 


اگرچه خسته ام. اما هنوز یادم همست 


وجان خود به بهاران نثار می کر دید 
به شوق باختن سر قمار می کر دید 


به جان نثاری خود افتخار می کر دید 


شبی که از قفس تن فرار می کردید 
اگر نبود شهادت. چکار می کردید؟ 


امیر عاملی-قزوین 


این وفاداری من راتو فراموش نکن 
سیده‌فاطمه موسوی 


#خانم زهر] رحیمی شیر از 
سر وده‌اید: 

باتومی‌مانم 

حتی‌اگر از اسمان 

سنگ ببارد 

حتی‌اگر 

همه تمسخرم کنند 
حتی‌اگر 

مرااز خود طرد نمایند 
خیال, احساس و اندیشه استفاده کنید تا 
به مرز ناب شعر برسید. 

#آقای سروش کریمی -تهران 

بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 
سروچمان من چرا؛.میل چمن نمی کند 
همدم گل نمی‌شود.یاد سمن نمی کند 


وزن این بیست مفتعلن مفاعلن مفتعلن 


#خانم نسترن زنوزی -خوی 
شاعرانی که نام برده‌اید. در قید حیات 
ند نستند. 


#خانم هستی صادقی - کرج 

شمشیر با کلماتی چون زنجیر وتکبیر 
قافیه‌می‌شود. در صورتی که شمااین 
قاعده‌رارعایت نکر ده‌و آن‌راباسبوو 
آتشقافیه کرده‌اید. 

٭ آقای ناصر سالکی -تبر یز 

مست با کلماتی جون‌رست وهست‌قافیه 
می شود. برای‌اینکه بهتر به نقش قافیه پی 
ببرید. حتماً دواوین شاعران رابخوانید. 


من و تو 

من و تو 
می‌توانیم 
کوهها راجا به جا کنیم 
می توانیم 
از عشق و محبت 
من و تومی‌توانیم 
ماه رااز درون بر که 
به آسمان بر گر دان 

پوسف شهبازب 

بدون عشق 
بدون عشق 
هیچ روزی 
به پایان نمی رسد 
من به تو 
نمی رسم 
وهیچ دستی 
اسمان را 
لمس‌نمی کند 
بدون عشق 

شهره هدا بت زاده-سبزوار 


ان-کرج 


٣ طلایارت‎ ٩۳ ر‎ ۷ 


دوغزل از شبنم فرضی زاده ساردبیل 
فهمیده‌اند 
حرف آغوش تور تا دورها فهمیده‌اند 
صید مرواریدی و از تورها فهمیده اند 
پشت پر چین خطوط دیدنت جاماند هار 
تانشانت راهمه هاشورها فهمیده‌اند 
معجزه‌یعنی بخندی و قیامت پا شود 
حس خوبی که تمام گورها فهمیده‌اند 
پلک بر هم می گذاری و زمین خم می‌شود 
شرح ظلمت راهمه مزدورها فهمیده‌اند 
رقص موهایت مگر از شرق دور آویخته؟ 
اینچنین از غرب سات وسورها فهمیده‌اند 
ناز کن,چرخی بزن» این سازها کوک تواند 
نت به نت حال تو راماهور ها فهمیده اند 
یک نفس لب تر کنی گلها گلابت می‌شوند 
این خبر رابی‌هوازنبورها فهمیده اند 
خواب تو شهر فرنگ دوره گرد پایتی‌ست 
پلک برهم می گذاری کورها فهمیده اند 
ثابتم شد مستی خیام پر بیراه نیست 
حرف حق رااز ازل انگورها فهمیده‌اند 


باعلی 
این که دریا پاشده تادست دریارابگیرد 
قصه‌ی عشق است پس بگذار دنیارابگیرد 
موج پشت موج پشت موج پشت موج وحالا 
I N‏ 
نهر پامی کوبد ومی چ ر خد و می چ ر خد و نخل 
خم شده بال ردای سبز مولا رابگیرد 
از دل خورشید خورشیدی دوباره سربرآورد 
چتر وا کرده تمام آسمان‌ها رابگیرد 
کوفه ظلمت بود وظلمت بود وظلمت 
اکر صبح آمدهاینجاو نحل گرد 
بر که‌ها بیدار ویاران جمع و باران با دل و جان 
یاعلی سر داده تا گل. کوه‌وصحرارابگیرد 
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آذ 


و اسخاو ت است ده دب 


عت حاحت ذست 


سحدی 


/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی yah00@ظNeveshte_Na‏ 
لطفاً تا اطلاع ثانوی پیامک نفرستید 


نازنینم» خوبم! 
هیچ پیز مثل بوی ناک و [غوش سباده نیست 
وقتی دلت هو[ی ندا می‌کند! 
رضامهربانی -شهرری 
#۴ براوج محبت علی اوجی نیست /در بحر بجز 
جهان /مانند علی و فاطمه زوجی نیست 
حامدطاهری-بافق 
* مر داب برای به دست آوردن نیلوفر سالها می خوابه 
تاآرامش نیلوفر به هم نخوره پ پس اگر آرامش کسی را 
دوست داری برای داشتنش سالها صبر کن 
فرشته رهنما 
3 یادم نرود "من تنها هستم " اما "تنها من نیستم" 
امید سهرابی 
#مردمی که فکر شان آزاد نیست همیشه به وسعت 
تفکر شان قفسی بز رگ را تجربه خواهند کرد 
۶+ مجنون رادیوانه نخوانید. شاید لیلا دیوانه باشد 
جعفر بقل آبادی -قبریز 
٭ با شکستن پای دیگران ما بهتر راه نخواهیم رفت 
عاطفه-رشت 
من از آدم گله دارم که عشق‌ها رو زمینی کرد برای 
خاطر حواء شروع به خاک نشینی کرد 
۱ مصطفی کاظمی 
از بازی‌های کامپیوتری آموختم هر وقت دشمن را 
دیدم یعنی راه رادرست ت آمده‌ام حسین 
۶« تنها یک تنها می‌داند. تنها درد یک تنها تنهاییست 
عادل مولیات 
#« یادت پرچم صلحی بود میان شورش فکرهایم 
صادق مینادوست 
دلبستگی, مثل حس بر گ به در خته» وقتی از درخت 
کنده می‌شه» باز به پاش می‌افته زهرا شاولی -ایذه 
تماشایی تر ین تصویرد نیامی شو ی گاهی.دلممی‌پاشد 
بازی خورشید باابر است. که پیدامی‌شوی گاهی و 


پنهان می‌شود گاهی خدول 
۴ وقتی به دریا رسیدی از حقارت جوی حرف نزن 
انتظار 


۶+ ارزش بودنت راهمیشه از اندیشهی یک لحظه 
نبودنت می‌توان فهمید. یادت می کنم نه برای اینکه 
یادم کنی, تنها برای اینکه از یادم نمی‌روی جعفر 
+ غصه‌هایت راباقاف بنویس که باورشان نکنی, آنگاه 
فقط قصه است و بس سیده فاطمه بابل 
نان همه کس را مخور و نان خود را از هیچکس در 
مدار سیده طاهره قریشی ماوردیانی 
می گویند باران که می‌زند بوی خاک بلند می‌شود. 
اما اینجا که باران می‌بارد بوی خاطره‌ها می‌پیچد 


رژان 


#6 جامانده است چیزی جایی که دیگر هیچ چیز. هیچ 
گاه. جایش را پر تخواهد کرد 
فرهاد یاوری -سرپل ذهاب 
د رهیاهوی‌زند گی دریافتم چه‌دویدن‌هایی که 
فقط پاهایم راز من گرفت, در حالی که گوبی ایستاده 
بودم. چه غصه‌هایی که فقط سپید مویم کرد در حالی 
که قصه‌ای کود کانه بیش نبود و حال دریافتم. کسی 
هست که‌اگر بخواهد می شود و گر نه. نمی شود به 
همین ساد گی حسین زارعنژاد -رستمکلا 
#۴ سعدی کجایی, بیا شعرت راپس بگیر اینجا بنی 
آدم ابزار یکدیگرند علیرضا شهرری 
۶ دنیا جاده‌ای است وماماشینی که هیچ وقت به 
عقب بر نمی گردد.یادمان باشد که خوب زیبایی‌های 
کنارمان را تماشا کنیم کیانا غلامی-تهران 
## شيشه جز سنگ ندارد خویشی, من به این دلخوشم 
و سهم دل درویشی, ولی‌ای کاش عزیز دل من؛ توهم 
ازاین همه‌دارایی خود.شادوسر مست شوی» گر که 
تنهایی و از کار فلک دل ریشی, زند گی نیست جز این 
متولد پنجاه و نه 
6 تنهایی مهر بانم کر ده‌است.مانند سر بازی که از روی 
بر جک دیده‌بانی.برای تک تیر انداز انسوی‌ مر زدست 
تکان می‌دهد لیلی-بزد 
۶« فردایک راز است.نگر انش نباش,دیر وز یک خاطره 
بود. حس رتش رانخور. امروز یک هدیه است قدرش 


رابدان صاحبدل 
فکر کردن کاریست که همه می کنند.حال که اینطور 
است کاش فکرهای بز رگ کنیم 

سپیده-خرم آباد 


گاهی وقت‌هادادن یک شانس دوباره‌به کسی. 
مثل‌دادن یک گلوله اضافه است برای اینکه ار اول 
نتوانست تو را خوب هدف بگیرد محمدرضا-تهران 
کسی چهمی‌فهمد تکرار توچق در زند گی بخش 
است. درست مثل نفس‌هایم بیقرار پرستو 
ترسم که در این خانه دلگیر بمیرم.روی تو نبینم چه 
نفسگیر بمیرم. ترسم که در این وحشت دلتنگ بمانم. 
عاشق که منم عشق توزنجیر بمیرم. عاشق نشدی 


حسرت دیدار بمانی, آنجا که نباشد غم تو سیر بمیر م 
ناهید احمدی -همدان 


##زند گی فرصت نیست.تجر به ایست. تابدانیم که 
حقیقت نیستم. خاطره ایم ۱ لیلاسراج 
لحظه‌ای که نگاه و احساس در هم می آمیزد. عشق 
جلوه‌می کند:عشقی که سکوت رامی‌شکند و فریاد را 
معنی می کند مهری آق قلا 
۹ ۲ مِ 
پاسخ به پیغامها 
ناهید جان از همدان.باور کن نمی‌دونم باید چه جوابی 
به توبدم که گفتی منتظر جوابی لطفاً واضح تر بنویس 
عزیز! 
نازنینی با شماره ۰۰۰(۵۲۵) ٩۳۳۷‏ گفته: چرا 
نوشته‌هاموچاپ نمی کنی ؟ خسته شدم از بس پیام 
دادم" سنگ به قربونت. چون تواسم نمی‌نویسی. منم 
از ببس گفتم مثل تو شدم! 


مت ند 
اطلاعات سل مها زو ۳۳۵ 


تیگ 


نازنین‌هابخوانید تانوشته نکراری نفرسنید 
زهراشاولی-ابذه:لبخندت راچند روزی‌است 
ندیده‌ام برای دلم لحظه‌ای بی‌بهانه بخند 
بهناز بحیایی -آمل: کلمه دوست داشتن معجزه 
می کند اگر تخم غرور در گلویمان گیر نکند 
میلاد-ف:زند گی زیباست به شر ط آن که به همراه 
عشقت بگذرانی 
برباد رفته:همه رفتن‌ها رارسیدن‌نیست.امابرای 
رسیدن راهی جز رفتن نیست 
صادق بوستانی کنگاور:همیشه از فاصله‌ها گلایه 
می کنم من با هیچکس بر سر آیین که دارد نمی‌جنگم 
چون خدای هر کس همانیست که خود او می گوید 
غریب: سبدی ستاره را دانه دانه, بر گیسوانت خواهم 
اویخت. تادر کنار شبی پرستاره باشم 
شبگرد شاهرودی:بگذار عشق خاصیت تو باشد... 
علی‌هایپر-سعادت آباد: کود کی می گفت معلم برای 
سفید بودن بر گ نقاشیم... 
وندا: خدایا آلودگی آدم‌ها از حد گذشته دنیا راچند 
روزی تعطیل نمی کنی؟ 
سوشی:سنگی که طاقت ضر به‌های تيشه راندارد 
تندیسی زیبا نخواهد شد 
محسن رحمتی -فریمان:اگر گلی رادوست داری 
نچینش /اگه چیدیش پرپرش نکن /اگه کردی دور 
نندازش/واگه دور انداختی دیگه یادش نکن 
محمدرضاا... مرادی-تهران: در زمستانی سرد 
کلاغی برای جوجه‌هایش غذا پیدا نمی کرد ناجار از 
مائده: کفش‌های بندیت رابیشتر دوست دارم که 
ماندنت را دقایقی بیشتر می کند 
خدادادی:نا له نکن برادری چون‌برادر رابرابری 
وا a‏ 
وقتی قشنگه که واسه عشق ق باشه... 
ساناز-شوش دانیال:در ساحل دریازند گی قدم 
می‌زدم. همه جا دو رد پا دیدم... 
نازنین: غربت رانباید در الفبای شهری غریب 
جستجو کرد.همین که عزيزت نگاهش رابه دیگری 
دوخت تو غریبی 
خدادادی : گاهی اوقات بلای کادو پیچیده به سراغ 
آدمی می آید 
خسته: تو رامن یاد می‌دارم همه هنگام. نه چون 
نیما که می گوید: شباهنگام 
سیماعلی عسگری: گلها جو... بقیه هر دو پیام تو 
نازنین مربع مربع آومده ‏ _ 
پسر خورشید:اگر پرسند آخرین نفست به یاد 
کیست؟ گویم یاد کسی که بی‌وفایی در ذاتش 
رحیم کوهسار:خیالت همه جابا من است وزند گی 
زیباست. فقط از این که دیگران دیوانه خطابم می کنند 
کمی آزرده‌ام 
راضیه اکبری: پر از توام به تهیدستیام نگاه نکن... 


جدولهازبرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱-بخشی از اداره که وظیفه آن فراهم کردن ابزار 
کار ونوشت افزار آن اداره‌است-هنر هفتم ح 
واحد سطح -تپه بز رگ -پول چین - کوچکترین 
جزء یک عنصر که خواص آن عنصر را دارا 
می‌باشد ۳-عموی معروف آمریکایی -علاقمند 
شدن -واحد کاموا ۴ -کارها-تنها, بی‌نظیر -کفش 
پارچه‌ای ۵-آدرس-هزار کیلو -مکان-اسکناس 
۶-گستاخی کردن _چک -نفی عرب ۷-مادر - 
پاره آتش -ابر نزدیک زمین -مهمترین اختراع 
ادیسون ۸-مردمان -بلند مر تبه -اندیشه‌ها -٩‏ 
تظاهر نام دیگر کربلا-ممانعت از حضور غیر 
۰ -پزشک مشهور فرعون مصر آخناتون -غرور 
وخودبینی-آقا ۱-سگ پاجه گیر -چهره- 
بخشش -بوی رطوبت ۱۲ -ستون بدن -سخیف 
_فرخنده, خجسته ۱۲ -داغ ونشان - گشاده- 
مرض -امتداد ۴-سوره‌نود و نهم-دین-لایق 
۵ -قوه حافظه-شهری در سیستان و بلوجستان 
-کوره آجرپزی ۱۶ -نما به انگلیسی -جاری - 
خراسان قدیم - کاشتن تخم و بذر در زمین ۱۷ - 
محل درس خواندن -نوعی بیماری روانی 


عمودی: 

۱-نام تنهاهمسر کورش کبیر -محفل علمی یا 
فلسفی ۲ -آسایش -نوعی زیتون -تصویری که 
نشده_بخش کبابی جوجه و مرغ -اجیر ۴- 
به سیگار می‌زنند -دلخوری-سقف فرو ريخته 
-سودای‌ ناله ۵-ساز جاری-فلانی -پهلوان 
اسطوره‌ای یونانیان باستان راه کوتاه ۶ -شهر 
جدید و قدیم هندوستان -مالیاتی که از هر فرد 
گیرند-تصدیق آلمانی-آب تر کی ۷-زره جنگی 
-زند گانی کردن روپوش الهه شکار در یونان 
باستان ٩‏ عایالتی در آمر ی کا-عددی یک رقمی 
-قورباغه درختی تی -لباس شنا ۰-اشاره‌به دور 
-اصفهان سایق -صندوق حمل اموات -مشهور. 
نامدار ۱ ۱-طول عمر سکن وبدن آدمی -پیشوا- 
فی, قیمت ۱۲ -بالاپوشی آستین دار -ساز و برگ 
کشوری دوپاره - کسب بی‌رونق ۱۴ -الکل چوب 
-بی گمان.بدون شک با یکدیگر همدست شدن 
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ار زش‌ها و داور هادتان وا خو د تان بر گر _دنید 


نتونی دایز 


ا قدیم به مریض خانه يا بیمارستان 


04 تاد 
وا 
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آن دسته از خوانند گانی که نسبت به 
جدول های این صفحه پیشنهاد و یا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ *پیامک نمایند. 


حرف (ق) چه تعداد است؟ 
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اطلاعات ی سا رو ۳۹۲۵ 


آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله» اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
همراه‌بالاپیامک نمایند. یک نفر و برای جداول سود و کوو. کاکورو وهیداتونیز انفر به قیدقر عه‌انتخاب 
وبه هر یک هدیه ای به رسم یاد بود تقدیم مې گردد.البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
با دقت و خوانانوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


جدول سودوکو ۳۶۲۵ 


د ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
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شانه 11110۴ قلم نقاشی 


شکلبای پنبان در تصویر باز د ید از موزه 


میم 


تصویر ۱۹ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شما می‌خواهیم آنها 
راپیدا کنید. برای آنکه بدانید به دنبال چه شکلی می‌بایست بگردید. 


آنها را به همراه‌اسامی شان برایتان آورده‌ایم. پس از پایان کار می‌توانید e‏ 
پاسخ خود رابا جواب ما در قسمت پاسخها مقایسه کنید. ا 9 
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مارپیچ سخت : پنج اختلاف در تصویر د ختربچه و میمون 2 
آن خارج شوید. موفق باشید. ۱ 


۱ ۹ مرف ۱ 


٠ے‎ 
Saba. Adib @yahoo cor aI صبا‎ 
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-عزیزم. چقدر حلال‌زاده‌ای!... اتفاقاً همین الان 
می‌خواستم بهت زنگ بزنم. ببخش منو اگه از صبح 
نتونستم تماس بگیرم. امروز فروشندهم نیومده. 
مجبورم خودم مشتریا رو راه بندازم... 

از ترس قبض روح شده‌بودم. دست وپایم 
می‌لر زید. گلویم آنقدر خشک شده‌بود که نمی توانستم 
اب دهانم را قورت بدهم. صدای ضربان قلبم را به 
وضوح می‌شنیدم. دلم می‌خواست همان لحظه مرگ 
فرامی‌رسید وبیش از این زیر سنگینی نگاههای 
"پیام" آب نمی‌شدم. "کیان سکوتم را که دید. با 
تعجب پرسید: چیزی شده عزیزم؟ چرا حرف 
نمی‌زنی؟ همون سلامی که اول دادی هم انگار یه 
جوری بود. از من ناراحتی؟" پیام عصبانی بود. مثل 
یک ببر زخمی. فریادزن ان گفت:"بیچارهت م یکنم 
مردک بی‌تاموس, رو زگارت رو سیاه می‌کنم/" کیان 
صدای پیام را که شنید. فوری تلفن را قطع کرد. کم 
مان ده‌بود از شدت عصبانیت چشمانش از حدقه 
بیرون بزند. ناگهان به سمتم هجوم آورد. کتکم می‌زد 
وباگریه می‌گفت: چرااین کار رو کردی؟ مگه من 
برات چی کم گذاشته بودم؟" ..استخوان‌هايم طاقت 
ضرباتی را که پیام می‌زد. نداشتند. التماس کنان 
گفتم: "تو رو خدا نزن پیام! بهت توضیح میدم. جریان 
اونطوری که تو فکر می کنی نیست. بین من و کیان 
رابطه‌ای که تو فکر می کنی وجود نداره. پيام خنده‌ای 
عصبی سرداد و گفت: "تو گفتی: منم باور کردم؟ 
خودت و اون مرتیکه کثافت احمق هستید که منو 
احمق فرض کردین. "ضربات دست و پای پیام بر 
سر وصورت و بدنم فرود می آمد. نمی‌دانم جقدر از 
کتک خوردنم می گذشت که از هوش رفتم. چشمانم 


را که باز کردم همه جا تاریک بود. لحظاتی گذشت 
تا به ياد آوردم چه شده و چه برسرم امده‌است. 
اتفاقاتی را که افتاده بود. به خاطر آوردم:... ان روز 
پیام زودتر از هميشه اشفته و عصبی به خانه امد و 
در حالیکه از چشمانش خون می‌بارید. گفت: " پرینت 
تلفن رو گرفتم. فکر کردی می‌تونی این مسئله رو از 
من مخفی کنی؟ هربار که زنگ می‌زدم و تلفن اشغال 
بود. می گفتی با خواهر و مادرت حرف می‌زدی اما 
بیشترین مکالمه با این شماره بوده. این شماره مال 
کی4؟ من‌من کنان گفتم: "یکی از دوستامه... پیام 
نگذاشت حرفم تمام شود. شماره را گرفت. گوشی 
راروی آیفون گذاشت و گفت: "با دوستت حرف 
بزن؛می‌خوام صداشو پشنوم!" پیام آنقدر عصبی و 
خشمگین بود که چاره‌ای جز اطاعت نداشتم. هیچ 
راه فراری نبود. کیان همین که صدای الو و سلام مرا 
شنید. مثل هميشه بلبل زبانی‌اش گل کرد و... خدایا! 
دیگر بدتر از این نمی‌شد. نگاه پیام سر شار از تنفر بود. 
۲ کے ال رد کی مان حتی از گل بالاتر 
صدایم نکر ده بود. مرا زیر مشت ولگد گرفت و آنقدر 
کتکم زد تا از حال رفتم... چشمانم رابه سختی باز 
بود.حتماً پیام سراغ کیان رفته بود. ترس دوباره 
وجودم را لرزان د. از تصور آنچه قرار بود اتفاق بیفتد 
یا شاید هم افتاده بود. دندان‌هایم از وحشت به هم 
می‌خورد. تمام بدنم را انگار درهاونی بز رگ کوبیده 
بودند. سرم آنقدر سنگین شده بود که حس می کردم 
وزنه‌ای سنگین از آن آویزان کرده‌اند. به هر مکافاتی 
که بود از جایم بلند شدم و خودم رابه | شپزخانه 
رساندم و به صورتم آبی زدم. دلم می‌خواست بمیرم. 


اطلاعات لی ارو ۳۷۲۵ 


با دستان خودم اشن به زندگی‌ام انداخته بودم.ای 
نجات بیابم. همانجا روی کف آشپزخانه نشستم وبا 
یباداوری آنچه در این مدت اتفاق افتاده بود هق‌هق 
گریه سردادم. 


پیام که به خواستگاریام آمد. بیش از همه 
مادربز رگم به ازدواج با او اصرار می کرد. مادربز رگ 
می گفت: "جندین ساله خانواده پیام همسایه دیواربه 
دیوار منن. از چشمام بدی دیدم اما از این خانواده نه. 
پیام پسر خیلی خوبیه, آقاست. مومن و چشم و دل 
پا که.اهل دوستی‌های خیابونی و رفیق بازی و دود ودم 
واين حرفا نیست. صبح زود میره کار خونه و غروب 
بعد از کارش یه راست برمی گرده خونه. خانواده‌ش 
مذهبی وبا ایمانن. پدر و مادر و خواهراو برادرش 
آدم ای خوب و بی آزاری هستن و توی اون محل تا 
حالا هیچکس از شون نرنجیده. دخترم. تو بيست و سه 
سالته.دیگه وقتشه بری خونه بخت. جز ایمان واخلاق 
خوب ودرآوردن يه لقمه نون حلال» از شوهرت چی 
می‌خوای؟ من که میگم یه لحظه هم صبر نکن و به 
این پسره جواب مثبت بده."حق با مادربزرگ بود. 
پیام آنقدر محجوب و مهربان بود که در همان اولین 
جلسه صحبت. مهرش به دلم نشست و به او جواب 
مثبت دادم. پیام اهل کار و تلاش بود و برای بهتر 
شدن اوضاع اقتصادی زندگی‌مان از صبح تاشب 
کار می کرد. تا دو سال اول زند گی مشکلی نداشتم اما 
کم کم دچار نوعی کسالت و بی حوصلگی شدم. پیام 
صبح زود می‌رفت سر کار و شب. خسته و کوفته به 
خانه باز می کیت شامش رامی‌خورد و می‌خوابید. او 
آنقدر خسته بود که گاهی حتی نای حرف زدن بامن 
راهم نداشت. در این دو سال سعی کرده بودم به هر 
نحوی شده ساعات بیکاری و تنهایی‌ام را پر کنم اماتا 
کی می‌توانستم به خانه پدر و دوست و اقوام بروم یا 
در خانه بنشینم و کتاب و مجله بخوانم و فیلم تماشا 
کنم؟ چند بار از پیام خواستم لااقل اضافه کاری قبول 
نکند اما اومی گفت: تا جوونم باید کار کنم. می‌دونم 
از این اوضاع راضی نیستی اما چاره چیه؟ قول میدم 
وقتی دست و بالمون باز شد و خونه خریدیم و از دست 


صاحبخونه خلاص شدیم. فشار کارم رو کمتر کنم." 
روزها پشت سر هم می آمدند و می‌رفتند ومن هر 
روز افسرده‌تر و کسل‌تر از قبل می‌شدم. نه میهمانی. 
نه رفت و مدی, نه مسافرتی. از طرفی پیام با بچه‌دار 
کنو مخالف بود آومن کنت. "نا دست و بالمون باز 
نشده حماقت محضه بچه دار بشیم." بی‌همصحبتی 
و کمب ود محبتی که پیام ناخواسته در من به وجود 
آورده بود. آزارم می‌داد. در همان روزهای بی‌ شور 
و بی‌هیجان بود که کیان به زندگی‌ام پا گذاشت. روز 
اولی که تماس گر فته بود. بعد از شنیدن صدای من 
خیلی مودبانه عذ رخواهی کرد و گفت اشتباه گرفته 
اما روزهای بعد باز هم تماس‌هایش تکرار شد. از او 
خواستم مزاحم نشود. حتی چند بار فحش و ناسزا 
نثارش کردم اما از رو نرفت. آنقدر تماس گرفت و 
خودش را مستاصل و درمانده و تنها و نیازمند کمک 
نشان داد که دلم برايش سوخت. او از خودش برایم 
می گفت واینکه روز گار روی خوش نشانش نداده 
و دختری که عاشقش بوده قلبش راشکست وبا 
مرد دیگری پیمان زناشویی بسته و او را قال گذاشته 
است. کیان از بی‌معرفتی انسان‌ها برایم می گفت و 
اینکه مجبور شده برای فراموش کردن عشق ان 
دختر خودش را در کار غرق کند. خب. چون دلم 
برایش سوخته بود. در حد شعور خودم راهنمایی‌اش 
و عاقلانه زندگی‌اش رااز نو بسازد. اولین بار وقتی 
صحبتم با کیان بیشتر از یک ساعت طول کشید. 
دچار عذاب وجدان شدم. اگر پیام می‌فهمید با مردی 
غریبه اینهمه حرف زده‌ام. حسابی دلخور می‌شد 
و معلوم نبود چه وا کنشی نشان بدهد. همان موقع 
تصمیم گرفتم دیگر به تلفن‌های کیان جواب و به قول 
معروف به او رو ندهم اما نتوانستم. همین که کیان 
زنگ می‌زد. به سمت تلفن شیر جه می‌زدم و گوشی را 
برمی‌داشتم. گوشم به شنیدن صدای اوعادت کرده 
بود. کم کم من هم سر درد دلم باز شد. از زند گی و 
خمودگی که به آن دچار شده بودم. برایش می گفتم. 
کیان با دقت به حرف‌هایم گوش می داد و راهنماییام 
می کرد. مدتی که گذشت. پایش رااز گلیمش دراز تر 
کرد و گفت: " کاش قبل از اینکه ازدواج کنی باهات 
آشنا می‌شدم. توزن خوبی هستی و با سختی‌ها و کم و 
کاست زند گی‌شوهرت می‌سازی.ای کاش می تونستم 
با زنی مثل توازدواج کنم." بعد از گذشت چهار ماه 
از ارتباط تلفنی‌مان. آن روز آنق در از حرف‌های او 
خوشم آمد که اصلاً باب ت اینکه این کار درست نیست 
ومن نباید باایک مرد غریبه حرف بزنم. دچار وجدان 
درد نشدم. با پولی که هر ماه پی‌ام به عنوان خرجی 
خانه و پس‌انداز می‌داد. خیلی راحت پول نجومی 
قبض‌های تلفن رامی‌پرداختم تا تلفن قطع نشود. پبام 
آنقدر درگیر کار بود که گاهی مرا فراموش می کرد 
چه برسد به اینکه بخواهد سراغ قبض‌های تلفن را 
بگیرد. آری, اینگونه بود که کم کم اسیر و شیفته کیان 
شدم.مردی که تابه حال او را ندی ده بودم اما او با 
حرف‌هایش آرامم می کرد. اگر یک روز صدایش راو 


زمزمه‌های عاشقانه‌اش را نمی‌شنیدم. همچون مرغی 
سر کنده خودم را به در و دیوار می کوبیدم. هر چند به 
زبان نمیآوردم. در دل عاشق کیان شده‌بودم؛ عاشق 
مردی که نه او رادیده بودم نه از او چیزی می‌دانستم. 
بیش از هشت ماه از رابطه‌ام با کیان می گذشت که 
پیام همه چیز رافهمید. من که همچون کبک سرم 
رازیر برف فرو کرده بودم. هیچ فکر اینجا رانکرده 
بودم که پیام از اشغال بودن تلفن و تغییر رفتارم به 
من مشکوک شود. او که در این مدت مرابی آنکه به 
روی خودش بیاورد کنترل کرده و متوجه شده بود 
تلفن خانه صبح‌ها مدام اشغال است. پرینت تلفن را 
گرفته بود... 


-فکر نمی کردم همچین زنی باشسی. من به خاطر 
تو و زند گیمون اونطوری جون می کندم و شب و روز 
کار می کردم. اونوقت تو با یه مرد غریبه در ارتباط 
بودی. خیلی پستی. دیگه حتی نمی‌خوام یه لحظه با 
زنی مثل تو زیر یه سقف زند گی کنم. وسایلت رو جمع 
کن و برو خونه پدرت. طلاقت میدم. مهریه‌ت رو هم 
شده باشه از زیر سنگ جور می کنم و میندازم جلوت. 
باوجوداینکه در حقم خیانت و نامردی کردی.من 
در حقت یه لطف بز رگ می کنم و به کسی نمیگم 
بفهمن جه ابرویی ازت مر ه... 

اینهاراپیام ان شب پس از اینکه به خانه باز 
کشت خطاب به من گفت. او با تفر تگاهم می کرد و 
حرف می‌زد. من اما در خیالاتم به کیان فکر می کردم 
وبه این که بعد از طلاق می‌توانم بااو ازدواج کنم! 
همان شب به خانه پدرم رفتم و به خانواده‌ام گفتم: 
باپیامدعوا کردم اصلا توا سا 
دعوا داشتیم ولی من نذاشتم کسی با خبر بشه." 
وقتی پدرم و دیگر بزرگان فامیل واسطه شدند تا 
من وپیام را آشتی دهند. پیام نیز همین حرف‌ها 
را تحویلشان داد و گفت دیگر حاضر نیست با من 
زندگی کند. آری, اینگونه بود که من و پیام در کمال 
حيرت وناباوری خانواده‌هایمان, توافقی از هم جدا 
شدیم. کیان که رابطه‌ام رابااوهمچنان حفظ کرده 
بودم. دلداری‌ام می‌داد و می گفت: "غصه نخور. همه 
چیز درست میشه. "او به گفته خودش از بهم ریختن 
زند گی من و پیام تاراحت و متاسف بود اما وقتی او 
گفتم می‌خواهم ببینمش, از پيشنهادم استقبال کرد و 
من برای اولین بار. دو ماه بعد از جدایی به دیدارش 
رفتم. باید اعتراف کنم که با دیدن کیان حسابی جا 
خوردم. صدای زیبای او هیچ تناسبی با چهره زشت 
و هیکل بدربختش نداشت. هرچند باورم نمی‌شد 
چنین مردی صاحب آن صدا و عقاید رمانتیک باشد. 
سعی کردم شو که شدنم را به رویش نیاورم. راستش: 
آن روز به محض اینکه کیان رادیدم. توی ذوقم 
خورد و در دلم گفتم: "تو زند گیت رو به خاطر همچین 
تحفهای از هم پاشیدی؟ اما بعد خودم را توجیه 
کردم که: "مگه آدمای زشت حق زند گی و عاشق 
شدن و دوست داشتن ندارن؟ " و به رابطه‌ام البته فقط 
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در حد تماس‌های تلفنی و دیدار در پار ک و کافی‌شاپ 
ادامه دادم. هر لحظه منتظر بودم کیان پیشنهاد 
ازدواج بدهد امااو هربار که تلویحا حرف ازدواج را 
پیش می کشیدم. می گفت: "بايد صبر کنیم آب‌ها از 
علت جدایی تو و پیام چی بوده و آبروت میره. ببین» 
من می تونم تو رو بی‌اونکه کسی بفهمه به عقد موقت 
خودم دربیارم. یه آپارتمان اجاره می کنم و هر چند 
روز یک بار اونجا همدیگه رو می‌بینیم. یه مدت 
که گذشت و اوضاع روبه راه شد. میام خواستگاری 
و رسماً ازدواج می‌کنيم." حرف‌های کیان در نظرم 
قابل قبول بود برای همین, بی هیچ تحقیق و پرس و 
جویی ۶ ماه بعد از جدایی به عقد موقت او در امدم. 

یک سال گذشت. به هر مکافاتی بود نگذاشتم 
دیگران از رابطه من و کیان با خبر شوند. دیگر از 
پنهان کاری خسته شده بودم. تا کی می‌توانستم هر 
دو سه روز بهانه‌ای مختلف برای خانواده‌ام بیاورم و 
به دیدار کیان بروم؟ ادامه آن وضع برایم غیرممکن 
بود. برای همین تصمیم گرفتم سنگ‌هايم را با کیان 
وابکنم و تکلیفم راروشن کنم. وقتی به او گفتم: "دیگه 
وقتشه بیای خواستگاری و رسماً ازدواج کنیم. چهره 
واقعی‌اش را نشان داد. خنده‌ای مشمئز کننده سرداد 
و گفت: اتفاقاً منم از این وضعیت خسته شدم. ادامه 
این رابطه برای من هم ممکن نیست چون من زن 
و بچه دارم و اتفاقا از زند گیم راضیم و نمی‌خوام 
خانواده‌م رواز دست بدم. خب بايد اعتراف کنم که 
از روی هوا و هوس خواستم با تو باشم وگرنه از همون 
اول هیچ جایگاهی توی زند گی من نداشتی. در ضمن. 
مطمتن باش اگه مجر د بودم هم حاضر نمی‌شدم با 
زنی مثل تو که باچند بار تلفنی حرف زدن: شوهرش 
رو فراموش می کنه و حاضر ميشه به زند گیش پشت 
پا بزنه» از د واج کنم!" 

حرف‌های کیان همچون تخته سنگی بز رگ بر 
سرم فرود می‌آمد.هاج وواج نگاهش کردم.او برای 
اینکه حرف‌هایش رادر مورد متاهل بودنش باور کنم. 
شناسنامه اش را نشانم داد. خدایاء چقدر احمق و ساده 
و زودباور بودم من! چقدر ساده‌لوحانه به اواعتماد 
کردم و زندگی مشتر کم با پیام را با دستان خودم 
نابود ساختم. من در کمال حماقت به دام ادم پست 
فطر تی افتاده بودم که جز خراب کردن کاشانه‌های 
دیگران. کاری بلد نبود! کیان أن روز صیغه رافسخ 
کرد و مرا همچون تفاله از زند گی‌اش بیرون انداخت. 
تصمیم داشتم نزد همسرش بروم و همه چیز را به او 
بگویم و همانطور که او زند گی |ام را نابود کرده بود. 
خانه خرابش کنم اما از ترس آبروریزی از تصمیمم 


هر چند دو سال از آن ماجرا می‌گذرد. همچنان 
حال و روز خوبی ندارم. هر بار از اطرفیان می‌شنوم 
پیام درازدواج مجددش خوشبخت الست خودم را 
لعنت می کنم. صد افسوس که خود کرده را تدبیر 
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زیر نظر:علی کیانی موحد وع 
گفتگو: مینا پیروزیان 


لاشمادر خانواده‌ای رشد کرد ید که پد رتان‌ نیز 
دراین کار بودند. حضور وی تا چه میزان در زند گی 
شماموثر بوده است؟ 

پدرم به خاطر پیشینه‌ای که در سینما داشت باعث 
شد من نیز به این هنر علاقمند شوم. مخصوصا | شنایی 
من با آفای کیمیایی و خانواده شان و پولاد که از بچگی 
دوست صمیمی من بوده و هستند این علاقه رادو 
چندان کرده‌است.دنیای کود کی من و پولاد تماشای 
فیلم بود وزمان زیادی رابرای فیلم دیدن می گذاشتیم. 
آق ای کیمیایی متوجه شد که‌ماوبی علاقه به فیلم 
وبازی کر دن نیستیم. مثلا شب فیلم رضا موتوری 
رامی‌دیدیم وصبحش آنر بازی می کردیم. در این 
شرایط وقتی آقای کیمیایی می خواست فیلم سرب را 
بسازد تصمیم می گیر د در یکی از صحنه‌های فیلم چند 
بچه رانیز در کارش داشته باشد. پدرم به وی گفت 
که می‌توانید روی شاهد حساب کنید.او هم به پدرم 
گفت: باید بیاد و تست بده تا ببینم می تونه یا نه؟! یک 
روز در منزل آقای کیمیایی بودم وهمسر ایشان به من 
گفت شاهد بیابرای مسعود بازی کن! یکی از کارهای 
شاخص خود او رابازی کردم و آقای کیمیایی و گیتی 
خانم آنقدر خندیدند که استاد از روی صندلی زمین 
افتاد و گفت پسری که در چشم من نگاه و با تسلط 
فیلم بازی کند حتما می‌تواند بازیگر خوبی شودابه این 
صورت در سرب حضور داشتم و از آنجا شرایط برای 
بازی کردن من در سینما مهيا شد. 

آقای کیمیایی تاچه میزان به شما کمک 
کردند؟! 

نه تنها در فیلم سرب و دندان مار بلکه در زند گی 
شخصی من نیز بسیار تاثیر گذار بودند.اینکه مهمترین 
فیلم‌ه ای زند گی‌ام رابا آقای کیمیایی دیدم.دوران 
نوجوانی‌ام را کنار پولاد و در خانه آنها گذراندم و اقای 


یات عم 


کیمیایی در شکل گیری شخصیت من بسیار تاثیر گذار 
بود. البته زحمات پدرم و همراهی‌اش راهیچ وقت 
نادیده نمی گیریم واگر حمایت و آموزشهای او برای 
بازی کردن نبود. شاید من امروز جای دیگری بودم. 

قای کیمیایی چقدر به شما کمک می کرد؟ 

اصولا آقای کیمیایی به کسی چیزی یاد نمی‌دهد 
وهمیشه می گوید اگر شاخکهایت تیز باشد وباهوش 
باشی خودت همه چیز رایاد می گیری! من نیز همین 
کار راانجام دادم من اصلا سینما نخواندم و سینما راب 
مطالعه و تحقیقات تخصصی در زمینه داستان و ادبیات 
خودم یاد گرفتم. 

اسراغ اولین کاری که ساختید برویم.فیلم چند 
می گیری گریه کنی" که بسیار هم موفق بود... 

قبل این قل دستیار کار ردان سی 
صحنه.دستیار تدوین و جلوه‌های ویژه بودم. برای 
ساخت این فیلم می‌توانم بگویم از کسی کمک نگرفتم 
چراکه تجربه فراوانی کسب کرده ومی‌خواستم 
تجربیاتم رادر این فیلم امتحان کنم. تجارب اولیه من 
با پدر واستاد کیمیایی وسپس داود میر باقری,علیرضا 
داود نژاد و ناصر تقوایی بود.اینها تمام اساتیدی بودند 
که به یاری خدابه من چیزهایی افزودند. از سویی آقای 
حسن تو کلی نیاءتهیه کننده بز رگ سینماء به عنوان یکی 
از مهمترین‌اشخاص زند گی من کمک فراوانی کرد 
چراکه‌این جسارت را داشت که به یک جوان ۲۸ساله 
که‌هنوزهیچ فیلم سینمایی نساخته اعتماد کرد تابتواند 
کارش راانجام دهد. 

(چند می گیری گر یه کنی تاچه اندازه‌دیده 
شد؟ 


در جشنواره فیلم فجر برنده دو سیمرغ جشنواره 
شد. در زمان اکران بیشترین فروش سال راداشت وبا 
اینکه‌اکران کارم در جام جهانی بود وبااینکه‌در آخرین 
روزهای اکرانش سی دی‌های قاجاقش بیرون آمده 
بودامابازهم مر دم از آن استقبال فراوانی کر دند. در هر 
صورت فیلمی بوده‌است که مراتابه اینجا کشیده‌است 
و بدون اینکه از نفس بیفتم تاالان دارم کار می کنم. 
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(درباره چند می گیری گریه کنی ؛محتوای 
ساخت فیلم به گونه‌ای است که بیشتر انز وای مر حوم 
منوچهر نوذری رادر اواخر عمر نشان می‌دهد.آیا با 
توجه به محتوای فیلم‌های کوتاه قبلی دغدغه شما 
نسبت به هنر مندانی که در اواخر عمر وانزوای هنری 
هستند را می‌خواستید تصویر کنید؟ 

شاید د ر گام اول‌هد ف این موضوع نبود ولی‌در قدم 
بعدی مشاهده کردیم که می‌تواند مانوس و همگون 
باشد و تاثیر مثبت در ماند گاری اثر بگذارد. این فیلم 
فروش نسبتاخوبی داشت وهم اینکه نظر عده‌ای از 
منتقدین رابه خود جلب کرد برای گام اول یک فیلمساز 
جوان‌ایرانی آن‌هم در چنین شرایطی که بر سینماحا کم 
است و با توجه به سلائق تهیه کننده گام مثبتی بود گام 
اول سینمایی من در اين فیلم تبدیل به اسلوبی شد که 
من هنوز بر اساس آن حر کت می کنم. 

× کسانی که با هجو کردن منوچهر نوذری پل 
ساختند تا خود رامطرح کنند آیادر زمان حیاتش 
از او تجلیلی به عمل آوردند؟ 

هر جا که آب‌باشد. گل نیز هست. ممکن است 
تجلیل کر ده‌باش ند ویااین امر اتفاق نیفتاده باشد. 
بستگی به فر هنگ و ادبیات این افراد دارد که جطور 
می توانند از هنر مندان مملکتشان با از یک کاراکتر 
فرهنکی-علمی ایران‌زمین حمایت کنند.این که 
تجلیل شد یا خیر این مسأله بستگی به اندازه قبایی 
است که بر دوش انداختیم؛به میزان تفکر ولیاقت 
مابستگی دارد»چگونه می‌توانیم به فر اخور حال 
وروزم آن لبخند به آنها بزنيم یابه آنهاروی ترش 
نشان‌دهیم؛صورت کلی مساله بدین شکل است. 
"منوچهر نوذری "هنر مندی بود که بسیار بز رگ بود 
ونام جاودانه داشت وبه اسانی فراموش نمی‌شود. 
مردم‌این‌سرزمین یک بوی خاصی دارند که‌در 
نهایت می‌دانیم هنر مندان خودرا فراموش نمی کنند. 
من و آقای یوسف تیموری"به قطعه هنر مندان رفته 
بودیم خیلی خوشحال شدم مردم حتی برای سر گرمی: 
کنجکاوی و به هر نیتی حضور داشتند و برای من این 


شاهد احمدلو,باز یگر. کار گر دان منشی صحنه و مد بر جلوه‌های ویژه, در سال ۱۳۵۲ در تهر ان متولد شد. پدر وی محمدولی احمدلو 

باز یگر سینما و مدير تولید است. دانشجوی رشته نقاشی در دانشگاه هنر بود که به خاطر حضور پدرش در سینماء »برای اولین بار در فیلم سرب 
-۱۳۶۷(مسعود کیمیایی) بازی کرد و این اولین تجر به او در عرصه سینما بود. پس از آن.اودر سه فیلم از آثار کیمیایی نة 
بازیگری رابه صورت حرفه‌ای ادامه داد. فیلمهای کوتاه بسیاری ساخته که تعدادی از آنها موفق به اخذ جوایز از جشنوارههای داخلی و خارجی 
نیز شده‌اند. شاهد. پس ازمد تی تصمیم به ساخت فیلمی داستانی از پشت صحنه یک فیلم گر فت و فیلم پس از سکوت را که پشت 
کاغذ بی خط بود راساخت.اواولین کار گر دان ایرانی بود که از پشت صحنه یک فیلم سینمایی, یک فیلم داستانی خلق می کند.او این روزها مشغول 
E‏ گفتگوی کوتاهی انجام دادم... 


نقش آفرینی کردو 


صحنه‌فیلم 


مسأله بسیار زیبا بود. 

×قشنگترین خاطره‌ای که قبل از کار کردن با 
او داشتید چه بود ؟ مسابقه هفته بود؟ 

محدود به مسابقه هفته نبود. می‌دانستم او فیلم 
ساخته است. سابقه بازیگری داشته, دوبلوری بسیار 
متبحر ومجری بسیار حرفه‌ای بوده و طنین صدای او 
در صبح‌جمعه‌باشما بسیار خاطره افریده‌است.یک 
مجموعه کامل از او در ذهن داشتم و در نخستین دیدار 
که با یکدیگر مواجه شدیم از چشمهای او بسیار خوشم 
آمد ومن گفتم "دوست دارم در فیلم من بازی کنید " 
اوبه چشمهای من نگاه کرد و گفت "به خاطر شاهد 
قبول می کنم ".این مسأله برای من بسیار ارزشمند بود 
و دیگر به موضوع دیگری فکر نمی کرد م. 

(برای کسانی که اولین فیلم کوتاه شمارا "'سیاه 
لشگر "ند یده‌اند بفر مائید آن‌رادرچه‌سالی‌ساخته‌اید 
و داستان آن حول چه محوری حر کت می کند؟ 

سال ۱۳۷۲.سیاهی لشگر یک مستند درباره 
هنروران‌عالم سینمااست,به عبارتی نفرات قدیمی 
سینما که سالیان بسیار طبق اصطلاح مرسوم خاک 
خورده‌اند وا کنون مهر فراموشی بر پیشانی دارند؛باچه 
رویاهاو تصوراتی( که در ذهن داشتند) وارد این حرفه 
شدند وحال چه روز گاری‌دارند وصنعت سینما چه 
سرنوشتی رابرای آ نها رقم زده‌است.د ریک سریالی در 
همان سالها که من بازیگر آن بودم یکی از همان افراد 
(به واقع هنر مندتر) که‌با کیمیایی کار می کرد سراغ من 
آمد و گفت: "من آن کسی هستم که به جای آن بازیگر 
سال‌های قبل از پیر وزی‌انقلاب‌اسلامی درفیلم گوزنها 
مشت به دیوار زدم. آن اثر دست متعلق به من است " 
این موضوع برایم بسیار تاثیر گذاربود به تدریج متوجه 
شدم که او با چه وضعیت اسف‌باری معیشت می کند؛ 
بسیار فقیر بود وا لحاظ جسمی ومالی باوضعیت بسیار 
دشواری زند گی می کرد.من به اين مسأله اندیشیدم 
چرا کسی به فکر این افراد نیست و عزم راسخ خودم را 
برای ساخت اثری درباره انها اغاز کردم. 

#(چرا در تلویزیون کم کار هستید؟ 

کم کار نیستم امابعد از سریال ٩۰‏ قسمتی به نام 
"خانه اجاره‌ای " که برای شبکه ۳داشتم» نزدیک ۲ 
سال است از تلویزیون فاصله گرفتم. مهمترین دلیلش 
این‌بوده که دورخی زی برای ساخت فیلم چهارم 
سینماییام انجام دهم واحساس کردم وقت این اس 
که فیلم سینمایی بسازم و خیلی تلویز یونی شده‌ام.البته 
احترام و علاقه ویژه‌ای به تلویزیون دارم. 

در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟ 

در حال حاضر مشغول بازی در سریال "رهایی "به 
کار گردانی آ قای مسعود تکاور برای هفته پلیس هستم. 
نقفش تبهکاری به نام میلاد رادارم که بر ای رهایی از 
دست پلیس یک اتوبوس را گرو گان می گیرد. البته 
سعی کردم که با یک سری خلاقیت‌ها جنبه شیر ینی 
به شسخصیت ببخشم که بتواندارتباط پیشتری :1 
می ید اخلای آهم کش ادا 


زھےے د حمیے یر 
فم از دست دادن رزند 


زهره‌حمیدی,بازیگری است که همیشه در نقش‌های مثبت ومهر بان‌بازی 
کر ده است. این وی ژگی‌هانشات گر فته از شخصیت واقعی اواست.احتمالا 
حضور او رادر فیلم‌هایی مانند "ورود آقایان ممنوع " به خاطر می آور ید 
ولی شاید ندانید که او ۶سال پیش بر اثر یک حادثه فر زند ۷ ۲ساله‌اش را 
ازدست داد.اودر این گفت و گواز روزهای سختی که پس ازاین حادثه 


گذراند. برایمان گفته است. 


(می‌دانم خیلی سخت است اما می‌شود 
گفت و گویمان رااز آن حادثه شروع کنیم؟ 

بله, فوت فر ز ند بد ترین اتفاق برای یک مادر است. 
من برای فیلمبرداری به اه واز رفته بودم که اطلاع 
دادند حامد فوت کرده‌است.عین ۱۶ساعتی که از 
اهواز به تهران می آمدم. برایم مانند یک عمر گذشت 
و لحظه‌ای نبود که چشمانم خیس نباشد. حامد من ۲۷ 
سال داشت که این اتفاق برایش افتاد. اوبر اثر ایست 
قلبی در خواب فوت‌کرد . 

این اتفاق چگونه افتاد؟ 

حامد مانند تمام جوان‌های همسن و سالش به فکر 
سلامت و تناسب ندامش بود.به همین دلیل از 
داروهایی که در کلاس‌های بدنسازی به او معرفی 
شده بود. استفاده می کر د. این داروها روی قلبش تأثیر 
گذاشتهود .هم من وهم پدرش مخالف این ورزش 
بودیم اماجوان‌ها کمتر حرف گوش می‌کنند. ای کاش 
مانند گذشته به جای بدنسازی, جوان‌ها به زورخانه‌ها 
می‌رفتند. 

دلتنگ حامد هم می‌شوید؟ 

نه.چون‌همیشه حامد رادر کنارخودم احساس 
می کنم.در تنهایی خودم برایش گریه‌می کنم چون 
دوست ندارم دیگران را ناراحت‌کنم ن 

ات( زند گی را بعد از این حادثه چگونه می‌بینید ؟ 
به نظرم باید لحظه لحظه عمر رازند گی کرد. خداوند 
دوست دارد بنده‌اش شاد باشد و بخندد. باور کنید اگر 
شاد باشید و دیگران راهم شاد کنید.برکت زیادی به 
زندگی‌تان می آید. غم‌ها را فراموش کنید وباانرژی 
بیشتری برای به دست آوردن بهترین‌ها تلاش کنید. 
غصه نخورید که باغصه خوردن فقط خودتان و 
روحیه‌تان را می‌بازید . 

(باز یگری‌رادر چه سالی وبا 
چه فیلمی شروع کردید؟ 
درسال ۱۳۶۸ کارم رابافیلم 
سینمایی "دلاوران کوچه 
دلگشا شروع کردم.دراین 
فیلم نقش اول رابرعهده 
داشستم. من در سال ۸ با 
وجود تاهل وداشتن ۲دختر و 
۲پسر خیلی اتفاقی و تصادفی 
به این عرصه وارد شدم. البته 
همیشه به بازیگری علاقه‌مند 
بودم و دوستانی هم داشتم که 7 


در این حیطه کار می کر دند؛ از جمله منیژه حکمت که 
دستیار کار گر دان بود.وقتی‌بازی در فیلم "دلاوران 
کوچه‌دلگشا که‌حسن‌هدایت کار گر دانی آن‌رابر عهده 
داشت.به من پیشنهاد شد. بدون اينکه کوچک‌ترین 
تجربه کاری‌داشته باشم, آن راقبول کر دم وانصافا 
× قبل ازباز یگری, خانه‌دار بودید؟ 
نه,بع داز گذراندن آزمونی‌به‌مدیریت یک 
مهد کودک انتخاب شدم و ۲ سال مدیر مهد کود کی 
بهترین دوره‌های زندگی‌ام همان ۲ سال‌مدیریت 
مهد کودک و سرو کار داشتن با کود کان بود. در ضمن 
فرزندانم هم پیش خودم بودند: با هم می‌رفتیم وباهم 
برمی‌گشتیم . 
× فکر می کنم زود هم ازدواج کرده‌اید. درست 
است؟ 
بله.ازدواج من وهمسرم کاملاسنتی‌بود.ما آشنایی 
چندانی با هم نداشتیم. ۱۶ سالگی ازدواج کردم و در 
۲سالگی ۴ فرزند داشتم. حمید و مهتا خارج از ایران 
هستند و بیتا در ایران زند گی می کند. حامد هم ۶ سال 
است که درمیان مانیست. بعد ازاز دواج» تصمیم 
گرفتم به بازیگری ادامادهم : 
× بچه‌هایتان با شغل شما مشکلی نداشتند؟ 
اماهیچ وقت تمایلی به بازیگرشدن‌نشان ندادند. به 
نظر من باز یگری ذاتی است و به زور نمی‌توان. کسی را 
بازیگر کرد. خیلی دوست‌داشتم یکی از فرزندانم راه 
من راادامه بدهد. البته تمایل داشتم دختر انم مانند 
خودم‌ازدواج کنند و بعد پابه‌ این عرصه بگذارند. 
اما خودش ان راهشان راانتخاب کردندو 
خوشبختانه الان در زندگی و کارشان 
۱ 
حرف آخرتان را می‌خواهم با 
جوان‌هایی همسن حامد بزنید. 
دوست دارید به آنها چه بگویید؟ 
باشگاه‌های بدنسازی برون د وبه 
ورزش‌های سالم‌تر بپردازند چون 
بدنسازی‌وداروهای ش فقط‌باجان 
آنه اب ازی‌می کند و به‌نظرم هیچ 
فایده‌ای هم ندارد.همه چیز امانت 


است 


تسس شحاعت مانند عشق از امد تفذه ہی کند ۵ نابلنون : 


دنادار ت 


جایزه آ کادمی‌اسکار که‌هر سال به بهترین‌های 
جهان‌اهدامی‌شود هر چند به خاطر رویکردهای 
غیرهنری, معتبرترین جشنواره سینمایی نیست اما 
به خاطر تبلیغات فراوان و ظر فیت‌هایی که دارد قطعاً 
مهم‌ترین هست چرا که توجه بدنه مخاطبان جهانی 
رابه خود جلب می کند و هر سال حدود یک میلیارد 
نفر بیننده پخش زنده مراسم هستند واين که چه 
قلمهای ی در بین آثارهالیوودی وس_ینمای جهان (یا 
همان بخش فیلم‌های غیر انگلیسی زبان و...) برنده 
جوایز شوند می تواند صنعت سینمای جهان رابرای 
چند سال تکان بدهد. چون هر فیلمی که برنده می شود 
نه تنهاظرف یک سال آینده‌در | کران‌های مختلف و 
نسخه‌های ویدئویی موفق‌تر خواهد بود بلکه عواملش 
به خصوص کار گردان هم تامدت‌ها مورد توجه 
هستند واکران فیلم‌ها پیش از جشنواره هم تغییر 
محسوسی در این توجه ایجاد نمی کند. برای همین 
غیر از شر کت‌های‌هالیوودی که بیشتر از جنبه تجاری 
ماجر ابه‌اسکارآهمیت می‌دهند.از سال ۹۵۶ ۱ میلادی 
که اسکار خارجی هم به بخش‌های جشنواره اضافه 
شده. کشورهای مختلف در تلاش هستند تا با معرفی 
آثاربر ترشان توجه مردم‌جهان رااز بستر آ کادمی, 
به فرهنگ, هنر سبک زند گی و به خصوص سینمای 

هر چند در اسکار تکنیک‌های‌هنری آن‌چنان که 
بایدمثل‌جشنواره کن و... مورد توجه نیست وبه 
سینمای تجربی هم بها داده نمی‌شود. اما متناسب با 
فره نگ آمریکایی که آ کادمی از دل آن بر آمده‌و 
متأثرازسینمای‌هالیوود, در جشنوارهاسکار به سیتمای 
قصه گو و سر گرم کننده که روابط انسانی پر کشش در 
آن مورد توجه است. اهمیت زیادی داده می شود و 
آثار امثال کیارستمی به رغم توجه زیاد جشنواره‌های 
اروپایی در اسکار مورد اقبال واقع نشدند. اما 
قصه‌ای بومی, پر کشش مثل بچه‌های س 
آسمان "مجید مجیدی که حتی‌با 
سینمای لو کس‌هالیوود هم نسبتی 
نداشت نامزد دریافت جایزه 1 
بهترین فیلم شد که در رقابت با 
فیلم "بنینی" کار گردان معروف 
ایتالیایی دستش از اسکار کوتاه 
ماند و تا جدایی نادر از سیمین " 
فیلم‌های ایرانی حتی همین شانس 
نأمززدشدن راهم به دست‌نیاوردند. 
حتی در مواردی‌فیلمی‌مثل "بدرود 
بغداد به اسکار معرفی شد که 
کمترین اقبالی از سوی‌مخاطب 
داخلی و منتقدان نداشت وبرای 
نبردن اسکار معرفی شده بود و 


استدلال مسئولان وقت این بود که این فیلم با توجه به 
اشغال عراق توسط آمریکامی‌ تواند حرف‌هایی برای 
گفتن داشته باشد و بماند فیلمی که دیده نمی‌شود. 
چگونه می‌خواهد تاثیر گذار باشد؟ 

فراترازداستان‌پر کشش وفضای‌بومی‌وحداقل‌های 
سینمای حرفه‌ای. فیلمی که به اسکار معرفی می شود 
اگر در جشنواره‌های پیش از اسکار اعتباری کسب 
کردهوشانس داشتن پخش کننده خارجی رانیز کسب 
کرده‌باشد.در اسکار هم شانس بیشتری برای کسب 
تندیس خواهد داشت. 


یونس‌درمقام‌یک راننده‌تاکسی,زنی‌را 
و او رابه یک بیمارستان می‌رساند. از 
او نمی پرسد که شما از کجا | مده اند و 


شاید دلجویی از میرکریمی... 
اماکش وقوس‌انتخاب‌نماینده کشورمان‌برای 
اس فندياري سختگوی هیات انتخاب به پایان رسید و 
فیلم امروز اثررضامیر کریمی که در جشنواره‌های 
داخلی‌واکران‌موفقیتی کسب نک رده‌بود به عنوان 
نماینده کشورمان معرفی شد.فیلم امروزازبین ۱۰ 
فیلم مطر حی که| کر انشان بابازه زمانی مورد نظر اسکار 
از: آذر شهدخت پروبز ودیگران بهروز افخمی. 
"استرداد "علی‌غفاری, "برف "مهدی رحمانی, "تنهای 
تنهای تنها بهزاد عبدی‌پور؛ "چ ابراهیم حاتمی کیاء 
"خسته نباشید افشین‌هاشمی. "خط ویژه" مصطفی 
کیایی, "زند گی مشترک آقای محمودی وبانو "روح... 
حجازی و سر به مهر "ساخته‌هادی مقدم‌دوست. 
ام روز که بر خلاف آثار قبلی‌میر کریمی مثل "زیر 
۲ نورماه , "خیلی دور خیلی نزدیک ‏ "به‌همین 
ساد گی و "یک حبه‌قند موفق‌نبود وشاید 
معرفی آن بیشتر نوعی از دلجویی باشد 
برای مير کریمی که "یک حبه قند اش 
پس از آن که کام مخاطبان ومنتقدان 
داخلی را شیرین کرده بود در اعتراض 
به‌رویکردهای‌سیاسی اسکا به این 

جشنواره معرفی نشد. 
"امروز" چه در چنته دارد؟ 

فیلم امروز" ساخته رضا 
میر کریمی دو کلید واژه محوری دارد 
که عبارت‌اند از سکوت "و "قضاوت : 
یونس(پرویزپرستویی آسکوت‌م ی کند 
تا جلوی قضاوت دیگران را بگیرد. او 
می‌داند که مردم دور وبرش آدم‌های 


ما ۰ 
الاعات ی ارو ۳۳۲۵ 


کنجکاو و فضولی هستند و به همین خاطر خودش را 
بد جلوه‌می‌دهد تازن باردار (صدیقه) درمعرض 
قضاوت ناجوانمر دانه دیگران قرار نگیرد. او نقش یک 
سپر دفاعی را بازی می کند و سد راه تیرهای زه رآ گین 
دیگران می‌شسود .فیلمنامه‌ای که بتواند چنین ایده‌ای 
راد ر قالبی دراماتیک به سرمنزل مقصود بر ۲۰ ۳ 
بز ر گی‌انجام‌دادهاست. این‌ایده‌در فیلمنامه امروز " 
در حد یک ایده‌خام باقی می ماند و در مرحله پرداخت 
بیرون از بافت قصه قرار می گیر د. یونس قراراست 
الگویی امروزی از یک آدم اخلاق مدار باشد. همان 
عارفی که حافظ در توصیفش می گفت: "وفا کنیم و 
ملامت کشیم و خوش باشیم '. قهر مان فیلم امروز" 
از میان این سه فعل فقط دومی راانجام می دهد اوفقط 
رنج می کشد و خودش رادر معرض سرزنش دیگران 
قرارمی‌دهد.اووفایی نمی کند وبه مر خوش بودن 
هم نمی‌رسد. 

'امروز "و تناقض‌هایش 

ولی تناق ض فیلم از این جاشکل م ۶ 
کار گردان می‌خواهد یونس "را فردی نیک و کار و 
مهربان نشان دهد. یونس در مقام یک راننده تا کسی, 
زنی را که نمی‌شناسد سوار ماشینش می کند و او رابه 
یک بیمارستان می رساند. از اونمی پر سد که شمااز کجا 
آمده‌اید و همسرتان کجاست!احتمالابه این خاطر که 
این کار رافضولی بیجاتلقی میکند.اوبه هر > که 
سر راهش قرار بگیرد باهمین شدت کمک می کند؟ 
اتفاقا "يونس "با حرف زدن و مکالمه بهتر وراحت‌تر 
می‌توانست مشکل زن راحل کند. ولی مسئله این است 
که‌اگر او کلمه‌ای حرف می زد فیلم به اتمام می‌ر سید و 
نمی‌توانست تاد قیقه "نود کش‌پیدا کند!| گر او توضیح 
می‌داد که من به صورت اتفاقی بااین زن آشسناشدم 
وجزییات زند گی اش رانمی‌دانم شخصیت "يونس" 
به سرعت از بیمارستان اخراج می‌شد و دیگر بهانه‌ای 
برای حضورش در قصه و جود نداشت. جامعه‌شناسان 
وروانشناسان این همه درباره‌اهمیت ار تباط موثر 
آدم‌هاباخودشان.طبیعت ودیگران تا کید می کنند و 
از آن طرف کار گر دان مافیلمی می‌سازد که نسخه‌اش 
سکوت وخاموشی است واز قضاهمین فل | 
ثماینده‌سیتمای‌ایران در اسکار. رضام یر ۶ ۳ 
دوفیلم "به همین ساد گی "و "به حبه قند" توانایی‌اش 
رادر اجرای دو قصه کاملا متفاوت نشان داده‌است. او 
در فیلم کم کنش و آرام "به همین ساد گی " کار گردانی 
موفقی داشت و در فیلم "شلوغ "و پرشخصیت "يه حبه 
قند "هم توانست به خوبی خرده‌پیرنگ‌های متنوع رابه 
هم پیوند دهد. فیلم آمروز باضرباهنگ کندش از نظر 
ساختاری بیشتر به فیلم "به همین ساد گی" شباهت 
دارد. ولی به دلیل خلاء‌هایی که در شخصیت پر دازی 
قهر مان قصه (یونس) دیده‌می‌شود؛ "آمروز نمی‌تواند 
موفقیت آن فیلم را تکرار کند. 


سریال طنز "اتاق عمل" به کار گردانی مهران 
مدیری ظهر امروز (شنبه ۱۲ مهرماه) در لو کیشنی 
در فرمانیه کلید خورد.در مراسم کلید خوردن این 
مجموعه طنز ٩۰‏ قسمتی مهرآن غفوریان به عنوان 
بازیگر اصلی در لو کیشن حضور داشت. سکانس 


ضبط شده مربوط به قسمت سوم از سریال "اتاق 


بازیگر نقش د کتر بهروز عشقی همراه بود .پوپک 
مظفری. دستیار اول کار گردان در سریال اتاق 
عمل "اعلام کرد: پیش تولید این مجموعه حدود 
یک ماه‌زمان بر د. ۰ ۲درصد ازلو کیشن‌هابه شکل 
پراکنده هستند و ۷۰ درصد لو کیشن‌ها مربوط 
به لوکیشناصلی در بیمارسستان می شود .تادو 


فاطمه معتمد آریا در گفتگویی مفصل درباره 
بازیگری صحبت کرده و بخش‌هایی از این گفت و گو 
به دوران ممنوع الکاری‌اش رسیده: اصلامشکلی 
نداشتم که بخواهد حل شود!عده‌ای دلشان 
نمی‌خواست من کار کنم. همین! هیچ توضیحی برایم 
نداشتند. تمام مسایلی هم که عنوان می کر دند. بهانه 
بود چون هیچ دلیلی وجود نداشت. حتی از کسانیکه 
به من اجازه کار نمی‌دادند. به بازرسی کل کشور و 
اه 
نبود که راحت بپذیرم کار نکنم ولی هیچ کس.هیچ 
جوابی نداشت. تنها چیزی که می گفتند. این بود که 
شماهیچ مشکلی برای کار کر دن نداری! اماعده‌ای 
دلشان نمی خواست من کار کنم. هیچ علاقه‌ای ندارم 
دلایل شان را بدانم. همیشه که در بر یک پاشته 
نمی چر خد. همیشه همه خوشحال نمی شوند که یک 
نفر تمام وقت و فکر خود را برای کار فرهنگی بگذارد. 
کسانی را که جلوی تیغ‌اش هستند. رد می کند. به 
هی دلیل ادن هی اعر ایس به نار فایستد 
وناشایستی که با من شد. ندارم. آن‌هااین گونه رفتار 
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توضیحات بازیگر زن درباره گریمش در هیبت پیرمرد! 
اگر تشخیص صاحب تصویر فوق برایتان دشوار است» باید عرض کنیم این 
عکس فاطمه گودرزی با گریم و هیبت یک پیر مرد است !این عکس را گودرزی 
در شبکه اجتماعی اینستا گرام منتشر کرده‌است ودر پاسخ به کسانی که درباره 
آن سوال کرده‌اند. گفته که تصویر مذ کور مر بوط به هیچ فیلمی نیست وتنها یک 
تست است. گویاطراحی این گریم راحسین یزدی بر عهده‌داشته است. اوچهره 
پردازی پروژه اخیری که گودرزی در آن بازی داشته را بر عهده داشته و به احتمال 
فراوان این گریم در پشت صحنه همین مجموعه بانام "جاده چالوس انجام شده 
است. جاده چالوس را احمد معظمی بر ای بخش از شبکه تهر ان طی ماه‌های اخیر 
کار گر دانی کر ده‌است وغیر از گودر زی.چهره‌هایی چون بیژن امکانیان محسن 
افشانی. نیما شاهرخ شاهی, سیما خضرآبادی ونر در آن بازی داشته‌اند. 


مدیری 'اتاق عمل" را کلیدزد 


عمل می‌شد که‌باایف ای‌نقش مهران غفوریان | . 


فاطمه معنمد آر با از ممنوع الکاری‌اش می کو ید 


هفته آینده گر وه‌ساز نده‌لو کیشن‌های خارجی راضبط 
می کنند.اماطی دوهفته آینده‌ب رای‌ضبط لو کیشن‌های 
ثابت در بیمارستان مستقر می‌شوند.این مجموعه 
بنابه گفته مدیر شبکه تهران, قرار است از دی‌ماه 
امسال از شبکه تهران‌به روی آنتن برود.سیامک 


کردند. من هم تاجایی که می‌توانستم تلاش خود را 
کردم.ازجایی بهبعد فکر کردم حتمانباید کار کنم 
و کار نکردم." 

وی در ادامه می گوید: "ميزان پیشنهاداتی که 
در آن دوره‌به من می‌شد.به اندازه همین الان بود. 
هیچ کس باورش نمی‌شد مشکلی دارم. همه می گفتند 
قول می دهیم می توانیم مجوز کارت را بگیریم و من 
خنده‌ام می گر فت چون می‌دانستم چیزی وجود ندارد 
که آن‌ها اجازهاش رابگیر ند.درواقع. یک چیزی وجود 
تداش وان درت ای نک مواد کرد ی کردم 
وقتی این درایت وجود نداشت» دیگر چه مجوزی باید 
می‌گرفتند؟ اهر کاری را که ادم اکر 
پیگیری می کردم و به گروه می گفتم قول می‌دهم. 
نمی‌توانم کار کنم‌ووقتی‌هیچ خبری از آن گروه 
نمی‌شد.می‌فهمیدم درست گفته‌ام. خوشبختانه با 
مجموعه جدیدی که سال گذ شته وارد ارشاد شدند. 
دیگر مشکلی ندارم. البته به سختی پیگیری کردند. 
هم معاونت سینمایی و نمایشی گفتند ما برای کار 
کردن شما تعهد کرده‌ایم.من هم پذیر فتم و حالا دارم 


کار می‌کنم " 


۷ کر ٩۳‏ الاعات ین 


انصاری. سپند امیر سلیمانی, فلامک جنید ی سید 
جواد رضویان» سحر ذ کریاء نادر سلیمانی: یوسف 
صیادی,الیکا عبد الر زاقی.مهر ان غفوریان. رضافیض 
نوروزی, نیما فلاح» عارف لرستانی, علی لک پوریان. 
مهران‌مدیری.رضانیک خواه. رامین ناصر نصیر. 
سحر ولدبیگی. محمدرضا هدایتی. فاطمه‌هاشمی و 
ساعد هدایتی از بازیگران سریال طنز "اتاق عمل" 
هستند. 

مهدی ژوله. خشایار الوند. الهه زارع نژاد و... 
| تیم نویس ند گی‌این سریال‌راشامل‌می‌شوند که 
این گروه زیر نظر مهران مدیری فعالیت می‌کنند . 
داستان این س رال دربارهانقاقانی انست که در 
اتاق عمل بیمارستانی رخ می‌دهد. سریال مهران 
مدیری برای پخش از دی ماه امسال | ماده خواهد 
سد. 


بازیگر اینجابدون من" ر کورد بیشترین 
فیلم‌های توقیفی رادارد که البته بر خی از آنها 
رفع توقیف شده‌اند وبه هر حال فیلم‌هایی 
عون کہا عد اله ار رار وہ 
همه توقیفی بوداند . 

او درباره‌این موضوع گفت: برایم خیلی خنده‌دار 
ودر عین حال جالب است. ر کوردهای زیادی در 
ایران دارم؛ بیشترین جایزه ایرانی. بیشترین جایزه 
خارجی, بیشترین فیلم توقیفی, بیشترین زمان توقف 
کار یک هنر پیشه چون در هر دهه.یک توقف در کار م 
بوده بیشترین فحش خور یک هنر پيشه راهم دارم و 
اسنادش راهم دارم!" 


مھ مشکلات خو د راد ماسه ها دنو سید و مه 


» 


ققبت ها 


دتان 


دار سنت هو هر 


8ر موداباق ۱ 


/قصه یک اه 
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مصطفی گلیاری 


پوستم دست پاییز رامی فهمید ومور مور می‌شد. 
برگ‌ه ای رنگین, رقصان و چ ر خان با درخت وداع 
می کردند وبه خاک می‌افتادند.روی دوحوض 
مترو کی که پشت دانشکده‌ی ادبیات بود. پر از ب رگ 
بود.حتی "ون گوک "هم نمی توانست چنان تابلویی 
بکشد.با عماد" و ابراهیم ادهمی "از کنار حوض‌ها 
می گذشستیم وار خاطرات حوض‌بازی تابستان باد 
دانشکده‌وارد راهرو پهن و بلند دانشکده شدیم وبه 
طرف انتهای راهر و رفتیم که پله‌هایی داشت که به 
سوی زیر زمین وبوفه‌ی دانشکده‌می‌رفت.قبل از 
پاگرد.دو کابین تلفن داشت که بچه‌ها آن رادستکاری 
کرده‌بودند تاهم تلفن بزنند. هم دوریالی خود راپس 
بگیرند. جوانی بود و چنین شیطنت‌هایی هم داشت اما 
نگفته نگذارم که دو ریالی» برای خودش شخصیتی 
داشت. از کنار کابین‌ها رد شدیم و به بوفه رفتیم. دار و 
دسته‌ی رضامحکمی زیر ابری از دود سیگار جلسه 
گذاشته بودند و پچ پچ‌های خاصی می کر دند. قد بلند 
وچهارشانه و مهر بان بوداماوای به حال دانشجویی 
که کاری می کرد که خلاف شان دانشجویی بود. 
مخالف سرسخت دختر ب ازی ولباس‌های جیغ بود. 
اوایل انقلاب بود و هنوز حر فش در دانش کدهاعتبار 
داشت. بچه‌ی لرستان بود و با دخترهای دانشکده 
ِ متعصب بود. آن روز هم زیر چتر توری وخا کستری 
دود سیگار داشت به یارانش تلقین می کرد مراقب 
دانشگاه‌پایگاهی شده‌بود برای‌اجتماع گروه‌های 
سیاسی. تعداد این گر وه‌ها بسیار زیاد بود.اعضای هر 
گروهی‌هم در چشم برهم زدنی اختلاف اید تولوژیکی 
پیدامی کر دند و انشسعاب می‌زدند و بر تعداد گر وه‌ها 
اضافه می‌شد.در آن بلبشوی‌سیاسی, کسانی هم بودند 
که خود را قاطی جماعت می کر دند وبه دانشگاه تهران 
می آمدند. قصدشان هم نزدیک شدن به دخترها بود. 
آنهاشناخت درستی از دانشگاه تهران نداشتند و 
فکر می کر دند چون محیطی مختلط است و بر خی از 
دخترهابی‌ حجابند. حالا چه خبرها که نیست! انها 
آدم‌های جسوری بودند که به دانشسگاه‌م ی آمدندو 
مزاحم دخترها می‌شدند و متلک‌های چارواداری 
می گفتند. و این شده بود دغدغه‌ی رضا محکمی اینها. 
گاه می دی دم با آنها زدوخورد می کر دند!اينها را گفتم 
آشنا شوید وبتوانید ماجراهایش رالمس کنید. آن 
روزازنگاه‌ه ای بر وبچه‌های رضامحکمی برمی آمد 
که ماجرایی در راه است. همین طور هم شد و کمی 
ری باقد کوتاهوشانه‌های‌بهنش امد 
اشاره کرد که بریم!ابراهیم ادهمی دست‌هایش رابه 
بریم تماشا؟ و دنبال انها راه افتادیم. وقتی که از کنار 


اگر گلبرگ دل شما از سنگ زیرین آسیا نازک تر است. این آه را نخوانید! 


این آه ثانی است که شمایلی ناگوار و قلبی عاشق و لبخندی محزون داشت. 


و ون او راز بر با ران) 
باعتنر, عاشق بور! 


کابین‌های تلفن می گذشتیم. "مهین تابناک "رااز یشت 
پنجره‌ی شیشه‌ای کابین ديدم که بدون این که گوشی 
دستش باشد.ایستاده‌و گریه می کند. به عماد اینها 
گفتم "شمابرین, منم میام'. و کنار کابین ایستادم و به 
او گفتم: این اشک شوقه پا خدانکر ده اشک غصه؟" 
خندید و گفت: "اشک شوقه آخه همین حالا خبر دار 
شدم "محمدم داره مياد ایران." 

محمدش خلبان بود. تحصیلکرده‌ی امریکا. 
عکسش رادیده‌بودم. بسی خوش تیپ بود بانگاهی 
مقتدر وهم محله‌ای کود کی‌هایش. فامیلی دوری هم با 
هم داشتند. مهین تعریف می کر د که از سه چهار سالگی 
همبازی بودند و از همان روزها الفتی کود کانه بین انها 
شسکل گرفته بوده.بز رگ تر که می‌شوند. الفت‌شان به 
عشق تغییر رنگ داده‌بود. سه سال پیش از ورود مهین 
تابناک به‌دانشگاه, محمد به آمریکارفته بود و در تمام 
مدتی که سرش به درس و خلبانی گرم بود به ایران 
نیامده‌بود اما مدام با هم تماس داشتند. وحالا این خبر 
بسیار خوبی بود برای مهین تابناک که محبوبش پس از 
چند سال دوری, داشت برمی گشت. به او گفتم: 

"پس بریم لباس جشن بدوزیم! "خندید و گفت: 
"عجل هنکن احالاکوتابیاد. کوتاخواستگاری کنه, 
کوتاقرارهاروبذاريم. کوتا..."وبه بوفه رفت. من 
هم خواستم بروم ببینم جنگ مغلوبه شده یا چه. چند 
گامی از کابین‌های تلفن دورنش ده بودم که "ثانی" 
جلوم سبز شد و گریبانم را گرفت. بچه‌ی نیشابور بود. 
خپل و قل‌قلی بود. سر بزرگی داشت که هميشه آن را 
تیغ تراش می کر د.غبغب ولپ‌های‌باد کر ده‌ودماغی 
بز رگ داشت. مرامحکم به ستون دانشکده کوفت 
وپرسید: "بااون خانم چی هرو کرّمی کردی؟اگه 
می‌خوای مثل یه ورق اعلامیه نچسبونمت به دیوارء 
توضیح بده که توبه چه حقی با اون خانم حرف خصوصی 
می‌زدی؟ گفتم: رفته بوفه.بیابریم از خودش بپرس!" 
گر یبانم رارها کرد و گفت: "مصطفا جون مادرت اذیت 
نکن!چرا گریه‌می کرد؟ گفتم: گریه‌ی شوق بود. 
نگران نباش!" مچ دستم رامحکم گر فت و مرابه یکی از 
کلاس‌های خالی بر د. ته کلاس نشست وسرش راروی 
دستش گذاشت. دو سه سالی‌ از مابزر گتر بود.سربازی 
رفته بود وپس از مدتی کار گری. پولی جمع کر ده بود 
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تاخرج تحصیلش رابدهد. رفتاری "آنکادر داشت 
وهم‌اتاقی‌هایش در خوابگاه دانشجویی با اوسازش 
سر بز رگش که روی دستش بود.ملایم ضربه زدم 
و گفتم: "ثانی!مگه کشتی‌هات غرق شده؟ آهسته 
نالید: "خودم غرق شدم." 

و تعریف کرد که عاشق و گداخته‌ی مهین تابناک 
است. آه‌های‌سوزناک کشید و ترانه‌های خراسانی 
کجاکه از خان_واده‌ای ثر وتمند بود. خودش هم از 
می‌سوختند. تیپ و قیافه‌ی نامزدش را به یاد آوردم و 
بی‌هیچ گمانی نتیجه گرفتم که ثانی در جنگ عاشقی, 
بازنده‌ای محتوم است و چاره‌ای نخواهد داشت جز 
این که گوش‌هایش رابياویزد و سر فروگیرد و سی کار 
خودش برود و مجنونی شود در جوار آرامگاه خیام. 

درددل‌هایش را که کر د.سربلند کر دوپررسید: 
"خب؟ گفتم: خب به‌جمال‌بی‌مثال ثانی عزیز!" گفت: 
دارم چی میگه؟ گفتم: لبخند میزنه ومیگه‌مرسی." 
گفت: "منو کفری‌نکن!ادرست جواب بده! گفتم: "ثانی 
جون! این دختر با این همه زیبایی و خونواده‌ی اشرافی. 
به من و تونیم نگاهی هم نمین دازه پس بهتره‌عاقل 
باشی وبه دلت بگی بی خیال شه .از جیب اور کت 
نخودی‌رنگش که آن رااز کهنه فروش‌های‌میدان 
گم رک خریده‌بود. کتابی در قطع پالتوی در آوردو 
گفت: "می خوام اینو بهش بدم بخونه تایه خور ده‌متفکر 
بشه وبفهمه ارزش انسان‌ها به ثروت خونواده‌شون 
نیست. کتاب را گرفتم. روی جلدش نوشته بود: 
"دیوان‌بان وپروین اعتصامی ". آن را کمی ورق زدم و 
گفتم: "فکر نکنم از این جور کتابابخونه . گفت: اگه 
ازاین کتاباخونده‌بود.حالا وضعش این طور نبود.نه 
چادری سرش می کنه ونه مراقب بگوبخنداشه . گفتم: 
"بی‌خیال ثانی!مهین تابناک خیلی متین و محترمه. اگه 
دختر بی‌بند و باری بود. تاحالا رضا محکمی صد بار به 
حجاب و رفتارش پیله کر ده بود(گیر داده‌بود). ثانی 
بلند شد و کف دست گوشتالودش رامحکم روی میز 
کوفت و گفت: "رضا محکمی غلط می کنه به این خانم 


پیله کنه!" و کتاب رااز دستم کشید و طوری از کلاس 
بیرون‌ رفت که‌انگار دارد به میدان جنگ می‌رود. 
رهایش کردم وبه حياط رفتم. همه جا گله به گله پر 
سینه می‌زد و بازار بحث. داغ بود. خواستم به طرف 
زمین چمن بروم ولی ثانی را دیدم که داشت با مهین 
عصبی است.به طرف آنهارفتم.هنوز نر سیده‌بودم 
که ثانی دیوان پروین اعتصامی رادر جیبش گذاشت و 
شتابان رفت. مهین تابناک مرا دید وجلو آمد و گفت: 
"این رفیق تون یه جوریه!اومده‌به من میگه‌پروین 
اعتصامی بخون تا آدم بشی. بعد میگه آدرس بده به 
مادرم بگم بیاد خواستگاری. بهش میگم من نامزد 
دارم.میگه دروغ میگی.عکس محمدم رونشونش 
دادم. صبر کن نشون توهم بدم... "واز کیفش عکسی 
بیر ون آورد. محمدش در لباس خلبانی, پشت سکان 
جت جنگی نشسته بود. مهین تابناک ادامه‌داد: این 
عکس رومی‌بینه وبهم میگه: اف بر توباد!اورابه‌من 
ترجیح دادی؟ خندیدم و چیزی نگفتم. خودش هم 
خندید و گفت: باور کن ازش ترسیدم '. 

شب به خانه‌ی "خاله سروناز نرفتم. آن‌روزها 
خوش تر داشتم به کوی(خوابگاه دانشگاه تهران) بروم. 
به اتاق علی موسوی و باقر شاپوری و جعفر تال‌بلاغی 
رفتم.اینها رادر قصه‌های یکی دو سال پیش به شما 
معرفی کرده‌ام و آنهارامی‌شناسید. هر سه‌باثانی 
بودوآهش‌راخوانده‌اید وعکسش راهم دیده‌اید. 
بچه‌های خوبی بودند. باقر شاپوری زیاد با ثانی شوخی 
می‌کرد.رضاهم به‌اوفازمی داد تاشوخی‌هایش را 
سنگین تر کند. آن شب هر چه کر دند. ثانی مثل هميشه 
از جای نجنبید و آنها را تنبیه نکرد. دل و دماغ نداشت. 
رفتم. جلو ساختمان ۳۵۰ نفری روی چمن نشست و 
گفت: "مثل شیری شدم که کفتارها و شغال‌ها ازارش 
میدن .گفتم: امروزدیدم بامهین تابناک حرف 
می‌زدی .لبخندی‌محزون زد و گفت: "عکس اون 
مردک غربزده‌رونشونم داد و گفت نامزدشه.دلم 


خیلی گرفته. شنبه می‌خوام حرف آخر موباهاش بزنم. 
می‌خوام نصیحتش کنم که اگه نمی خواد با من ازدواج 
کنه.زن اون مرد ک هم نشه و فریب ظاهر شو نخوره. 
من تاب ندارم شوربختی این خانم رو ببینم . کمی با او 
حرف زدم تا منصرفش کنم. زیر بار نرفت. 

صبح شنبه باران می بارید.وقتی وارد دانشگاه‌شد م. 


ثانی رادیدم که زیر باران ایستاده بود. پرسیدم: ایا 
شیخ این چه حالنست؟" گفت: "پس چرادیر کرده؟" 
گفتم: "منتظر مهین تابناکی؟ فکر نکنم بیاد چون قرار 
بودپریروز نامزدش از آمریکابر گرده . آب‌دهان 
بر آسفالت خیس انداخت و گفت: "ازاون مرد ک 
حرف نزن! "و کمی بعد گفت: 'تلفن خونه شون رو 
داری؟ گفتم: "نه!ولی داداشش دانشکدهی هنرها 
نقاشی می خونه ". گفت: "همون مو وزوزیه رومیگی؟ 
اونم امروز نیومده. بر ودانشکده و جون مادرت‌اگه‌اون 
خانم از درهای دیگه‌ی دانشگاه‌اومده‌بود تو بیاو خبر م 
کن رهایش کردم ودنبال کارهایم رفتم. 

دو پاس از ظهر گذشته بود. با عماد وابراهیم وچند 
نفر دیگر داشتیم به تریای "پروانک "می‌رفتیم. جعبه 
واز داشت وبایک سکه‌ی دو ریالی می‌توانستیم ترانه 
انتخاب کنیم و بشنویم.ثانی رادیدم که‌هنوز ایستاده 
بود. دلم سوخت.رفتم طرفش. لبخندی دردناک در 
چشم ونگاهش نشست وپرسید: "اون خانم نیومد ؟" 
گفتم: ام روز دیگه نمیاد...دوست‌داری‌بامابیای 
پروانک؟" پرسید: "داداش‌شم نیومده؟" گفتم: 
"ندیدم_ش ولی فکر کنم اونم نیاد آخه مهمون‌دارن ". 
پرسید: از کجامیدونی؟ دوباره‌ماجرای بر گشتن 
نامزدش رابه او گفتم. لبخند محزونش محزون‌تر شد 
و گفت: "به سلامتی!" گفتم: "بيا بریم پروانک.برات 
صفحه‌ی فیلم اسپارتاکوس "رو میذارم. "باسوتی 
"من اینجا منتظر کسی هستم. تو برو به جای من گوش 
کن . رهایش کردم و به تریا رفتم. گوش موسیقیایی 
می‌شنید. زود حفظ می شد وباسوت می‌ز د. جوان خوبی 
بود.اخلاق زشت نداشت و کارهای‌ ناپسند نمی کرد اما 
چون قیافه اش طور خاصی بود. هم اتاقی‌هایش دوست 
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ایستاده‌بود و تشنه‌ی آمدن مهین تابناک بود بیشتر 
از همیشه دلم برایش سوخت ولی کاری از دست کسی 
نمی‌شودبه دست آورد زیرا کار عشق در دست دل 
است و عقل رادر آن راهی نیست. 

آن شب هم به خوابگاهرفتم.ثانی روی تختش 
که کنار پنجره بود. نشسته بود و خیام می‌خواند. علی 
موسوی و جعفر و من داشتیم جلد دوم کتاب از صبا تا 
نیما" را ورق می‌زدیم و عکس‌هایش رانگاه می کردیم. 
رضاوباقر شاپوری در گوشی زمزمه‌هایی می کردند. 
شاید داشتند طرحی می ریختند که چطور سر به سر 
ثانی بگذارند. یک نفر از بیرون تق تق به در کوفت. باقر 
بلند پرسید: ‏ کیه؟ یکی از دانشجوها بود. از پشت در 
گفت: "علی موسوی تلفن داره. "علی رفت و بر گشت و 
گفت: "مردم چه بی‌معرفتن! فرداشب عروسی مهین 
تابنا که و مارو دعوت نکرده .ثانی خیامش رابست و 
به اوخیره شد. از علی پرسیدم: کی بهت خبر داد ؟" 
گفت: "فرح بود. یه بیت شعر می خواست که مناسبت 
داشته‌باشه.می‌خواد روی کارت بنویسه و بزنه به دسته 
گل و فرداشب ببره‌اونجا . و شعری را که به فرح گفته 
بود. خواند. ثانی بلند شد و این رباعی خیام را به همه‌ی 
ماگفت: تا کی غم آن‌خورم که دارم يانه /وین عمر 
به خوشدلی گزارم يانه //پر کن قدح باده که معلومم 
نیست/کاین‌دم که ف روبرّم بر آرم‌یانه "وبیرون 
رفت. ما هم درباره‌ی ازدواج مهین تابناک مشغول 
بحث شدیم. شب از نیمه گذشته بود که ثانی ب رگشت. 
چشم‌هایش سرخ و رنگش پریده بود. با لباس روی 
تختش افتاد وبالحنی مست وار گفت: می خوام بخوابم. 
کسی صدانکنه! "و زود خوابش بر د و خرپفی سنگین راه 
انداخت. چندی که گذشت» بر خی از بچه‌ها دو طرف 
تخت او را گرفتند واو رابردند. مخالفت‌های ما سودی 
یکی‌شان گفت: وسط حموم . خواستیم برویم اورا 
بیدار کنیم و برش گردانیم اما از اتاق روبه‌رویی ما بوی 
غلی_ظ دود می آمد.رفتیم ببینیم چه شده هیتر برقی 
آنها افتاده بود ودود و آتش بخشی از اتاق را گرفته بود. 
بیدارشان کردیم و مدتی گرفتار خاموش کردن آتش 
بودم. ساعت دو بود که به یاد ثانی افتادیم واين که در 
آن سر و صداچه شده که خوابش این قدر سنگین شده. 
سراغش که رفتیم. تنش يخ زده بود. 

فردای ش بای بچه‌هایی که‌اورابه حمام‌برده 
بودند. گیر افتاد ولی نامه‌ای که از اوباقی مانده‌بودو 
گزارش پزشکی قانونی نشان داد خود کشی کر ده‌بوده 
و چنان زهری به کار برده‌بود که اگر اورابه جای حمام 
به لقمان‌الد وله می بر دند. باز هم زنده نمی ماند. مرگ 
ثانی چند روز داستانی شد در دالان‌ها و راهروهای 
دانشکده بعدش خیلی زود ف راموش شد.بگذارید چند 
جمله هم از سر نوشت مهین تابناک بنویسم: شوهرش 
کردو کشته شد.اين راننوشتم که فکر کنید آهتانی 
آنها را گرفت.من فقط راوی اهم. تفسیرش با خودتان. 
راستی! فاتحه‌ای هم نثار ثانی و محمد کنید! ِ 
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۱ باز گشت دیوهای افسانه‌ای 

فرتدهساطای ۲اعساله این بابر را از پر هزان کرم شکار قر موده 
ونوشته: "خوب به ابرهانگاه کنی د!انگار دو پهلوان افسانه‌ای دارند باهم 
می‌جنگند . بگوسیب هم یاد آپوش "و "تیشتر "افتاد که اولی دیو خشکسالی و 
دومی‌ايزدباران اسست. در افسانه‌های ایرانی.اینهاباهم می جنگند وسرانجام 
قراراست تیشتر که خیر است. بر اپوش که شر است. پیر وز شود و او رابه دریای 
فراخکرت بیندازد. حالا هم این دو دیو وجود دارند. ایوش از تنوره‌ی دود کش 
کار خانه‌ها و ماشین‌ها نفس می کشد و هوا را آلوده می کند تا باران نبارد. تیشتر 
هم کسانی هستند که برای سلامتی طبیعت شعار می‌دهند. اپوش همان است 
که درخت‌های "باغ تاریخی پسیان "را بریده تا هتل پانزده طبقه بسازد. 
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"عباس توکلی شهمیر زادی "این عکس رااز قائمشهر فر ستاده و نوشته: 
"مر دم» چند سال پیش این میله را که مال راه آهن است ومزاحم رفت و آمد 
ماشین‌هاست. بر داشتند و تا چند سال کسی به کسی نبود اما حالا یکی دو سالی 
است که آن رادوباره سر راه مردم گذاشته‌اند ومردم دوباره مجبورند راه خود 
رادور کنند واز کنار دبستان و خانه‌ها بگذرند وامیدوارم بچه‌ای زیر ماشین 
نرود.این راهم بگویم که ريل دوم راه آهن به دلیل تعطیلی شر کت نفت»متر وک 
مانده‌و کسی آن راجمع نمی کند تامار و عقرب و جانوران دیگر با آسود گی در 
آن زند گی کنند. نتیجه می‌گیریم که حقوق شهروندی مار وعقرب از آدمیزاد 
بیشتراست. ان ساختمان شیکی هم آن آخر ایستاده‌و دارد فخر می‌فروشد. 
شهرداری قائم شهر است که انگار نه انگار چند متر دور تر چه اوضاع زشت و 
نافاخری وجود دارد. 
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زند گی خوردن آشی است که امروز آید 

این عکس خوب را "جعفری کوهبنانی "خودمان گرفته. اصول عکاسی را 
رعایت نکر ده و نورپردازی و کادربندی خوبی ندارد ولی سوژه‌اش چنان عالی و 
پر نکته است که‌لازم نیست درباره‌اش چیزی بنویسم بنابراین می پر سم: به نظر 
شمااین دانش آموزان آش خور.وقتی که در سشان‌تمام شد و آش‌خوری دوره‌ی 
سربازی راهم تمام کر دند. چه روز گاری دارند و کجای تاریخ ایستاده‌اند ؟ هیچ 
معلوم نیست اما چیزی که همیشه معلوم است و ردخور ندارد. همین لحظه‌ای 
است که د رآن‌هستیم.اگرهمین لحظه‌ی آش خوری خود رادريابیم شک 
نکنیم که لحظات ‏ ش‌خوری فر داها را بهتر در خواهیم یافت.به هر حال بر ای هر 
کسی که به فکر سیر کر دن‌اين شکوفه‌های | ینده‌دار بوده کلاه‌از سر بر می‌داریم 
و سیب نثارشان می کنیم. 


دنده برنجی کچل ماشین زند گی 

"حسین علیزاده این عکس رااز اینترنت بر داشته و نوشته امیدوارم چاپ 
درسته که د و تاش اخ شمشاد برن روی‌سر ستونی که دو هزار سال قدمت‌داره 
و از طلا گرون‌تره؟ اون وقت میگین توی این وانفسای در آمد ارزی چرادر آمد 
گردشگری ما پایینهایا میگین چرا آثار باستانی ما توی موزه‌های خار جی‌هاس. 
آخه وقتی که این دو تاعزیز رفتن روی دو هزار سال تاریخ و ژست گرفتن. 
وقتی خودمون آثار باستانی خودمون رو تخریب می کنیم وقتی حیات وحش 
خودمون رونابود کردیم ومی کنیم. ,وقتی جنگل‌هار و به ویلا تبدیل می کنیم. 
و .دیگه من بگو 
سیب چی بگم غیر 
از این که آثار ما 
رو ببرن موزه‌های 
ازشون مراقبت 1 
درآمدشو بدن به 
خودمون تا بزنیم 
به زخم دن ده 
برنجی ماشین 
زندگی‌مون که 


کچل شده. 


دا نه‌های قهو ° 

زن جوانی پیش مادر خود می‌رود واز مشکلات 
زندگی خود برای اوم یگویدواینکه اواز تلاش وجنگ 
مداوم برای حل مشکلاتش خسته شده است. 

مادر شاورابه | شپزخانه برد وبدون انکه چیزی 
بگوید سه تاکتری راآ بکرد و گذاشت که بجوشد. 
سپس توی اولی هویج ريخت در دومی تخم‌مرغ 
و در سومی دانه‌های قهوه. بعد از بیست دقیقه که 
آب کاملاً جوشیده بود گازهاراخامو شکرد واول 
هویج رادر ظرف ی گذاشت.سپس تخم مرغ‌ها راهم 
درظرف یگذاشت وقهوه‌راهم در ظرفی ریخت و 
جلوی دختر شگذاشت. سپس از دخترش پر سید 
که چه می‌بینی؟ 

او پاسخ داد:هویج, تخم مرغ قهوه. ماد را زاو 
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چند هزار سال پیش به طور غریزی با استرس 
برخورد کنید. می‌بینید که به جای قفل شدن بدن. 
قدرت تحر ک بالایی پیدا خواهید کرد. بگذارید برای 
شماتوضیحی علمی بدهم تاموضوع رابه شکل علمی 
درک کنید. سعی می کنم توضیحاتم ساده باشند: 

مغز:استرس در بدن مااز مغز آغاز می‌شود. وقتی 
باخطر واستر س مواجه می‌شسویم. حواس پنجگانه ما 
اطلاعاتی ر ابه بخشی از مغ ز می فر ستند که مسئول تفسیر 
تصاویر وصداهاوپر دازش احساسات‌ماست. بارسیدن 
پیام. این بخش از مغز با پیگیری بسیار به هیپوتالاموس 
سیگنال می‌فر ستد. اینجا مر کز دستوردهی بدن است 
که‌بابقیه‌ی قسمت‌های‌بدن از طر یق سیستم عصبی 
خود کار ار تباط برقرار می کند تا بتواند قبل از اين که از 
وجود استرس آگاه شویم, با ان مقابله کند. 


بقیه از صفحه۵ | اه 

هم موج می‌زد -پائین آمد و قبل از اینکه پسر جوان 
بفهمد دارد چه اتفاقی می‌افتد, پدر به آرامی گفت: "تا 
حالا شنیدی که میگن چشم مقابل چشم ؟ پسر جوان 
هنوز داشت به حرف پدر دختری که به او تعرض 
کر ده بود فکر می کرد که پدر ستاره‌از انتهای وجودش 
فریادی کشید ونوک تیز گل سر راتوی چشم چپ 
پسرجوان فرو کرد وخون زد بیرون و پسر جوان از درد 
فریاد کشید و پدر از خشم عربده سر داد و مردم ولوله 
راه انداختند وستاره‌بهت زده صحنه رانگاه‌می کرد و 
پدرش‌همچنان_مانند شیری که از زنجیر رها شده 
باشد -فریاد می کشید و... آسمان که آرام گرفت پدر 
ستاره‌سکوت کرد وبالای سر پسر جوان خم شد و 
طوری که همه همسایه‌ها بشنوند. گفت: ستاره چشم 
من بود. حالااگر وجود داری واگر اسمت مردهو سبیلت 


خواست که هویج‌هارالم سکند وبگوی دکه‌چگونه‌اند؟ 
اوای ن کار را کرد و گفت نرمند. بعد از او خواست تخم 
مرغ‌هارابشکند, بعدازاین که پوسته آن را جدا کرد. 
تخم مرغ سفت شده را دید ودر اخ راز او خواست که 
دختر از مادرش پرسید مفهوم این‌ها چیست؟ 
مادر به او پاسخ داد:هر سه‌این مواد در شرایط 
سخت ویکس ان بوده‌اند. اب جوشان,اماه رکدام 
عکس لعمل متفاوتی نشان داده‌ان د. هویج درابتدا 
بسیار سخت ومحکم بهنظرم یامد اماوقتی‌در 
آب‌جوشان‌قرا رگرفت به راحتی‌نرم وضعیف شد. 
تخم مر غکه د رابتداشکننده بود و پوسته بیرون یآن 
ازمایع‌درونی آن محافظت م یکرد.وقتی‌د راب 
جوش قرا رگرفت مايه درون یآن سفت ومحکم شد. 
دانه‌های قهوه که یکتا بودند, بعد از قرا رگرفتن در 


غدد فوق کلیوی:سیستم عصبی خود کار.عملیات 
غیرارادی بدن را کنترل می کند. این عملیات عبار تند 
از: نفس کشیدن(در خواب يا بیهوشی). فشار خون و 
ضربان‌قلب.اتساع یا انقباض عروق, مسیرهای‌جریان 
هوای کوچک در ریه‌هابه نام نایژه‌هاو... هیپوتالاموس 
همچنین سیستم عصبی سمپاتیک رابا فرستادن 
کے دنن کی لی کید این 
غددبا تلمبه زدن وریختن هور مون | درنالین به جریان 
خون, به این واکنش پاسخ می‌دهند. 

قلب و ریه :هنگام استرس.قلب سریع تر از میزان 
طبیعی می‌زند تاخون رابه سوی ماهیچه‌ها:ر یه و دیگر 
ا رگان‌های حیاتی برس‌اند. ماهمچنین سریع تر نفس 
می کشیم وراه‌های‌هوایی کوچک درون ریه‌ها باز تر 
می‌شوند تا به ریه اجازه دهند با هر نفس کشیدن. 
اکسیزن بیشتری را بگیرد البته اگر اکسیژن وجود 
داشته باشد و برای مثال شخص در زیر آب نباشد. 

مبارزه یافرار :در وضعیت استرس زاء اکسیژن 


از جنس سبیل‌های گربه نیست. برواز من شکایت کن 
پرازخون بود.مثل مار ز خمی دور خودش می‌خزید و 
می‌چر خید و فریاد می‌زد. چیز عجیبی در آن لحظه رخ 
داد. هنگامی که مرد جوان_همان که زاده ابلیس بود - 
بازخم چش مش فریاد می‌زد. مردم. همه مردم با تمام 
تاحالاچند تادختر دیگر روهم اینطوری بیچاره کرده 
بود.معلومه که ج رت نمی کنه شکایت کنه! مردم از 
زخم "فرزند شیطان لبخند بر لب داشتند و کمی آن 
سوتر, ستاره سر بر شانه پدرش به سوی خانه می‌رفت! 


پنج روز بعد راهی آن محل شدم. نیاز نبود سراغ 
کسی بروی‌تاپایان این "داستان زند گی "رابفهمی. 
تک تک اهل محل باهم گفت و گو می کردند. ستاره 
وپدرش فردای آن روز ازاین محل رفتند.... آن پسر 
قصد داشت از پدر ستاره شکایت کند اما چهار تا 


٩‏ مر ٩۳‏ الاعات ی 


آب جوشان.آب راتغییر دادن د .ماد راز دخترش 
پرسید:ت وکدامیک ازاین مواد هستی؟ وقتی شرایط 
بد وسختی پیش م یآ ید توچگونه عمل م یکنی؟ تو 
هویج, تخم مرغ یا دانه‌های قهوه هستی؟ 

به‌این فک رک نکه من چه هستم؟ یامن هویج 
هست مکه به نظر محکم می | یم.امادرسختی‌هاخم 
می‌شوم ومقاومت خود رااز دست می‌دهم؟ ایامن 
تخم مرغ هستم که با یک قلب نرم شروع م یکند 
آماباحرارت محکم می‌شود؟ یامن دانه قهوه هستم 
ک هآب داغ را تغییر داد؟ وقت یآب داغ شد آن‌دانه 
بوی خوش و طعم دل پذیری را آزاد کرد.اگ رتو 
مان اه‌های قهووباشی هر چه قرایط بت منود 
توبهتر می‌شوی وشرایط رابه نفع خودت تغییر 
میوهی .آنچه مرانکشد. مراقوی‌تر خواهد ساخت و 
ی ی 


اضافی به مغز فر ستاده می‌شود تاسطح هوشیاری را 
افزایش دهد و دید. شنوایی و دیگر حواس ما قوی‌تر 
می‌شوند. درضمن, آدرنالین موجب آ زادسازی و 
ترشح بیشتر قند خون و چربی از ذخایر بدن می‌شود 
تا برای ما مواد مغذی و انرژی بخش بیشتری تامین 
کند.این وا کنش‌های طبیعی به بدن ما امکان می دهد 
تابیشتر از قبل‌بادشواری‌های فیزیکی مقابله کند 
یااز آنهابگریزد. مطمتن‌باشید که هر وا کنشی که 
بدن نشان می‌دهد. مثل تسب.دل‌درد. تپش قلب. 
تنفس سریع. خمیازه, بد امدن مااز بویی یاطعمی 
و بسیاری موارد دیگر؛ دارویی است که طبیعت در 
مانهاده تاسالمبمانیسم.به وا کنش‌های طبیعی بدن 
خود اطمینان کنید و همان طور که اگر تب داشتبه 
باشیم.می‌دانیم عفونتی در بدن ما هست وباید داروی 
خودش رامصرف کنیم. استرس نیز نشانه ای است 
کهبرای‌مامفید است‌البته | گر به آن‌به ش کل منفی 


نگاه نکنیم. 


دختر -که سر نوشتی مشابه ستاره‌داشتند وزخمشان 
راپنهان کرده‌بودند-برایش پیغام فرستادند که 
"اگرشکایت کنی. ماهم مثل ستاره‌از توشکایت 
می کنیم..."!اینطوری بود که "فر زند شیطان" مجبور 
است تاپایان عمش دنیارابایک چشم ببیند. کنار 
یک د که روزنامه فروشی ایستاده‌و مشغول‌نگاه 
کردن به تیتر روزنامه‌هابودم. یکی از مشتریان به 
صاحب د که گفت برای من عجیب است که این پسر 
حرام لقمه چطوری از پدر ستاره شکایت نکر د. راحت 
می‌توانست قصاص کند. پیر مرد روزنامه فروش 
گفت: این پسر می‌دانست اگر پایش به کلانتری 
باز بشود اهالی محل یک فر غون پرونده جلویش 
باز می کنند.برای‌همین شکایت نکر د اما شنیدم که 
قسم خورده که خودم حق پدر ستاره‌رامی گذارم کف 
دستش. پیر مرد آهی کشید و جمله‌اش رااینطوری 
تمام کرد: اگر همه دخترهای این مملکت پدری‌مثل 
ستاره داشتند. هیچ ستاره‌ای کم سو نمی‌شد!" 


اگ می خواھی زداد عمو کنی. در جو انی ,یر شو 


6 مٹل ای 


/ ورزشی 


زیرنظر: علی کيا ۳ 


تعر یف شمااز فرهنگ حا کم بر ورزش 
ایران چیست؟ 

فره نگ ما در ورزش جدای از جامعه نیست. 
ورزشی های ما که به فش کل حر فه ای کار می کنند 
فره نگ خ ود رااز جامعه‌می گیرن د.توقع این که 
آنه اج دای از فرهنگی که در جامعه حا کم است 
داشته باشند خیلی منطقی نیست.فر هنگ دیگری در 
ورزشی که در سطح بین المللی در جریان است بر خی 
قانون های نانوشته وجود دارند که ورزشکاران رابه 
اصولی اخلاقی دعوت می کند. در درجه اول وظیفه 
هر کس است تادر مورد اجرای قانون جدی باشد. 
متاسفانه برخی از افراد تابع قانون نیستند. کسی که 
دراین بارهاخلاق قانون گر ایانه نداشته‌باشد نمی 
تواند درون‌میدان ورزش قانون گراباشد.مش کل 
دیگر مااین است که ماتوقع داریم که ورزشکاری 
که بیر ون از میدان مسابقه قانون گرانیست رادرون 
میدان ورزش الگوی قانون گرایی معرفی کنیم. از او 
می خواهیم که نقش یک الگوی اخلاقی را بازی کند. 
چجنین چیزی محال‌است.ماقبل از آن که از ورزشکار 
بخواهیم تا الگوی اخلاقی باشد باید او رااخلاق گرا 
کنیم. در بسیاری از موارد من دیده‌ام که فشارهای 
ناشی از این کار با وجود علاقه مندی ورزشکاران به 
بازی در این نقش منجر به ضد کار کرد شده است. 
مگر کار ساده‌ای است کسی خودش نباشد؟ 

این درست نیست که ماورزشکار رامجبور 
کنیم تا ظاهر سازی کند. ورزشکار ملزم است تادر 
خصوص رفتار خود در مجامع مختلف ر فتار مناسب 
داشته باشد. این راحتی ما در قرار دادهای حر فه ای 
فوتبال به اشکال مختلف مشاهده‌می کنیم.اين موارد 
شکل ساده‌ای دارند و هر گز ورزشکار رابه سویی که 
در آن ظاهر سازی هدف باشد رهنمون نمی سازد. 

عده‌ای تخر یب قهر مانان ملی در ایران‌را 
امری رایج می دانند شما چه فکر می کنید؟ 

در ایران قدرت قهرمان سازی مابه شدت قوی 
است.ولی باهمان قدرت که قهر مان می سازیم او 


راخراب‌می کنیمابه کسی که د راوچ است هزاران 
هزار توجه ویژه می شود. به او کلی بهامی دهیم ولی 
دریک لحظهاورااز عرش به فرش می کوبیم.نه 
این که‌درسایر کشورها چنین اتفاقی رخ نمی دهد 
امابه نظرم ضریب آن‌به شدت کمتر از ماست.ما 
بای د یاد بگیریم به کسانی که‌لیاقت دار ند فرصت 
بدهیم.شانس‌بدهیم. شایسته سالاری گمشده 
ورزش ماست. در آلمان لازم نیست کسی برای 
مربیگری حتمابازیکن معروفی بوده باشد. به عبارتی 
شرط کافی‌این نیست.امادرایراناگر کسی‌برای 
مربیگری آمد اگر بازیکن مطرحی نبوده باشد زیر 
شدیدترین فشارها قرار می گیرد. 

×«بازیکنان برجسته دنیاچگونه بر مشکلات 
پیش آمده در زمین فوتبال غلبه می کنند؟ 

برای‌این که‌فردی موف ق در ورزش ویاهر 
موضوع دیگر باشید بايد مراحل رشد راپله پله طی 
کنید.اين گونه‌است که آبد یده‌می شوید. دیگر 
هر اتفاقی شما رااز خود بی خود نمی کند. این اتفاق 
در خصوص بازیکنان بز رگ فوتبال جهان رخ داده 
اس فو تبالیست حرقه ای بسیاری از موارد از چمله 
مسایل فنی فوتبال را آموزش می بیند. مسایلی از 
جمله بر خورد با داور.مربی مدیر تماشاگر رسانه 
هاو...اماببینید درایران شرایط چگونه‌است. یک 
بازیکن ناگهان باد ستمزد عجیب سر از یک باشگاه 
بزرگ در می آورد. مورد توجه رسانه و تماشاگران 
قرارمی گیرد و با تبلیغات کاذب روبرومی شود. 
همان که در ابتدا گفتم.باسر عت و قدرت هر چه تمام 
تر اورابالامی‌بریم.با کوچکترین اتفاقی این بازیکن را 
از اوج به زیر می کشیم و این یک فاجعه است. 

)ما بحثی تحت عنوان پیشکسوت در ورزش و 
فوتبال‌داریم. چنین مور دی‌در کشوری‌مثل آلمان 
چگونه ارزیابی می شود؟ 

ماباوجوداین که به کل دائمی از پیشکسوتان 
ٹدارپ چ کسی پیشکشوتهاست؟ اضل کلی این 
که قبل ازمادرباشگاه‌فعالبوده‌اند باید مورد 
احترام باشتند,آنهآبودند که زحمت کشسیدند ها 
این‌باشگاه‌رونق بگیر د وماند گار شود. نبایداین 


0 


۳ 3 
الاعات .ی پا رو ۳۳۵ 


با همان قدرت که قهرمان می سازیم 
اوراخضراب می کنیم 


زحمات فراموش شود .البته این ینک معادله دو 
طرفه است. پیشکسوت هم باید جایگاه خود را بداند. 
یک فوتبالیست خوب معلوم نیست که حتمامربی. 
مدیر ویاحتی‌سرپرست خوبی بشود. این عنوان ها 
شایستگی‌های خاص خود رالازم دار د. متاسفانه 
مادر ایران چنین «سیستمی» نداریم. اکثر قدیمی 
های تیم ادعای سهم دارند ووقتی به این سهم نمی 
رسند همه چیز را به هم می ریزند. به طور مثال در 
تیم دور تموند یو رگن کلوب که ناشناس بود از خود 
شایستگی نش ان داد و کون بس یار هط رح است: 
یواخیسم لوهم در تیم ملی فوتبال همین طور مطرح 
شده است. آ نها با بروز شایستگی مور د حمایت همه 
جانبه قرار گر فتند. جوانی و ناشناس بودن عاملی 
برای کوبیدن این دونبود.اما آیاماچنین فرصتی به 
چنین کسانی می دهیم؟ ۱ 

×شکل حرفه ای فوتبال ما با آنچه شما در 
آلمان دیده اید چه تفاوتی دارد؟ 

فوتبال مابه شکل غیر اصولی حر فه ای شد. 
ماآماتوربودیم که‌ناگهان آرم حرفه‌ای‌به‌ لیگ 
خود زدیم.تیم های ماهنوزهم ابزار حر فه‌ای‌در 
اختیار ندارند. ما فقط اسم عوض کردیم. باشگاه‌های 
فوتبال در شکل حرفه ای سرمایه تولید می کنند. 
کدام باشگاه‌ما چنین قدرتی دارد؟ کدامیک توانایی 
ساماندهی یک بنگاه اقتصادی رادارند؟ کدامشان 
توانایی در آمدسازی رادارند؟ساختن یک ورزشگاه 
وچند زمین تمرین از عهده کدام باشگاه‌مابر می 
آید؟ تاسف می خورم وقتی می شنوم که هر ۱۶ تیم 
لیگ بر تری ما همه بدهکار هستند. آیا این است 
فوتبال حر فه‌ ای ؟ باشگاهداری ملزوماتی دارد. مغلا 
دوباشگاه آلمانی آخن‌ودویسبور گ چون‌توانایی 
لازم رانداشتند به دسته‌پایین ترنزول کردند تا 
شرایط لازم رافراهم کنند. تازه‌اين دوباشگاه دارای 
ورزشگاه و زمین اختصاصی هم بود ند. متاسفانه در 
ایران باشگاه های ما قرارداد کاذب می بندند. بعد 
از آن توانایی پرداخت این مبلغ راندارند و تازه 
مشکلات آغازمی شږد.این که قوتبالیست هادر 


وحیدهاشمیان علاوه بر اینکه گلزن بسیار خوبی بود. جزبااخلاقتر ین فو تبالیستهای ایر ان نیز به حساب می امد.باز یکنی 
بی حاشیه که جز فوتبال به چیز دیگری فکر نمي کرد. همین موضوع باعث شد تادر روزهایی که فوتبال مابیاخلاقتر از گذشته 
در حال حر کت به سمت نامعلومی است» تصمیم گرفتیم با وی در زمینه اخلاق و اخلاقمداری صحبت کنیم... 


همه دنیا حقوق زیادی می گیرند شکی نیست.اما این 
دستمزد ها حساب شده است. فو تبالیست چون عمر 
بازی اش کم است باید به گونه ای حقوق بگیرد که 
آینده اش تامین باشد.اما رقم قر ادادها باید باتوانایی 
باشگاه‌هماهنگ باشد و شکل دروغین نداشته باشد. 
نوع پرداخت حقوق هم در ایران مشکلی جدی 
است. در فوتبال حرفه ای ما انواع پرداخت حقوق را 
شاهد هستیم.همه این مواردهم درقراردادبازیکن 
گنجانده‌ می شود. مثلا در انگلیس حقوق ها هفتگی 
است.در آلمان ماحقوق راماهیانه می گیریم. بسته 
به‌نوع قرارداد هر بازیکن دریافتی مختلف دارد. 
بازیکن ان قراردادی خاص دارند. مثلا قرارداد اواز 
۰ هزار تا ۰ ۵۰هزار يورو در نواسان است. ۳۰۰ 
هزار يورو دستمزد ثابت اوست و بابت موفقیت های 
فردی و تیمی و عملکرد مناسبش تا ۰ ۰ اهزار يورو 
می تواند افزایش در آمد داشته‌باشد. گاهی حتی یک 
دقیقه بازی تاثیر مستقیم در در آمداودارد.این امر 
باعث می شود تا بازیکنان برای در آمد بیشتر انگیزه 

×نظر تان در خصوص پرخاشگری بزر گان 
قوقب ال به هم وتالير آن در جامعه فوتب ال 
چیست؟ 

پرخاشگری بز ر گان فوتب ال ایران به هم رامن 
مصرف غذای فاسد تعبیر می کنم.وقتی غذای فاسد 
رامصرف کنیم هم به خود لطمه زده‌ایم وهم دیگران 
رابه دردسر می اندازیم. متاسفانه این اتفاقی است 
که طی سالهای اخیر رایج شده ومن نمی توانم تاسف 
خودم از اتفاق راپنهان کنم. 

)لاو نقش رسانه‌ها در فر هنگ سازی در جامعه 
ورزش چه اندازه است؟ 

ورزش و به ویژه فوتبال سالهاست مشکل جدی 
به نام ازدیاد رسانه ها رابه همراه دارند. این تعداد 
رسانه راهی جز پرداختن به حاشیه برای فروش 
بیشتر راندارند.این است که‌خبر دروغ و جنجالی 
خریدار دارد. متاسفانه بر خورد لازم هم با خاطیان 
نمی شود. این است که حتی رسانه های سالم ضر به 
می خورند. آنها یا تعطیل می شوند و یادر سایه 
قرار می گیرند. نظر من این است که باید تعداد 
رسانه‌های‌ورزشی‌ما کمتر شود ودر کنار آن‌ما 
این کارراتخصصی کنیم. کسی می تواند در 
خصوص زند گی افر اد اظهار نظر کند که در 
این باره تخصص لازم راداشته باشد و مرزها 
رایشناسد.بداند که نوشته او تا چه اندازه 
ثمربخش است وموجب بهبود کارمی شود. 
رسانه های ماباید در بخش محتواجدی تر 
باشند و حاشیه راهمه چیز فرض نکنند. 

قای هاشمیان در تمرین 
بایرن‌مونیخ حاضر شدید. در 
این باره حرف می‌زنید. 

بله. همان‌طور که 
می‌دانید من مشغول 
گذران دن دوره ۱۰ماهه 
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مربیگری حرفه‌ای هستم. در این ۱۰ ماه بايد در سه 
فاز کار کنیم که یک بخش آن کار آموزی است؛یعنی 
ما باید کنار یک تیم باشیم و از تمرینات نت‌برداری 
کنیم.من هم از چندی پیش این دوره را آغاز کردم که 
باتیم‌بایرن‌مونیخ بود.دوره کار آموزی‌می‌توانددر 
بوندس‌لیگای دو هم باشد ولی من در بوندس‌لیگای 
یک و کنار بایرن هستم که می‌تواند کمک زیادی 
به پیش رفتم بکند.اين راهم بگویم که هر باشگاهی 
کار آموز قبول نمی کند. 

آیابایرن در گذشته کار آموزی قبول 
می کرد؟ چه اتفاقی افتاد که شما را پذ یرفتند؟ 

ببینید همه جیز مر حله به مر حله است. من تازه 
یک جلسه در تمرین بایرن‌مونیخ حاضر شدم و 
تمرینات بایرن‌مونیخ تنها یک روز در هفته باز است 
و کسی اجازه‌ندارد که تمرین راببیند. از طر فی.در 


اکشر قدیمی های تیم ادعای سهم دار ند 
و وقتی به این سهم نمی رسند همه چیز 
رابه هم می‌ریزند. نباید به این قضیه 
فکر کنند همه افرادی که در یک باشگاه 
فعالست کرده اند امکان گرفتن پست در 
این باشگاه راندارند. 


چند سال گذشته آنها کسی رابه عنوان کار آموز قبول 
نکرده بودند آماخوشبختانه چون من بازیکن بایرن 
بودم و در آن مقطع. از من رضایت داشتند. پس از 
درخواستم موافقت کردند که بتوانم در کنار تیم 
باشم.فعلاً کنار زمین هستم ومی‌توانم از مر بیان سوّال 
کنم.با آنهاصحبت داشته باشم و حرف‌هایشان را 
نت‌برداری کنم. پس از پایان این سه فاز. من باید یک 
گزارش کامل بنویسم وبه عنوان گزارش کار نهایی 
به فد راسیون فوتبال آلمان ارائه دهم البته به بخش 
آموزش این فدراسیون. 
)ایعنی شمااز گوار د یولاهم به راحتی‌می توانید 
سوّال کنید؟ 
درروزاول بای دیک مقدار مراعات می کردم. 
به‌هر حال اوو مربیان دیگر خیلی کار دارند ولی 
آقای گواردیولابه من خوشامد گفت. من هم تشکر 
کردم که این فرصت رابه من دادند تامدتی 
کنارشان باشم و بتوانم کار یاد بگیرم.اگر 
شمابه سایت بایرن هم مراجعه کنید. خبر 
کاملش را گذاشته‌اند. 


رن ورد[ 


کیان وش رستمی. یکی از ۶ وزنه بردار المپیکی بود که به. ' 
خاطر مشکلاتی که برای این عده پیش آمد. حدود دو سالی 
راازمیادین‌به‌دوربود .کیان وش دراولین تجر به رسمی 
بین‌المللسی خود پس از باز گشت روی‌سکوی‌بازی‌های 
آسیایی به میدان رفت؛باز گشتی که بابد شانسی همراه بود 
ودر حالی که همگان فکر می کر دند مدال طلای بازی‌های 
آسیایی در مشت این وزنه‌بردار است.امادر لحظه آخر ورق 


قا 
۰ 


بر گشت و کیانوش به مدال نقره بسنده کرد. 


(صحبت‌هایت رااز بازی‌های آسیایی و نتیجه‌ای 
که کسب کردی آغاز کن؟ 

چه حرفی می‌توانم بزنم؟ باید مدال طلا را می‌گرفتم . 
اتفاقا ر کوردها آنچتان بالا نبود. اتفاقی که در گوانگجو 
افتاداین بود که کسی فکرش راهم نمی کرد که 
وزنه‌بردار چینی بتوان د در دسته ۸۵ کیلو چنین 
وزنه‌هایی رابزند.به همین دلیل مدال طلای من تبدیل 
بر را 
من هم فکر نمی کردم اوبتواند ٩‏ کیلو از مجموع من 
بیشتر وزن ه زده ودر دوضرب هم بار کورد جهان 
مساوی کند. ر کورد ۲۱۸ کیلویی ر کوردی بود که 
در سال ۱۹۹۸ زده شده بود و نزدیک ۱۶ سال بود که 
هیچکس آن را تکرار نکر ده بود. اما وزنه بر دار چینی با 
تکرار آن, رنگ مدال من راهم تغییر داد : 


ی و جود نداږد که سرا 


* 
Ce 


نداشته داشد ه 


مثل اسکاتلندی 


این اتفاق هم برایت تجربه بزرگی شد؟ 
اتفاقی که برای م افتاد راتاروز آخر عمرم فراموش 
نمی کنم وبه واقع بد ترین روز عمرم رادراینچئون 
تجربه کردم هم من و هم خیلی‌های دیگر از این اتفاق, 
چیزهای زیادی یاد گرفتیم.اين اتفاقی بود که در تاریخ 
وزنهرداری هیچگاه محقق نشده بود .من اصلااین 
وزنه‌بردار رانمی‌شناختم و شناختی از وی نداشتم : 
از تیم ۶نفره المپیک لندن در حال حاضر فقط تو 
و بهداد به روزهای اوج باز گشتید. 

انوشیروانی که وزنه‌بر داری را کنار گذاشته وسعید 
محمد پور هم در همان اوایل اردواز تیم ملی خط خورد. 
همان افرادی که در بازی‌های اسیایی شر کت کردند 
توانستند مدال بگیر ند و این نشان می دهد که هنوز هم 
ایور اران مت کان که وحن هار 
خوردند بايد بفهمند که کارشان اشتباه‌بزر گی بود و 
نباید حق آنها را می‌خوردند . 


/ ورزشی 
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همان طور که در شماره گذشته گفته آمد.المپیک آسیایی 
درسال ۱ ۱۹۵ در دهلی نونخستین دوره خود را آغاز کرد 
که ایران هم در آن المپیک حضور داشت. پس از آن ایران 
در المپیک‌های ۱۹۶۲و ۱۹۷۸ شر کت نکرد. بیشترین 
مدال رانیزایران در المپیک ۱۹۷۴ تهران کسب کرد. در 
این شسماره و در قسمت دوم این مطلب به بررسی عملکرد 
کاروان ایران در دوره‌های بعد می‌پردازيم: 

نهمین دوره: 

ایران‌در هشتمین دوره‌بازی ها که سال ٩۷۸‏ ادر 
بانکوک تایلند بر گزارمی‌ شد به علت وقوع انقلاب 
غایب بودودر ۱۹۸۲ که دهلی نو میزبان بازیهابود 
نخستین حضورش راپس از انقلاب تجربه کرد. که 
ورزشکاران ایرانی با ۴ طلاء ۴ نقره و ۴ برنز رتبه خوبی 
در جدول مدالها کسب نکردند. 

در کشتی محمدحسین محبی, محمدحسن 
محبی و رضاسوخته سرایی طلا گرفتند. عسکری 
محمدیان نقره‌واحمد رضایی و محمود گنجی به 
مدال برنز رسیدند. در وزنه برداری علی پا کیزه 
جمع طلا گرفت و مهران اسلامپور و علی والی به 
مدال نقره رضایت دادندو در میان ورزشکاران 


سایر رشته‌ها تنهادر دوچ ر خه سواری صد ۱ 


کیلومتر تایم تریل تیمی و صد و هشتاد کیلومتر 
جاده تیمی, ايران به مدال برنز رسید. 

دهن دور 

المپیک دهم آسیایی درسال ۹۸۶ ادرسئول کره 
جنوبی بر گزار شد. در کشتی آزاد عسگری محمدیان, 
مجید تر کان و علیر ضا سلیمانی به مدال طلا رسید ند. 
یعقوب نجفی جویباری و محمد حسین محبی نقره 
غلامی به مدال برنز دست یافتند و در کشتی فرنگی. 
رضاسوخته سرایی طلا رضا انداوه‌نقره» احمد جوان 
صالح و فریدون بهنام پور به مدال برنز رسیدند. 

در دوچرخه سواری علی زنگی آبادی در سی کیلومتر 
تعقیبی انفرادی طلا و مهر داد افشاریان در ۴ کیلومتر 
انفرادی پیست برنز گرفت و حاصل کار تیم وزنه 
برداری‌نیزدومدال برنز بودوبر ای نخستین بار مر تضی 
خدادادی‌در جودویک برنز گرفت ودر تکواندونیز 
قدرت نمایی مارا در رشته‌های رزمی کلید زد. 
یازدهمین دوره 

دوره‌یازدهم سال 0 دریکن بر گزار شد.در کشتی 
آزاد اویس ملاح بهروزیاری و رضا سوخته سرایی 
طلا گر فتند. رسول خادم و آیت واگذاری نقره و جلیل 
در کشتی فرنگی حسن یوسفی افشار. محمد نادری و 
علیر ضالرستانی نقره و مجید سیم خواه. احد پاراج و 
مسعود قدیمی به مدال بر نز رسید ند در دوو میدانی 
منصور قربانی در پر تاب دیسک برنز گرفت ودر 
مشت زنی علی اصغر کاظمی نقر ه سیامک ورزیده و 


اعات ی ارو ۳۹۲۵ 


ایرج کیارستمی به مدال‌بر نز رسید ند. تیم فوتبال‌ایران 
هم اول شد و طلا گرفت. 

دوازدهمین دوره 

دوره‌دوازدهم درسال ۴ در هیروشیمای‌ژاین 
پر کار کر کے کاو ر ابر براد ی 
رسول وامیر خادم وابراهیم مهربان ۶طلابه دست 
آوردند. بنی نصرت نقره و ملاح و رضاصفایی بر نز 
در کشتی فر نگی سیم خواه و حسن بابک به نقره دست 
در تکواندو فر یبرز عسگری طلا گرفت. سعادتی و 
زربخش نقرهو ترابی بر نز در کاراته فرید خمامی 
طلا جوانشیر و آشتیانی نقره و خواجه حسینی بر نز 


گرفت. در جودو محمود میران نقره و حسن احدپور 
برنز گرفتند. تیم سوار کاری ما نیز برای نخستین بار 
در پرش.مدال برنز گرفت. 
در بو کس هم ایوب تقی پور طلا محمد صمدی نقره و 
نوریان و عزیزپور برنز گرفتند. 
سنوزد همین شوه 
سال ۹۸ بانکو ک تایلند میزبان دوره سیز دهم بود. ۴ 
طلا(امیر تو کلیان, علیر ضا حیدری, عباس جدیدی. 
علیرضارضایی) یک نقره(بهنام طیبی) ویک بر نز 
(محمود طلایی) حاصل کار آزاد کاران ویک طلا 
(مهدی سبزعلی) حاصل کار فرنگی کاران کشورمان 
دررشته کشتی بود. در تکواندو مهدی بی‌باک طلا 
رکد ریمجا 
ترابی و حسن اصلانی برنز گرفتند. 
در فوتب ال اول شدیم وبه مدال طلا رسیدیم. در 
دوچرخه سواری قادر میزبانی در ۰ کیلومتر تایم 
تریل‌انفرادی‌طلاوامیرزر گری‌در ۴ 
کیلومتربرنز گرفت.دروزن هبرداری 
شاهین نصیری نیا طلاء محمد حسین 
برخواه و کورش باقری نقره. سیدمهدی 
پانزوان و حسین رضازاده برنز گر فنتد. تیم 
شمشیر بازی در سابر تیمی به مدال بر نز 
رسید ودر مشت زنی محمدرضاصمدی 
نقره و روح اله حسینی برنز گرفت و در 
دوومیدانی حمید سجادی در سه هزار متر 
مد ۵ 


بامانع نقره و جعفر باباخانی نیز در همین رشته بر نز 
عمودزاده‌و شأملوزاده‌نقره کسب کردند. در جودو 
محمود میران نقر هو سار یخانی میر اسماعیلی و صفایی 
برنز گر فتند و حسین اوجاقی نیز در ووشوما راصاحب 
یک مدال نقره کرد. 

چهاردهمین دوره 

این دوره راباید برای کشتی بد ترین دوره حضور 
ایران‌دانست.چراکه‌در کشتی آزاد تنهاعلیرضا 
حیدری طلا گرفت و دبیر و جدیدی نقره و حاجی زاده 
وغریبی.هاشم زاده وزیدون دهم به برنز رضایت 
دادند. در جودومسعود حاجی | خوندزاده‌طلا 
محم ود میران یک نقره‌ویک برنز وحامد ملک 
محمدی یک برنز به دست آورد. موفقترین و 
مدا لآورترین رشته‌ها کاراته بود که کتیرایی 
وبهنام فر طلا گرفتند وویش‌گاهی, روحانی و 
عمو زاده به مدال نقره رسیدند. در تکواندوهادی 
ساعی طلا گرفت. بهزاد خداداد نقره و افلا کی و 
پورتهرانی به بر نز رضایت دادند. در والیبال دوم 
شدیم ونقره گر فتیم و در فوتبال خوشبختانه اول 
شدیم وبه‌مدال طلارسیدیم. در ووشو حسین 
اوجاقی‌طلاگرفت و محمد آقایی به مدال برنز 
رسید.در وزنه برداری رضا زاده به طلا دست یافت. 
حسین بر خورداری. کورش باق ری وهادی پانزوان 
نقره» حسین تو کلی» مهدی پانزوان و فلاحتی نژاد بر نز 
گر فتند. در دوچرخه سواری یک نقره و در دوومیدانی 
عباس صمیمی در پر تاب دیسک نقره گرفت وبرای 
نخستین بار در تیراندازی زنان یک نقره گر فتیم. 
پانزدهمین دوره 

در سال ۶ ۰۰ ۲ کشور کوجک قطر میزبان بازیها بود 
وحاصل عملکرد کاروان ایران در این بازیها تصاحب 
ده مدال طلا بود. در بسکتبال, فوتبال و هندبال سوم 
شدیم وبرنز گرفتیم.در کاراته ۲طلاو ۲ برنز.در 
تکواندو یک طلا ۲نقره و ۵برنز, در کشتی آزاد ۴طلا 
ویک نقره, در کشتی فرنگی ۴نقره‌و یک برنز, در وزنه 
برداری یک طلا و در جودو سه نقره و یک برنز و در 
دوومیدانی نیز یک طلا کسب کردیم. 


ادامه دارد 


چ 


سرانجام بازیهای آسیایی اینچئون کره جنوبی به پایان رسید و کاروان جمهوری 
اسلامی ایران توانست به رتبه پنجم مسابقات دست یابد. رتبه‌ای که اگر در چند 
روز آخر کمی بچه‌ها دقت می کر دند و یا کشتی گیران فرنگی به جای کسب 
آنهمهبرنز کمی طلامی گر فتند می توانست به ر تبه چه ارم ار تقایابد وعدد 
طلاه ای مانیز از ۲۱ بگذرد...در پایان هفدهمین دوره‌اين بازیها کاروان ورزش 
ایران با کسب ۱ ۲مدال طلا۱۸۰ مدال نقر هو ۱۸ مدال برنز و ۵۷مدال در مجموع 
رسید.بایک پله تنزل نسبت به دوره گذ شته اما بایک مدال طلای بیشتر نسبت به 
دوره قبل در رده پنجم قرار گرفت. کاروان ایران در دوره گذشته که سال ۳۰۱۰ 
به میزبانی شسهر گوانگجو چین بر گزار شده‌بود با کسب ۲۰مدال طلا ۱۴ نقره 


بایان المییک آسیایی با ر تبه پنجم 


مدال طلاء ۰٩‏ ۱ مدال نقره و ۸۲مدال بر نز به عنوان صد رنشین و قهر مانی این دوره 
ازبازیهای آسیایی دست پیدا کر د و کره جنوبی و ژاپن هم عنوان دوم وسوم رابه خود 
اختصاص دادند و قزاقستان که رقابت نزدیکی باایران تا روزهای پایانی داشت. با 
کل گاه خهارس قرار گر 
کی رانا الک وروا راا اوور اا اتاک هس 
ورزشکاران اعزامی زن نسبت به دوره قبلی کمتر بود. اما تعداد مدال آوران نسبت 
به دوره گذشته هم طلا و هم نقره افزایش یافت. کاروان ایران در بازی‌های آسیایی 
۴ با ۵۸ ورزشکار زن در بازی‌های اسیایی شر کت کرد که توانست ۲طلا ۷ 
نقرهو ۷بر نز کسب کند.در دوره‌قبلی بازی‌های آسیایی‌ایران ۸۸ورزشکارزن 


طلا 

احسان حدادی (دومیدانی) 
مسعود حجی زواره (تکواندو) 
مهدی علیاری (کشتی فرنگی) 
حبیب الله اخلاقی (کشتی فرنگی) 
مهدی خدابخشی (تکواندو) , ,۷ 
حمیده عباسعلی (کاراته) 7۳۳۰ 
سعید حسنی پور (کاراته) ۴ 7 
بهنام اسبقی (تکواندو) 

امیر مهد بزاده (کاراته) ۳ ول 
فرزان عاشورزاده (تکواندو) 7 1 
تیم ملی مردان در رشته والیبال 


۰ ۰ 8 2 ۱ 
بوکسورزن‌هندی‌مدالش‌رانگرفت! 
"ساریتادوی"9211]21(6۷71,بو کسور زن سبک‌وزن 
هندی که در مسابقات آسیاییاینچتون مدال بر نز 
رااز آن خود کرده بود. در اعتراض به نحوه‌داوری 

مدال برنز خود رابه گردن رقیبش 
از کره جنوبی که وی راحذف کرده 
بود. آویخت ."دوی" که در مراسم 
اعط‌ای جوایز با چشمانی گریان 
روی‌صحنه ظاهر شده‌بود. درمیان 
تعجب همه حاضر ان مدال بر نز را 


هم ۰ و رم #۰ 
ثهر مانی ارتش در مسابقات تنیس 
روی مبز نیروهای مسلح 

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نیروهای مساح با 
شر کت تیم های منتخبی از ارتش, سپاه وزارت د فاع. 
نیروی انتظامی. ساز مان قضائی و بسیج به مناسبت هفته 
دفاع مقدس بر گزار گر دید. به گزارش روابط عمومی 
سازمان تربیت بدنی ار تش ج.ا.ا,دراین دوره‌ازمسابقات 
که باش ر کت ۶تیم از نیروهای مسلح از مور خه ٩۳/۷/۵‏ 
به‌مدت ۲روز به میزبانی ستاد فر ماندهی کل ارتش 
جمهوری اسلامی‌ایر ان بر گزارشد.ورزشکاران در سه 
که در پایان تیم ارتش ج.ا.ابه مربیگری ستوانیکم رضا 
شربت زاده با اقتدار توانست به مقام قهر مانی این دوره 
از مسابقات دست یافته و تیم های سپاه و نیروی انتظامی 


و ۲۵ برنز در جایگاه چهارمی قرار گر فته بود. کاروان ورزش چین با کسب ۱۵۱ 


نقره 
تیم ملی بانوان در رشته کبدی 
تیم ملی مردان در رشته کبدی 
تیم ملی مردان در رشته بسکتبال 
جاسم دلاوری (بوکس) 
علی مظاهری (پو کس) 
اکرم خدابنده (تکواندو) 
فاطمه روحانی (تکواندو) 


که مسئولان می‌خواستند به گردن وی‌بیندازند. 
قبول نکر د و زمانی که قصد داشت از سکو پائین بیاید 
مدال خود رااز مسئولان گرفت و آن‌رابه گردن 
"پارک جی نا" بو کسور کره‌جنوبی که در این وزن 
به مدال نقرهدست یافته‌بود. | ویخت.بو کسورزن 
لے معترض‌هندی‌در مصاحبه‌با 

خب ر گزاری فرانسه گفت: من 

بهرقیبم از کره‌جنوبی گفتم 

بهتر است‌این مدال‌مال توو 

۲ همه مردم کره باشد. چرا که تو 

فقط شایسته برنز هستی. من 


به ترتیب مقام های دوم وسوم را کسب نمایند. در 
پایان مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات که باحضور 
سرهنگ فولادی جانشین سازمان تر بیت بدنی و جناب 
آق ای د کتر نیک بخش نائب رئیس فدراسیون‌تنیس 
روی‌میزج..اوجمعی از مدیران ومسئولین ورزش 
ارتش و پیشکسوتان این رشته بر گزار گردید .از نفرات 
وتیمهای برتر تجلیل بعمل آمد. 


داشت که آنها توانستند یک طلاء ۴ نقره و ۷ برنز کسب کنند. 


9 
٩‏ کر ٩۳‏ الاعات کی 


برنز 
سوسن حاجی پور (تکواندو) 
سعید عبدولی (کشتی فرنگی) 
مجتبی کریم فر (کشتی فرنگی) 
افشین بیابانگرد (کشتی فرنگی) 
پیام بویری (کشتی فرنگی) 

بشیر باباجان زاده ( کشتی فرنگی) 
احسان روزبهانی (بوکس) 
سونیا گماری (قایقرانی) 
فاطمه چالاکی (کاراته 


این کار رابه نمایند گی از همه ورزشکاران جهان و 
به نشانه اعتراض به ناداوری در ورزش انجام دادم. 
سخگوی کمیته بر زار کندهپازیهای آس یاني 
اینچئون اعلام کر داعضای این کمیته رفتار بو کسور 
زن‌هندی راتوهین آمبزمی‌دانند.وی ثا کید کرد 
اگر بو کسورهندی می‌خواست مدال راقبول نکند. 
می‌بایست در مر اسم حضور پید انمی‌کر د .ناداوری در 
این دوره‌از مسابقات بسیار مشهود بود و چند کشتی 
گیرایرانی که بارزترین آن‌ها سعید عبدولی بود را 
از کسب مدال طلا بازداشتند. در بو کس مردان نیز 
ناداوری حاشیه‌هایی به وجود آورد. 


اسامی نفرات بر تر در بخش انفرادی : 

اول. نجفی بسیج سپاه دوم. رضائی ارتش 
سوم. جهانگیری ارتش 
(اسامی نفرات بر تر در بخش دوبل : 
اول . آزمون و نجفی دوم.میرزاتی‌و 
بهرامی نژاد سوم. غلامی و علیزاده 
روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران 
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< ۵ 


نت 


۰ 


ی نهد دا 


شض نور را خو اهمی ,: 


دافت ه 


اد ذت 


پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر: شیا یی سح 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش بام از شماء جاب از ما) بام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


*امیر علی عزیزم.وجود توهدیه گرانبهایی است که خداوند مرالایق آن‌دانست. 
چه زیباست این روز پرخاطره میلادت مبار ک عزیزم 
مادر و پدرت عبداللهی 
۶ آناهیتا جان,۱۷ مهر روز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل مریم تبریک گفته 
و این روز پرشکوه را هیچ وقت از یاد نخواهیم برد. دوستت داریم 
پدر و مادر و برادرانت محمدحسین و محمدرضا غفار پور 
پدر ومادر عزیزم.دستان پرمهر و محبتتان رامی‌بوسم دوستتان دارم و از 
خدای بز رگ مهربان سلامتی شما را می‌خواهم 
فرزندتان امیر حسین سلوکی -قزوین 
۶ مادر جان,به اندازه تمام ستاره‌های آسمان دوستت داریم و آرزو می کنیم که 
همیشه در پناه خدای مهربان تندرست باشی ٩‏ مهر تولدت مبار ک 
فرزند تان محمدمهدی و زهرامردانی -اسلامشهر 
۶ خواهر زاده عزیزم پریا جان, ورودت رابه کلاس سوم ریاضی تبریک میگم. 
امیدوارم موفق و موید باشی. دوستت دارم خاله آنیتاء رزیت وفاطمه-بهبهان 
#مینای گلسم.د ختر قشنگم» ۱۴ مهر بهترین وزیباترین روز زند گی ماست. 
عزیزم شکفتنت مبا رک دوستت داریم تا ابد... پدر و مادرت صادق وهانیه 
۶ علیر ضای من, پسر نازم۱۵۰ مهر. نوزدهمین سالر وز میلادت فر خنده و مبار ک 
باد. دوستت داریم عزیزم پدر و مادرت جعفر و نر گس اسماعیلی -قائمشهر 
۶ا کرم جان,زیباترین چشم اندا: تندیس نگاه توست و قشنگ ترین لحظه. لحظه 
رویدن توست ۱۳ مهر سالروز تولدت مبار ک فرزانه بابایی-قم 
۶ علی اکبر عزیزمان,۱۵ مهر روز هدیه گرفتن وجود مهربان توست که خداوند 
مارالایق آن دانست. با تمام وجودمان می گوییم تولدت مبا ر ک با آرزوی صحت 
و سلامتی شماء هميشه در سایه پرورد گار باشی 
پدربزرگ و مادربزرگ و دایی رضا 
۶ نیلوفر جان دختر نازم بوجود توزیباترین هدیه‌ایی بود که خداوند به من داد تو 
زیباترین بهانه زندگی من هستی, ۱۷ مهر تولدت مبارک 
پدر و مادرت سیدمهدی موسوی و زهرا جورابدوز-قزوین 
۶ همسر عزیزم. گوهر جان,۱۶مهر پنجاهمین سالگرد تولدت مبار ک امیدوارم 
وجودت همیشه در صحت و سلامت باشد همسرت بیو ک کمالی -تهران 
یمان عزیزم. پسر گلم.دوستت دارم به اندازه تمام‌دنیاء ۱۸ مهر پانزدهمین 


سالروز تولدت مبار ک پدر و مادرت کیانوش و راحله حیدری -زنجان 


وب ڪھ 
اولین مو لىسا 


ترمیم مو در آیران 
زیر نثلر متخصص ترعیم عو از کانادا 
تهزان- خابان. ولی کر - حتب ستما اقفر تفا - لقه سوم 
لخن ۸۸۸4۳۱۳۳ - ۸۸۵۸۹۹۸۳۸ ۸۸۰۸۴۲۳ - ‘TA.‏ یار 3 


ی 


۱ اطلاعات :ی ارو ۳۲۲۵ 


۶ هاجر من همسر مهربانم. ۱۷ مهر دومین سار وز پیوند عشقمان مبارک 
دوستت دارم و از خدای بزرگ سلامتیت را می‌خواهم 
همسرت محمد حسین پناهی -اصفهان 
۶ علی جان, پسر نازم.موفقیتت رادر دانشگاه در رشته مهندسی معماری تبریک 
می گوییم. امیدواریم هميشه در زندگی و در ادامه تحصیلات موفق باشی 
پدر و مادرت هاشم رادفر و ربابه کریمی -تبریز 
نغمهء گلم دختر نازم» ۲۰ مهر هفتمین سالر وز تولدت رابا تقدیم هفت سبد گل 
سرخ جشن می گیریم؛ عزیزم تولدت مبارک 
پدرت سیدمصطفی حقی و مادرت سودابه چمن گل -اردبیل 
۶ راضیه مهربان همسر عز یزم :نمی دانم باچه جملاتی محبت‌های چندین 
ساله‌ات را بیان کنم. فقط می‌خواهم بگویم دوستت دارم ۱۶ مهر تولدت مبار ک 
همسرت احمدرضا دلنواز-رشت 
#4 یوسف خویم همسر عزیزم.از خداوند متعال تشسکر می کنم که چنین همسر 
مهربانی به من هدیه داد عزیزم ۹ مهر سالروز تولدت و همچنین نهمین سال 
ازدواجمان مبارک همسرت زینت محمدی -تهران 
۶ دختر عزیزم سودابه جان.قدم نورسیده تان(احمد کوچولو) رابه شماو همسر 
مهربانت (داماد عزیزم) آقا مصطفی مبار ک باد می گویم. دوستتان می‌داریم 
پدر و مادرت صمد و سلیمه کشاورز-شیراز 
۴ سید قاسم محسنی» دایی مه بان.از لطف و زحمات بی‌دریغتان نهایت سپاس 
و تشکر راداریم.از ایزد منان سلامتی‌شماوهمسر گرامیت و شاخه گل وجودتان 
(نیما جان) را هميشه آرزو می کنیم 
خواهرزاده‌ات مهوش و شاهین ضرابی -قزوین 
##ماندان اخانم‌همسر عزیزم» ۷مهر سالروز تولدت رااز صمیم قلب تبریک 
می گویم. بدون تو زندگی برایم معنایی ندارد همسرت علی پولی-تبریز 
۶ حمید عزیز همسر خوبم.۱۵ مهر دومین سالروز پیوندمان رابه‌شماهمسر 
مهربان مبارک باد می‌گویم. عزیزم دوستت دارم 
همسرت شهناز اکبری-ورامین 
۶ آقامیر صفای من. همسر مهربانم؛ ۱۷ مهر چهارمین سالر وز ازدواجمان رابا 
تقدیم چهار سبد گل مریم به شماهمسر خوب و وفادار تبریک می گویم دوستت 
دارم همسرت مریم منوچهری-زنجان 
۶ دایی عزیز وزن‌دایی‌مهربان قدم نورسیده‌تان (شکوفه کوچولو) رابه شمازوج 
مهربان و دوست داشتنی مبارک باد می گویم 
خواهرزاده‌ات سمیر | محمدی -ساری 


شکلبای پنبان در تصویر باز دید از موزه 
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/ پیغامهای روشنایی 


۱۳ 
فروردیق_ ۶۵ ۰۰0 


در بروز رفتار خود روشی منحصر به فرد دارید. 
گاهی همه قوانین رابه بازی می گیرید و اتفاقاً نتیجه هم 
می گیری دو گاه آنچن ان پیچ و تاب یک قانون‌می‌مانید 
که گویی رهایی از آن برایتان ناممکن است وبزرگترین 
تصمیم‌های شگر ف و منحصر به فر د می‌شود. اما از تمام 
این‌ ها گذشته نکته مهم تخیل بالایی است که‌در مواقعی 
پیرامون عمق موضوع‌ها به نمایش می گذارید و در این 
مسر حرف هیچکس را قبول ندارید. ولی مهر بانی. 
یاری‌رسان‌بودن وبخشش در اوج قدرت عواملی 
هستند که شمارا تکمیل می کنند و نامتان را زبانزد. 

ی 


اردیبهشت م۰6 ۰۰۰ ۲ 


فردی بی‌نهایت پویاء پر جوش و خروش و مهر بانید 
ولیدرمواردی که‌باید از دل‌تصمیم بگیر ید از خود تعادل 
نشان نمی‌دهید ودر مواردی که‌به ساد گی می توانید 
ارتباط راحت‌تر و بیشتری بادیگران داشته باشید سعی 
می کنید گوشه گیری کنید.امادر مورد انتظاری که 
دارید باید بدانید به ساد گی یک ملاقات با یک نفر رفع 
شدنی نیست و البته این شما هستید که تعیین می کنید 
نتیجه کار چه باشد. در مورد دلخوری‌های گاه و بیگاه 


تسه 


شماهم باید بگویم که بهتر است از بیان حرف دلتان 
هراسی نداشته باشید. 
س 10 
ترا م۳5۳5 

نپرس, از یک سو ندایی شما رابه سر و سامان بخشیدن 
به این و آن دعوت می کند و درست هنگامی که در گیر 
این موضوع هستید رویای پیوستن به چیزی که 
آرزویش رادارید شمارا در گیر خودش می کند و این 
جدال و امیدهایش هست که شما راسر پا نگه می‌دارد. 
درمورد سنگینی کاری که روی دوش شماقرار گر فته 
هم امیدوارم متوجه باشید که آنچه دیگران کر دند ما 
برای ام دش ونان ما راز دنه یمن 


سپرد و دیگر هیچ! 
I o 9 E‏ 
لیر 5 7 


ازهرنوع عامل منفی نتیجه مثبتش رامی‌توانید 
بگیرید و به قولی شکست از نوع نگاه شما معنی ندارد.ولی 
معلوم نیست‌چرااین‌شیوه‌زیباراهمیشه به کار نمی گیرید 
در حالی که می‌توانید. برای تمامی اوضاع پیرامونی تان 
شماشرایط راتعین کنید. در مورد آن‌موضوع پیچیده 
اتفاق خاصی نمی‌افت د وبه زبانی هر که طاووس خواهد 
جور هندوستان کشد ولی می‌توان این موضوع رافهمید 
که در حال حاضر حس شما بسیار مثبت» ارام و زیباست 
که می تواند همیشه اینگونه نباشد. 


از:د کتر نوید خدادوست 


7 ۳05 ۲۵ 
تراد م۳5 7--۳) 
مطمئن باشید همیشه اینگونه نخواهد ماند وقطعاً 

به زودی به توفیقی که انتظارش رادارید خواهید رسید 
وحضور دیگران و به اصطلاح یاری رساندن‌های گاه‌و 
بیگاه هم نقطه منفی نمی‌تواند برای شما تلقی شود زیرا 
هر کس سهم خودش راادامی کند واين شما هستید 
که باید تصمیم نهایی رابگیرید که آن هم تنهاباتکیه 
بر اعتماد به نفس و ایمان به لطف حضرت حق است. 
در مورد آن تغییر ناگهانی هم خیلی ذهنتان رامشغول 
نکنید زیراشما خیلی در آن تاثیر گذار نبودید و در واقع 
می‌توانستید تاثیر بپذیرید که تابه حال خیلی هم چنین 


‌شهریور م0" 


دوباره‌در موضوعی که تا مد تهامی‌توانست ذهنتان 
رادر گیر کند گل کاشتید وهنر به خرج دادید و کاری 
کر دید که سخت بود اماخودتان خوب می‌دانید که 
این تازه بخشی از شروع ماجراست و پایانی به اين 
ساد گی نمی‌توان برایش متصور شد.ولی یقین بدانید 
که نگرانی و پریشانی و استرس هم دردی رادرمان 
نمی کند و بر عکس می تواند روی اطر افیانتان هم تاثیر 
منفی بگذارد. پس بهتر است قضایا را به شکل وسیعش 
ببینید و خود تان رااز تجسم‌های دروغین دور کنید که 


این رشته سری دراز دارد! 

ل 

ههر ° 

قبول دارم که استرس به شما وارد شد و نگرانی که 
تحمل کر دید حجم بالایی داشت وامیدوارم شماهم 
قبول کنید که کاری جز این نمی‌شد کرد. چرا که بعد از 
ان مجبور بود ید تامد تها حرف و حدیث‌های مختلف را 
بشنوید و دم نزنید که خود کرده را تدبیر نبود! 

اماحالا شرایط فرق می کند. توپ در زمین مقابل 
است و شمافقط باید تلاش شخصی خود و هوش و 
توانایی را که همیشه از آن حرف میز نید به نمایش 
بگذارید. بگذریم از اینکه به زودی فرصتی زیبا را پیش 
رو خواهید داشت و می‌توانید یک نفس راحت بکشید! 


بان 


هب 
° 6 


0, 


۳0, 


می دانید که اکنون از زندگی چه می‌خواهید واین 
نتیجه‌ای نیست که به ساد گی هر کسی به آن دسترسی 
داشته باشد و بتواند با چنین هزینه کمی آن رابه دست 
بی‌اورد.ولی این راهم بدانید که صداقت شما بسیار 
رانشانه بگیر د.اما در طولانی مدت نمی‌شد بین دیگران 
سربلند کرد. در ضمن در مورد موضوعی که به خدا 
تو کل کرده‌اید هم دل نگران نباشید زیرا وقتی دندان را 
می‌بخشند برای آن‌نان‌هم در نظر می گیرند و گذشتگان 


٩‏ کر ٩۳‏ اطلامات مکی 


E 


اذ( 


٩9 0‏ 
ای وای از این شاخه به آن شاخه پریدن‌های شما 
که هر لحظه پنجره‌ای را می گشایید و به محض دیدن 
چند تکه‌ابر در آسمان چشم‌انتظار باران می‌ایستید 
در حالی که هر گر دی گر دونیست و هر ابری نمی‌تواند 
ببارد بلکه این شما هستید که می توانید به عمق افکار 
منفی نفوذ کنید ونگذارید هر علامتی برای شماباری 
منفی رابه همراه داشته باشد. 
در مورد فرد کناردستی‌تان هم اگر شمامحکم 
باشید می‌تواند محکم باشد و به قولی در این جنگ 
شماسپر هستید و او جنگجو و نداشتن سپر یعنی 


شکست! 
ga‏ 


قبول دارم که امتحان راخوب پشت سر گذاشتید 


6 2 


وامیدوارم شماهم توجه داشته باشید که نتیجه نباید 
شمارا مغرور کند وباعث شود که بینديیشید هميشه 
اینگونه موفق خواهید بود.مگر اینکه از همین حالا 
خودتان را برای بقیه ماجرا آماده نگه دارید. گذشته از 
اینکه‌همین ماجرای استراحت کوتاه‌هم بسیار می‌تواند 
برایتان کارسازباشد وهر چند شیطان لحظه به لحظه 
در شیپور ناامیدی بدمد این اعتماد به نفس واین 
لبخندهای گاه به گاه یاریتان خواهد کرد. 


ل ۰ [٠)‏ 1 
7 بهمن 0 0 0 03 


هنوز از میدان فکر و خیال قبلی نجات پیدانکر ده‌اید 
که کم کم خود تان رادر گیر ماجرایی جدید تر می کنید. 
ماجرایی که ثانیه‌ای ذهنتان رارها نمی کند و مجبورید 
آن راچون یک راز با خود به این سوو آن سوببرید و 
در این میانه تردید هم رهایتان نمی کند. 

ولی‌اگر کمی منطقی بیاندیشید و نکات منفی و 
مثبت راخوب بررسی کنید. شما پاسخ سوال پیچیده 


ذهنتان را دارید. اماعواملی مانع ابراز آن می‌شوند که 


امیدوارم جدی‌تر فکر کنید و مواظب باشید. 
تن 10 د هھ ° ۰ 9 


به جای اینکه کاری را از ابتدا نشدنی بدانید بهتر 
است آن را خوب بسنجید و وقتی مطمئن شدید در 
موردش تصمیم بگیرید زیر |همین حالا هم 
ازدست می رود وشمابااینکه راه رایافته‌اید بی‌دلیل 
خودتان رادر گیر حواشی کار می کنید واز اصل غافل 
مانده‌اید در حالی که با وجود انر ژی شگرف درونی‌تان 
خوب می‌توانید مثل همیشه آن گونه‌عمل کنید که‌با 
وجدانی آسوده سر وبر بالین بگذارید. نه مثل کسانی 
که به همه عالم بدهکارند و هیچ ندارند! 


زمان دارد 


۰۰ 


دکیا 


2 


غافلگی شدن 


مچاز است. اها۱ گر 


اب اتفاق 


دو 


دا 


293 


ند بيد نه آن است 


که از آماد گی لازم ر 


خو 


د دار 


دستید 
یج 


جان ما کسول 


نکات ریز خانه‌داری 


#۶ یک بسته جوش شیرین کافیست تالباس‌هاو 
پارچه‌های کتان شما هميشه تمیز باشند. 

#اگر جزوافرادی‌هستید که سبدلباس‌های 
کثیف را تا زمان شستشو داخل کمد می گذارید. برای 
از بین رفتن بوی نامطبوع و بو نگر فتن لباس‌های تمیز. 
مقداری جوش‌شیرین روی آن‌ها بپاشید. 

برای از بین بردن بوی سیگار از روی لباس: 

شیرین راتقریباداخل ۴لیتر آب 

۱ بیمان ه‌جوش 
کل کنیل ارال ار سس وی سا دا آن 
خیس کنید تا خو شبو شود. از این روش برای‌لباس‌هایی 
که بوی کلر و عرق می‌دهند نیز استفاده کنید. 

9 به جای خرید نرم کننده‌های آماده: ۱ پیمانه 
نې شرن درد وی کش پد هاشین لباسشویی 


۳ ۸ ۲ ۷ ۷۵ 


IranAir 


The Airline of the 
islamic Republic of Iran 


اضافه کتید تا 

لباس‌ها نرم تر شده. 

بوی تازه‌تری دهند. ۱ 
#زمانی که E‏ 


۲ 


7 
لباس‌های e‏ بوی ا د 


گریس, روغن یا 

بنزین می‌دهد. آن‌ها راداخل کیسه زباله گذاشته. 
رویشان جوش‌شیرین بپاشید. در آن رادو روز ببندید 
ی 
اضافه کنید تاهم حکم نرم کننده را داشته و هم قدرت 
پاک کنبو گی:پود ر بیشتر شود. 


املاعات کک ارو 110 


#۶ زمانی که لباس سفید شمادر ان انداختن با 
پیرآهن صورتی تازه خریداری شده داخل ماشین 
بای وی رک ره ات ال با خی کرد 
آن داخل جوش‌شیرین, پودر شوینده نمک و آب 
است که حکم سفید کننده را خواهد داشت. 

#۶ کیک را با جوش شیرین از ماشین لباسشویی 
خود دور کنید.در فاصله بین جند بار استفاده ازاین 
دستگاه. مقداری جوش شپرین روی قسمت استیل 
ماشین بیاشید تابوی‌بهتری داده.از رشد کیک‌ها 
جلوگیری کند. 

#* چرم جیر بامسواک نرم وجوش شیرین تمیز 
می‌شود. بگذارید جوش‌شیرین روی جیر بماند سپس 
ان 

#۶ برای تمیز کردن چرمی که در اثر ریختن جوهر 

شیرین روی لکه بپاشید. بگذارید 


لک شده. کمی جوش 
آن راجذب کند. این کار راچند بار تازمان پاک شدن 


ee |‏ خوابب 


دویاد آوری مهم : ۱ )همه اسم‌هامستعار است وا گر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می نو یسم مانند مشخصات فر د 
دیگری بود تصادفی است.اگر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود» حتماًتاً کید کند که چاپ نشود! ۲)دوستانی که برای 


a SS 
خوابگزار: مصطفی گلیاری تعبیر خواب خود تلفن می کنند.لطفافقط پنجشنبه هابین ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره ۹۹۹۳۳۳۴ ۲ تماس بگیر ند وخواهش‎ 
می کنم شماره‌های د یگر مجله را اشغال نکنند.‎ sooshtraa@yahoo com 
یک بستر ودورویا‎ 


رازک نادم. ۲۶ ساله. مجرد؟ دانشجو تهران. نازی آباد 

خواب دیدم کنار دریاهستم. آب دریا شفاف و آرام بود. سنگ‌های کف 
دریادیده‌می‌شدند. وسط دریاعکس درخشانی دیدم که انگار از مانیتور پخش 
می‌شد.در آن عکس, مرقد دوامامزاده‌نشان داده شد. به خودم گفتم خیلی 
وقته دلم می خواد برم حرم حضرت عباس. کاش برم. 
آقایی که با هم رفت و آمدی اجباری داریم. س: متأهل است؟ ج: بله. 

تجبیب :این خواب می گوید شمابه حالت یک بستر ودورژیاد چار 
شده‌اید.یعنی با کسی‌هستید که‌دوستش ندارید وبه کسی فکر می کنید که 
قبلاً دوستش داشته‌اید. "تأیید کرد که چند سال پیش خواهانی داشته و دو سال 
با هم بوده‌اند و ناگهان غیبش می زند. حالا دوباره بر گشته و به خواستگاری 
آمده. وپرسید: پس چرادریاشفاف و [ رام بود وعکس مر قد اولیای دین رو 
نشونم دادن؟"پاسخ:در تعبیرهای قد یمی»دریای شفافی را که سنگ‌هايش 
دیده شود. به طلا و ثروت تعبیر کر ده‌اند اما جنین نیست زیراهر خوابی با توجه 
به‌شرایط بیننده‌ی خواب.نماد خودش رادارد. در این خواب,نماد آرزویی 
دور است. تصویر مر قد های مطهر نیز در این خواب به معنی دو مرداست که 
درزند گی شماوجود دارند.بسیاری از دخترانی که اعتقادات مذ هبی دار ند و 
منتظر خواستگاری خوب هستند. خواب امامزاده‌یا شهید انار جمند رامی‌بینند. 
درست‌همان‌طور که دخترانی‌دیگر خواب لئونار د دی کاپریوومحمدرضا گلز ار 


در بالاترین پله بودم 
سپیده ما کانی. ۳۵ ساله. متأهل. خانه‌دار. همدان 

خواب دیدم جایی بودم مثل ورزشگاه. با زن داداشم روی بالاترین پله 
نشسته بودیم.انگار حسینیه بود. داربست زده وفرش آویزان کر ده‌بودند. 
گفتم نگاه کن! انگار فرش کهنه آوردن! بعد دیدم زن داداشم رفته و کفش مرا 
پوشیده. من هم کفش او را پوشیدم. پاهایم را قایم می کردم تا مردم نفهمند 
کفش خودم نیست. دیدم داداشم که با او قهرم. به دهن زنش غذا می گذاشت. 
بعد یه‌هو افتاد. انگار مرد. رفتم صدایش کردم: "فاطمه! "من همیشه او رافاطی 

توضیح و تعبیر: نزدیک به دو سال بود این خانم برای تعبیر خواب 
یا مشاوره زنگ نمی‌زد. شاید یاد تان بیاید که خانمی بود که باردار شد و چون‌از 
زناشویی خود ناخر سند بود. گناه کر د و بچه راانداخت.مد تی بعد بار دیگر باردار 
شد. این بار حرفم را گوشواره کرد و بچه را نگه داشت. حالا پسری پانزده ماهه 


دندان‌های خر گوشی من افتاد 

گلاره قسام. ۴۸ ساله. بیوه. شاغل, کنگاور 
خواب دیدم دندان‌های خر گوشی جلو قسمت بالا افتادند و خوشحال شد م. 
بعد خواب دیدم به خانه‌باغ پدری رفته‌ام. مادرم هم بود. یک مار گم شده بود. 
حياط پر از درخت میوه بود. قای جوانی با بر ادرم حرف می‌زد. مار که بسیار 
زیبابود.دربام می‌چرخید. آن آقای جوان‌یک کدوتنبل بز رگ وزردبه من 

داد. گذاشتم گوشهی اتاق. از دیدن آن آقا خوشحال بودم. 
تعبیر : دندان‌های پیش بالا که افتادند. نماد این است که‌از این که منتظر 
باشید که خواستگاری برای شما بیاید. خسته شده‌اید و به این نتیجه رسیده‌اید 


رامی‌بینند.این درست نیست که بگوییم چون خواب بز ر گان‌دین(ع) رادیده.به 
این معنی است که به زیارت می ر ود یا به مقامات بالای روحانی می‌ر سد. باید به 
شرایط بیننده‌ی خواب نگاه کنیم بعد تعبیر کنیم. خواب شما فقط دارد می گوید 
که به دست مردی اسیرید و عاشقی قدیمی هم که مدت‌هاست او راندیده‌اید. 
پیدایش شده و شما راد و به شک کرده که این یا ان؟ پیشنهاد می کنم خیلی زود 
از آن مرد خلاص شوید. نگویید نمی‌شود زیر خواهم گفت قانون را برای چنین 
وقت‌هایی گذاشته‌اند. اگر حرف شما درست باشد که او به زور شمارا تصاحب 
کرده‌وبا تهدید وترفندهای دیگر نمی گذارد دنبال زند گی خود تان بر وید.قانون 
طرف شمارا خواهد گرفت. برای این کار می‌توانید از و کلای محترم مجله‌ی 
اطلاعات هفتگی مشاوره و کمک بگیرید. ادامه‌ی پیشنهادم این است که ان 
پسری را که پس از دو سال پیدایش شده فعلاً رها کنید تا تکلیفتان روشن شود. 
والبته بعیداست که‌اگر از اوضاع شماباخبر شود.بازهم در مقام خواستگارباقی 
بماند. گمان کنم از خواستگار به دوست پسر تغییر مقام بد هد. شما خواب دیگری 
هم تعریف کردید که خلاصه‌اش این است که "همین خواستگار در خواب از 
شمادلخور بود و گفت شماعوض شده‌اید. شما گریه کر دید که تر کم نکن!او 
هم شما رابوسید و گفت ولی تودیگه دوسم نداری. این خواب نیز به ترسی 
اشاره‌می کند که در شما هست: "اگه فهمید با یکی دیگه بودم. تر کم نمی کنه؟" 
درست است که اواز روابط شما چیزی نمی‌داند اما امر وز دنیای ار تباطات 
است و خبرها زود پخش می‌شوند. عکس‌ها هم در این خواب یعنی آن مرد و 
این پسر به شما عکس خوشبختی را می‌دهند نه خودش را. 


دارد که شهد دهانش به نکتار هلو پهلو می‌زند و پدرش را چنان شیفته کرده که 
پروانه‌ی شمع زن وبچه اش شده‌است.به او تبریک وتهنیت گفتم.اما تعبیر 
خواب: شما در بالاترین پله بودید واین یعنی تغییر مهمی در زند گی شما ایجاد 
شده که به مادر شدن شما ربط دارد. فرش کهنه یعنی معتقدید برخی از کسانی 
این است که او مشکلات زناشویی دارد اما بر وز نمی‌دهد. شاید دلیلش این باشد 
که سنش از بر ادر شما بیشتر است.شما از ناچاری و بر ای بر هنه پا نماندن» کفش 
او را پوشیدید و مراقب بودید مردم نفهمند. این نیز یعنی دید شما به همسر تان 
مثبت‌تر شده.برادر در دهان همسرش خوراکی می گذارد و او می‌میرد. این 
یعنی طالب محبت بر ادر تان هستید و حس حسادتی نهفته به زن داداش دارید 
پس می‌میرداماراضی به چنین چیزی‌نیستید و از خدامی‌خواهید اورازنده 
کند.پیشنهاد می کنم به جای فکر کردن به چنین حاشیه‌هایی, به تحولی فکر 
کنید که در شما ایجاد شده. به خودتان اجازه رشد بدهید. 


که به کتاب "زنان بدون‌مردان" فکر کنید اما فکر نکر دن به غریزه‌هابسی دشوار 
است بنابر این در خانه‌ی پدری آن مار را می‌بینید. مار در این خواب نماد نیاز 
به همسراست. ان | قای‌جوان که‌بابرادر تان حرف می زند.نماداین است که 
به آبروی خود اهمیت می‌دهید و اگر قرار باشد مردی رابه شوهری بر گزینید. 
ترجیح می‌دهید اشنای برادرتان باشد تا ان وسط حرفی در نیاید. کدو تنبل 
زرد نماد ذخیره کردن نیازهای زناشویی است تاوقتش بر سد. نکته‌ی دیگر 
خواب شما: برعکس خانم‌هایی که پس از مدتی کوشش و نذر و نیاز و موفق 
نشدن, نومید می شوند دل شما هنوز روشن است که کسی بیاید و شما راعروس 
مادرش کند. اميد چیز خوبی است که البته شر ط و شر وطی دارد. 
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